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 اهداء

 ! می خواهم که این رساله خویش را اهداء و تقدیم نمایم

 سعی وتلاش مثمرانه که این همه نتیجه تربیت مشفقانه مادر مهربانم و  به پدر

 راه رشد جسمی ومعنوی ام از هیچ گونه قربانی دریغ نورزیده اند.  ایشان است. که در

مشفق، بردبارم، ، خصوصا مادرمهربانم، و زندگیم را مدیون احسان آنها می دانم

حامی ام ودعا گویم که رشد زنده گی خود را در تمام ابعاد زنده گی خصوصا در تحصیل 

 ایی های او می دانم؛از رهنمعلم 

  چنانچه ایشان در دوره پوهنتون سلام به استادان محترم و عالیقدرمخصوصا ،

 تحصیلی از هیچ نوع سعی و تلاش در آموزش بنده دریغ نورزیدند؛ 

  ؛ زیرا بدون رهنمایی و دکتور فصیح الله عبدالباقیبه استاد عالیقدر جناب

 همکاری ایشان تکمیل این پایان نامه برایم بسیار مشکل می بود. 

 

 فخرالدین "قاسمی"
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 یارگزسپاس 

تا این اثر ناچیز را به ، عاجزش را قادر گردانید ءسپاس خداي عزوجل را كه بنده

 پایه اكمال برساند، و تقدیم راهروان علم و اندیشه نماید؛ 

رهبری و استادان دوره ماستری  ،امتنان فراوان از وزارت تحصیلات عالیسپاس و 

رساله كمک نمودند، به  و تمامی استادان محترم كه بنده را در نگارش این پوهنتون سلام

تاد که به صفت اس و عالیقدر جناب دکتور فصیح الله "عبدالباقی" خصوص استاد محترم

 راهنمایم در تهیه و ترتیب این پایان نامه از هیچ گونه همكاري دریغ نفرمودند؛ 

م که بنده را همیشه پشتیبانی نموده و از هیچ نوع کمک مادی و معنوی از فامیل عزیز

در دشوار ترین شرایط دریغ ننمودند و در هر مرحله ای از زندگی دستم را گرفتند و مرا 

 ذاشتند؛ تنها نگ

و در اخیر از تمام کسانی که به گونه ای در زندگی ام تأثیرگذار بوده اند و مایهء 

پیشرفتم در زندگی شده اند اظهار سپاس می کنم و از الله متعال برای همهء شان اجر بی 

پایان خواستارم و بر خودم نیز توفیق الله متعال را در راستای پیشرفتم و عمل به علم 

 م. خود خواهان
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 خلاصه بحث

این پایان نامه پیرامون موضوعات تربیتی یکی از سوره های قرآن زیر عنوان 

نگاشته شده است. قرآنکریم کتاب « ارزش ها و روش های تربیتی در سوره عنکبوت»

رهنما و تربیت انسان هاست که هر سورهء آن، شامل مباحث تربیتی می باشد و سوره 

عات تربیتی فردی و اجتماعی را به عنکبوت یکی از سوره هایی است که بیشتر موضو

 بحث گرفته است. 

تلاش نموده ام تا تمام ارزش ها و روش های سعی وبدین منظور در پایان نامه هذا 

تربیتی که در سوره عنکبوت، صراحتآ و یا اشارتآ بدان ها تذکر داده شده، را به بحث و 

ات و احادیث پیامبر صلی بیان گرفته، و هر یک از ارزش های تربیتی آن را با ذکر آی

الله علیه وسلم به بحث و تحقیق بگیرم و همچنان هریک از آن روش ها را با ذکر مثال 

 های آن در خود سوره بحث نمایم. 

 بطور خلاصه این پایان نامه شامل موضوعات ذیل است: 

ل معرفی سوره عنکبوت و واژه های عنوان بحث، که این موضوع را در فص -1

 قدمه برای بحث ذکر نموده ام. مواکاوی بحث و  اول به عنوان

را بحث نموده ام، ارزش  عنکبوتدوم، ارزش های تربیتی در سوره در فصل  -2

های تربیتی سوره عنکبوت را به دو نوع تقسیم نموده ام، ارزش های تربیتی فردی، که 

بیشتر مربوط فرد می شود. و ارزش های تربیتی اجتماعی، که بیشتر مربوط اجتماع می 

 شود. هر یک ازین ارزش ها را بطور تفصیلی به بحث و تحقیق گرفته ام. 

های تربیتی در سوره عنکبوت را به بحث گرفته ام، که  در فصل سوم، روش -3

درین قسمت، پنج نوع روش تربیتی را ذکر کرده ام، روش داستانی یا روش قصه و 

حکایت، روش ضرب المثل، روش موعظه وی، روش محاوره وی، روش ترغیبی و 
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فته گر ترهیبی، هر کدام این روش های با مثال های آن در سوره عنکبوت به بحث و بیان

 ام. 

در پایان هم نتیجه گیری از تحقیق نموده و با پیشنهادات ضروری، رساله را خاتمه 

بخشیده ام. و در اخیر چهار نوع فهرست )فهرست آیات، فهرست احادیث، فهرست اعلام، 

 فهرست مراجع و مصادر( را ذکر نموده ام. 

 واژه های کلیدی: ارزش، روش، سوره، تربیت، عنکبوت.
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 مقدمه

یئات أنفسنا و من سو نعوذ بالله من شرور ، لله نحمده و نستعینه و نستغفرهإن الحمد

و أشهد أن لا اله الا الله وحده ، و من یضلل فلا هادي له، أعمالنا من یهده الله فلا مضل له

  أما بعد!، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله، لا شریک له

سپاس فراوان الله متعال را که ما را از میان مخلوقاتش انسان آفرید و تاج کرامت 

خدای متعال از لطف و کرم و رحمت خودش مارا انسان نمی  اگر، را بر سر ما گذاشت

کرامتی که امروز ، و به جز انسان در میان هر مخلوق دیگری که پیدا می شدیم، آفرید

ی بخاطر رهنمای، داریم اصلا آنرا نمی داشتیم و سپاس الله رحمن را که با رحمت وسیعش

حْمَن  : گونه معرفی می نماید چنانچه الله متعال خود را این، قرآن را فرستاد، ما لَّمَ عَ . ﴿الرَّ

به . انسان را بیافرید. قرآن را یاد داد. خداوند مهربان 1عَلَّمَه  الْبَیَانَ﴾. خَلقََ الِْْنسَانَ . الْق رْآنَ 

 . آموخت( او بیان )آنچه در دل است

 و درود بی پایان بر رحمت جهانیان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که با

انسانیت را از هلاکت نجات داد و برای شان راه راست ، زحمات و تکالیف بی شمارش

و مستقیم را نشان داد و شاگردانی تربیت نمود که هر کدام شان شایستگی و توانایی 

قیادت و خلافت را داشتند و همچون اسلام زنده در میان انسان های دیگر گشت ، رهبریت

 . و گذار می نمودند

 بیان موضوع: الف

و هر سوره آن در واقع یک مکتب تربیتی ، قرآنکریم کتاب تربیت انسان هاست

ونَ الْق رْآنَ أمَْ عَلىَ ق ل وبٍ : الله متعال مي فرماید، خاص برای بشریت است ﴿أفََلَا یَتَدَبَّر 
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نمي آیا درباره قرآن نمي اندیشند )و مطالب و نكات آن را بررسي و وارسي  1﴾أقَْفَال هَا

 ﴿أفََلاَ : و در آیه دیگر می فرماید ؟یا این كه بر دلهائي قفلهاي ویژه اي زده اند( ؟كنند

واْ فِیهِ اخْتِلافَاً كَثِیراً  ِ لوََجَد  ونَ الْق رْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللهه ( آیا )این منافقان 2﴾یَتَدَبَّر 

را بررسي و وارسي نمي كنند تا به  درباره قرآن نمي اندیشند )و معاني و مفاهیم آن

وجوب طاعت خدا و پیروي امر تو پي ببرند و بدانند كه این كتاب به سبب ائتلاف معاني 

از سوي خدا ، و احكامي كه در بر دارد و این كه بخشي از آن مؤیهد بخش دیگري است

فراواني و اگر از سوي غیرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختلافات ( ؟نازل شده است

قرآن کتاب تدبر است کتابی که آنرا بخوانیم و در آن بیاندشیم و خود را . پیدا مي كردند

 . بسازیم

 ،یکی از سوره هایی است که الله متعال هم در آن بخاطر تربیت ما عنکبوتسوره 

ارزش های تربیتی را ذکر نموده و بخاطر تعلیم دادن اینکه ما چگونه دیگران را تعلیم 

درین سوره الله متعال ما را به . برای ما روش های تربیتی را بیان داشته است ،بدهیم

روش : مانند، روش های مختلفی تعلیم داده است و آداب را برای ما بیان نموده است

روش موعظه وی و روش ترغیبی و ، روش عقوبتی، روش ضرب المثل، داستانی

بدان  ،بکار برده است آنرا در این سورهیتی که الله متعال تعدد روش های ترب. ترهیبی

جهت است که خدای متعال می خواهد ما را هم به روش های مختلف تربیت نماید و در 

پهلوی آن روش های تربیتی را برای ما یاد بدهد که ما دیگران با کدام اسلوب تحت 

شده  هدر صفحات بعدی رساله به بیان گرفت، که بحث بیشتر این موضوع. تربیت بگیریم

 . است

ارزش های تربیتی ، است که الله متعال در آن یکی از سوره های عنکبوتسوره 

فراوانی را برای ما بیان نموده است که می توان ارزش های تربیتی این سوره را به دو 
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 ؛تربیتی فردی و دیگر ارزش های تربیتی اجتماعی یکی ارزش های، گونه تقسیم نمود

بحث های زیادی نهفته  عنکبوتو ارزش تربیتی در سوره که در مورد هریک ازین د

 . است که دانستن آن بر هر مرد و زن مسلمان لازم و ضروری است

 ،رساله پایان نامهء دوره ماستری بنده از بخش تفسیر و حدیث می باشد، این تحقیق

به مشوره  «تربیتی در سوره عنکبوت ارزش ها و روش های»که آنرا تحت عنوان 

تخاب ان« فصیح الله عبدالباقیدکتور »استاد معزز و محترم جناب مشرف خویش  استاد

تی حث مقدمافصل تقسیم بندی کردم که در فصل اول به مبا سهرساله خود را به . نمودم

روی تعریف مفاهیم اصلی ، در مبحث اول، مبحث تقسیم نموده ام وپرداخته که آنرا به د

 در فصل. را به معرفی گرفته ام سوره عنکبوت، نموده ام و در مبحث دوم بحث، بحث

ارزش های تربیتی فردی و اجتماعی سوره عنکبوت را با تمام فروعات آن بیان ، دوم

 .روش های تربیتی سوره عنکبوت را به بحث و بیان گرفته ام، و در فصل سومنموده ام 

 . امید که برای خوانندگان گرامی مفید واقع گردد

 اهمیت موضوع: ب

ی می کنیم که مردم ما با همیت این موضوع درین است که ما در عصری زنده گا

برند و اندک کسانی اند که در زنده گی شان آداب  دور از تعالیم دینی بسر میتاسف 

مدنظر و کسانی که آداب اسلامی را در زندگی ، اسلامی و شرعی را در نظر می گیرند

اند و یا خبر دارند اما ایمانی ندارند که آنها را وادار تعالیم دینی بی خبر یا از ، نمی گیرند

یم اول از تعال، بناء ضرور است برای تطبیق تعالیم دینی در زنده گی، به عمل بسازد

 و بعدآ ایمانی بدست بیاوریم که بتوانیم به تمام تعالیم دینی خویش، دینی خویش باخبر شویم

ه ب عنکبوتدر سوره ( دینی و ایمان و عمل که هر دوی این دو نکته )تعالیم، عامل شویم

 . بحث گرفته شده است
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  اسباب اختیار موضوع: ج

 زیاد است، گرچند اسباب و عواملی که مرا واداشت تا این موضوع را اختیار نمایم

 : اما عمده ترین آنها قرار ذیل است

بنده علاقه مندی زیاد به موضوعات تزکیه وی و تربیتی دارم و بیشترین  -1

و چون سوره عنکبوت هم یک سوره تربیتی ، مطالعاتم نیز در همین موارد بوده است

 . به همین سبب آنرا انتخاب نمودم، است

هرطرف می بینم ، سال هاست که از فساد جامعه دردمندم و رنج می برم -2

بنام  فقط، هرکسی در فسادی آغشته است و اکثرآ بدور از تعالیم اسلامی بسر می برند

بحث صنفی و در هر ، اند اما در عمل شان اصلا بویی از اسلام دیده نمی شودمسلمان 

 .که تا بحال نوشته ام کوششم این بوده که دوایی برای جامعه دردمند خویش بدهم مقالاتی

اولین چیزی که مرا واداشت تا این موضوع را انتخاب نمایم همین درد بود و دیدم که 

از همین ، بر تمام درد های فردی و اجتماعی ما نسخه هایی بهبودی دارد عنکبوتسوره 

 . جهت این موضوع را انتخاب نمودم

همین علاقه مندی ، داشتم عنکبوتچون از قبل علاقه مندی زیاد به سوره  -3

 . باعث شد که این سوره را انتخاب نمایم

ست دیگران را یکی از رسالت های ما جوانان نسبت به دیگران اینست که ما د -4

ن چو، بتوانیم از فساد بگیریم و برای شان راه های دوری کردن از فساد را بفهمانیم

امروزه اکثریت جوانان ما غرق در شهوات هستند و می خواهند که از فساد شان دور 

چون در سوره ، اما راه های دوری کردن از فساد را نمی دانند، شوند و فساد نکنند

من خواستم که این سوره را انتخاب نمایم تا حداقل ، ا بیان شده استهمین راه ه عنکبوت

 . یک مسئولیت دینی خود را در قبال جامعه خویش انجام داده باشم

کتابهای زیادی به زبان مختلف مخصوصا زبان عربی  عنکبوتدر مورد سوره  -5

تطبیقاتها  ومثل کتاب المضامین التربویة المستنبطة من سورة العنکبوت  نوشته شده است
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کتابی که خاص در مورد ارزش اما به زبان فارسی ، التربویة، از خدیجه سعید الزهرانی

که  بناء یکی از اسبابی، نیافتم ها و روش های تربیتی سوره عنکبوت بحث کرده باشد،

 وتعنکبهمین بود که بتوانم یک اثر در مورد سوره ، مرا به اختیار این موضوع واداشت

سی خویش به جامعه تقدیم نمایم تا مردم ما بتوانند از آن به سهولت استفاده به زبان فار

 . اعظمی نمایند

الله متعال نکات تربیتی را به روش های مختلف بیان نموده  عنکبوتدر سوره  -6

اینست که برای مربیان و ، و یکی از اسبابی که این موضوع را انتخاب نموده ام، است

باشد تا آنها از روی آن روش های تربیت و دعوت را به دعوتگران یک رساله مفید 

 . خوبی بدانند و در تربیت و دعوت شان استفاده نمایند

دوست داشتم که موضوعی را انتخاب نمایم که به هر ، قبل از انتخاب موضوع -7

چون در سوره ؛ یعنی یک موضوع جامع به هر قشر باشد، قشر پیام جدا داشته باشد

پیام ها داده شده و برایشان ، جوانان و کهن سالان، ر اعم از اطفالبه هر قش، عنکبوت

 . آداب زندگی را بیان نموده است به همین علت این موضوع را انتخاب نمودم

 سوالهای اصلی تحقیق : د

 های تربیتی است؟و ارزش شامل کدام روش سوره عنکبوت 

 سوالات فرعی تحقیق: هـ

 وجه تسمیه سوره عنکبوت چیست؟ -1

 محور اصلی سوره عنکبوت چیست؟ -2

 ارتباط سوره عنکبوت با سوره های قبلی و بعدی آن چگونه است؟ -3

 کدام ارزش های تربیتی فردی در سوره عنکبوت موجود است؟ -4

 کدام ارزش های تربیتی اجتماعی در سوره عنکبوت موجود است؟ -5
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 چیست؟، اثرات نماز در زندگی فردی و اجتماعی اشخاص -6

 و چگونه می توان با نفس خود جهاد کرد؟، نی چهمجاهدت با نفس یع -7

موعظه وی و محاوره وی در سوره عنکبوت ، ضرب المثل، روش داستانی -8

 کدام درس ها را برای ما می دهد؟

 پیشینه تحقیق : و

نظری بیاندازیم در میآبیم که در  عنکبوتوقتی به پیشینه تحقیق در مورد سوره 

ت این که اکثری، ای اجمالی و تحلیلی کرده اندبحث هتمام تفاسیر ، عنکبوتزمینه سوره 

اما کتاب و رسالهء را به زبان فارسی نیافتم که به شکل کلی ، تفاسیر به زبان عربی است

را به این زبان نوشته و تالیف  عنکبوتروش ها و ارزش های تربیتی در سوره ، و کامل

 . انتخاب نمودملذا این موضوع را به حیث بحث تحقیقی خویش ، شده باشد

 روش تحقیق : ز

اول کتب تفاسیر ، موادی که در نوشتن این اثر مرا کمک نمود، بعد از کمک الهی

و احادیث و دیگر کتب مفید علمای بزرگ امت اسلامی است که در نوشتن این رساله از 

را از که از جمله مواد های اصلی بحثم ، مکتبه شامله، در قدم دوم، آنها استفاده نموده ام

د از جمله موادی بوصحیحه مبایل وانترنت  تفاسیر معتبره وکتب احادیث، آن اخذ نمودم

از قلم و کتابچه که هیچ اگر . که در تحقیق این رساله خیلی دستم را سبک ساخته بود

 . یار و همدم انسان در هنگام تحقیق می باشد، یادی هم نکنیم همه می دانند که این دو

که در نوشتن این رساله بکار ، است بنده در رساله هذا روش تحلیلی روش تحقیق

و سپس مطالعه تفسیر این سوره در  عنکبوتبا مطالعه نمودن خود سوره ، گرفته ام

  :تفاسیر مختلف این رساله را نوشتم و در نوشتن آن روش های ذیل را در نظر گرفته ام
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، آیات را با ترجمه ذکر کرده امآیات قرآن را با اعراب آن ذکر نموده و تمام  -1

وازتفسیرازهرالبیان اثرازفضیله  اثر مصطفی خرم دل، و در ترجمه آیات از تفسیر نور

 . استفاده نموده اممحمداكرام الدین  الشیخ

 . تفسیر آیات را از تفاسیر معتبر اخذ نموده ام -2

ر یگمثل صحاح سته و مسند احمد و کتب د، احادیث را از کتب معتبر احادیث -3

 . اخذ نموده ام

زیرا صحیح بودن ، بالای آنها حکم نکردم، احادیثی که در بخاری و مسلم آمده -4

 . آنها معلوم است

احادیث که در کتاب های احادیث علاوه از بخاری ومسلم که محدثین بالای آنها  -5

 . حکم کرده اند ذکر نمودم

احادیث و اقوال  در هر مبحث کوشش نمودم که ابتداء آیات را ذکر نمایم بعدآ -6

بعضی احادیث را قبل از ، اما در بعضی جاها بخاطر ارتباط مستقیم موضوع، علما را

 . آیات ذکر نموده ام

کوشش نمودم تا به زبان ساده و عام بحث نمایم تا ، در شیوه نگارش این رساله -7

 . خواننده به ساده گی حل مطلب نماید

طبق مقررات پوهنتون سلام ترتیب و تنظیم یافته  ،شیوه ویرایش و ویراستاری -8

 . است

 . و معروف لغات اخذ نموده ام هکتب معتبراز معانی کلمات را  -9

کتاب تفسیر و  کتاب هایلغات و برخی  کتابهایتعریف واژه ها را از  -10

 . انترنتی گرفته ام هدیگر و سایت های معتبرهای 
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 اهداف تحقیق: ح

تربیتی در  يروش هاارزش ها و پژوهش دقیق در مورد ، هدف از این تحقیق

، علما و کتاب های مفید، کتب حدیث، است که با استفاده از کتب تفسیر عنکبوتسوره 

این تحقیق را آغاز نمودم و باید گفت که اهداف بزرگی که در نگارش این اثر داشتم قرار 

 : ذیل است

 . ه کتاب الله متعال استخدمت ب، اولین هدفم در قسمت نوشتن این رساله -1

 . خدمت نمودن برای جامعه می باشد، هدف دیگر از نوشتن این رساله -2

، تعنکبوخدمت کردن به دعوتگران با بیان نمودن روش های تربیتی در سوره  -3

 . ین روش ها در دعوت شان استفاده نماینداکه آنها از

رساله بتوانند ارزش تا آنها از طریق این ، خدمت برای خانواده های مسلمان -4

 . های تربیتی را در خانه های شان برسانند

 ( مشکلات تحقیق)محدودیت های تحقیق: ط

و روبر هادر هر تحقیق ممکن است که باحث از یک جهتی به یک سلسله مشکلات

 از جمله می توان، من نیز در جریان تحقیق به یک سلسله مشکلاتی روبرو شدم، شود

 عدم وجود مراجع، نبود برخی از کتابهای مربوط در ساحه، مراجع وکمبودی قلت گفت از

ا وجود کمک الله متعال بتوفیق و که با . اشاره نمود، و نبود انترنت کافی، به زبان فارسی

 . کار تحقیق خود را به پایان برسانمتوانستم همین مشکلات 

 خطه وپلان تحقیق: ی

 : ام نموده تقسیم ذیل قرار به فصل سهمقدمه و  به را خود بحث
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اسباب ، موضوع اهمیت، بیان موضوع، درود و سپاس و حمد شامل که، مقدمه

روش ، تحقیق پیشینه، سوالات فرعی تحقیق، سوالات اصلی تحقیق، اختیار موضوع

 . باشد می مشکلات تحقیق و خطه و پلان تحقیق، تحقیق اهداف، تحقیق

 : است مبحث دوشامل  فصل این، مباحث مقدماتی: اول فصل

 . این مبحث دارای چهار مطلب است: مبحث اول مفهوم شناسی

 تعریف ارزش : مطلب اول

 تعریف روش: مطلب دوم

 تعریف تربیت : مطلب سوم

 تعریف سوره: مطلب چهارم

 . مطلب میباشد ۹معرفی سوره عنکبوت این مبحث دارای : مبحث دوم

 . جه تسمیه سوره عنکبوتو: مطلب اول

 تعداد آیات سوره عنکبوت : مطلب دوم

 سببب نزول سوره عنکبوت: مطلب سوم

 زول سوره عنکبوت نن مکا: مطلب چهارم

 ترتیب نزولی سوره عنکبوت  :مطلب پنجم

 محور سوره عنکبوت : مطلب ششم

 ویژه گی های سوره عنکبوت : مطلب هفتم

 . ارتباط سوره عنکبوت با سوره های ماقبل ومابعد: مطلب هشتم
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 . فضلیت سوره عنکبوت: نهممطلب 

  .واین فصل دارای دو مبحث است. ارزش های تربیتی درسوره عنکبوت: فصل دوم

 که این مبحث دارای یازده، ارزش های تربیتی فردی در سوره عنکبوتمبحث اول 

 . مطلب است

   ارزش های تربیت فردی در سوره عنکبوت: مبحث اول

   ایمان و عمل صالح: لب اولمط

   نماز و اثرات آن: مطلب دوم

   تقوا: مطلب سوم

   شکر: مطلب چهارم

   صبر: پنجممطلب 

   صدق: مطلب ششم

   مجاهدت ومحاسبه نفس: مطلب هفتم

   زهد: مطلب هشتم

   علم: مطلب نهم

   ذکر: مطلب دهم

   توکل: مطلب یازدهم

   ارزش های اجتماعی در سوره عنکبوت: مبحث دوم

   نیکی بر والدین: مطلب اول
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   دعوت: مطلب دوم

   هجرت: مطلب سوم

   جهاد: مطلب چهارم

 . ددارای پنج مبحث میباش این فصل ، سوره عنکبوت روش های تربیتی: فصل سوم

   روش داستانی: مبحث اول

 روش ترغیبی و ترهیب  : مبحث دوم

 روش موعظه وی  : مبحث سوم

 ضرب المثل: مبحث چهارم

  محاوره وی: مبحث پنجم

ه بحث خویش به آن دست یافت این بخش مهم ترین نتایجی را که ازدر : ینتیجه گیر

 . ذکر نموده ام، ام

 . دراین بحث پنچ فهرست را ذکر نموده ام: فهارس

 فهرست آیات  -1

 فهرست احادیث -2

 فهرست اعلام -3

 فهرست منابع -4

 و مراجعمصادرهرست ف -5

لْت  وَإلَِیْهِ أ نِیب   ِ عَلیَْهِ تَوَكَّ  وَمَا تَوْفِیقِي إلِاَّ بِاللهَّ
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 فصل اول

 مباحث مقدماتی

ل را که فصبگونه ای ، نمایممی مباحث مقدماتی بحث خود را بیان مفاهیم درین فصل 

در مبحث اول تعریفات اولیه بحث را و در مبحث دوم سوره ، به دو مبحث تقسیم کرده ام

 . را به معرفی گرفته ام وتبعنک

 مفهوم شناسی: مبحث اول

قبل از تحقیق در هر موضوع ضرور است تا در قدم اول مفاهیم بحث به معرفی گرفته 

ت تربی، ارزش، بناء درین مبحث مفاهیم روش، شود تا موضوع باز شده و قابل درک گردد

 . و سوره را به معرفی گرفته ام

 تعریف ارزش: مطلب اول

و  زیبندگی، شایستگی، برازندگی، قدر، ارج، بها، در لغت به معنای قیمتارزش 

 ،دانىقدر، ى است که چیزى را مورد پسندارزش خاصیتو در اصطلاح  1. قابلیت را گویند

یعنى این ارزش است که یک چیز را مورد خواست مردم ، وقابل احترام قرار می دهد

یز چ خواستار آن، تنها یک نفر ویا چندین اشخاصآیا این فرق نمی کند که . قرار می دهد

شهامت  ،عقل و خرد به دانشمندان، رشته و اصالت خانوادگى به طبقه نجیب: مثلا. میباشند

از فضایل  عبارتو به عباره دیگر ارزش  2. وغیرهو دلیرى به شهزادگان و سالاران 

 3. دینی و اخلاقی و اجتماعی است که زندگی جامعه انسانی بر آن استوار است

                                                           
ناشر: موسسه انتشارات و داتشگاه تهران، لغت نامه دهخدا.  (.1377ید جفعر شهیدی. )معین، داکتر محمد و دکتر س 1

 . 1826ص 2لغت نامه دهخدا، جایران. 
 . 1ناشر: وزارت اوقاف سعودی. صالقیم الْسلامیة. هـ ق( .  1423مصطفی بن حموش. ) 2

https/www. almaany. com 3 
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 تعریف روش: مطلب دوم

، همچنان روش به معنای طریقه، می باشد 1طرز و رسم روش در لغت به معنای

و در  2. نهج و آیین می باشد، سنت، گونه، سبک، اسلوب، شیوه، راه، قاعده و قانون

 3. اصطلاح عبارت از راهی است که یک شخص انتخاب می کند و در آن می رود

 تعریف تربیت: مطلب سوم

علمای تربیت در  4. تربیت در لغت به معنای پرورانیدن و آموختن را گفته می شود

اساس فهم و درک و تجربه ی که تعریف اصطلاحی تربیت اتفاق نظر نداشته و هرکس به 

 : را ارائه کرده اند تعریفی، ددار

تربیت عمل عمدی فرد : ستتربیت را چنین تعریف نموده ا 5شکوهی ینغلام حس

ربیت ت. تسهیل کند، ولی قابل آنست، رشید است که می خواهد رشد را در فردی که فاقد

یعنی اتخاذ تدابیر مقتضی جهت فراهم ساختن شرایط مساعد ، سرپرستی از جریان رشد

  6. برای رشد است

 ،تربیت عبارت است از انتخاب رفتار و گفتار مناسب: امینی ابراهیمی گفته است

ایجاد شرایط و عوامل لازم و کمک به شخصی مورد تربیت تا بتواند استعدادهای نهفته 

                                                           
 . 33ص 3، ناشر: انتشارات امیر کبیر، تهران. جفرهنگ معین ( .۱۳۸۲محمد، )، داکتر معین 1
 . 12378ص 8ج 2
التوقیف ( . 1410. چاپ اول، )لعابدین الحداديزین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین ا 3

 . 317ص 1جالقاهرة. -عبد الخالق ثروت 38ناشر: عالم الكتب . على مهمات التعاریف
 . 6601ص 5لغت نامه دهخدا، ج 4
نیز « پدر علم تعلیم و تربیت ایران»( که با عنوان ۱۳۹۵درگذشته  -در خوسف ۱۳۰۵تیر  ۴غلام حسین شکوهی )زاده  5

پرورش کشور ایران بود. وی دارای مدرک  شود از مدرسین قدیمی تعلیم و تربیت و نیز اولین وزیر آموزش وشناخته می
ساله در تعلیم و تربیت و امور پژوهشی، لقب چهره ماندگار تعلیم و تربیت  ۶۰دکترای علوم تربینی بوده و به موجب سابقه 

 ایران را به خود اختصاص داد. 
 . 6ناشر: آستان قدس رضوی، تهران. صتعلیم و تربیت و مراحل آن. ( . 1367ن. )یشکوهی، غلام حس 6
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شگوفا سازد و به سوی ، اش را در تمام ابعاد وجود و به طور هماهنگ پرورش داده

 1. هدف و کمال مطلوب تدریجا حرکت کند

تعاریف فوق هر دو قابل قبول است و از نظر من تعریف نخست راجح تر است 

 . زیرا از آن معنی و مفهوم ترتیب را زودتر می توان درک کرد و به هدف رسید

 تعریف سوره: مطلب چهارم

نشانه و دیوار بلند و بالا را گفته ، علامه، شرف، سوره در لغت به معنای فضل

و در اصطلاح مجموعه از آیات قرآنکریم را گفته می شود که دارای آغاز  2. می شود

 3. بوده و حداقل دارای سه آیه باشد( و ختم )ابتداء و انتهاء

در کتاب خود البرهان فی علوم القرآن فرموده که سوره از سور  4علامه زرکشی

هارا و جمع کردن به خاطر احاطه سوره آیات . گرفته شده است( )دیوار شهرالمدینه 

گرفته ( ومی فرماید یا از سوار )دست بند شهر خانه هارا آیات ها به مانند جمع نمودن

زیرا که دستبند دست را احاطه میکند بنا بر این اقوال حرف واو در سوره . شده است

به منعی مرتبه باشد زیرا که آیات ترتیب داده شده  اصلیه است واحتمال دارد که سوره

 . یک ترتیب مناسبر سوره به است دره

میفرماید سوره را مسمی به سوره شد به خاطر مرتفع وبالا بودن قدر : 5ابن جِنِّي 

 6.ومرتبه اش زیرا که کلام الله جل جلاله است ودر آن شناخت حلال وحرام است

                                                           
 . 12انتشارات احسان، تهران. صاسلام و تعلیم و تربیت. امینی، ابراهیمی. )ب، ت( .  1
ص  1ناشر: دارالعلم للملایین. بیروت، لبنان. جالرائد معجم لغوی عصری. م( . چاپ پنجم، 1986مسعود، جبران. ) 2

849 . 
  . 22ة الصباح. صدمشق: مطبععلوم القرآن الکریم. ( . چاپ اول، 3199الحلبی، نورالدین محمد عتر. ) 3

هـ ق( فقیه شافعی، محدث و کاتب مصری ترکی مملوکی اصل در سده هشتم هجری بود.  794-745بدر الدین زرکشی ) 4 

نی گلدوزی را یا علم حدیث را در دمشق نزد ابن کثیر و فقه را در مدرسه شافعی در قاهره آموخت و به دلیل اینکه در جوا

 Fa.m.wikipedia.orgگرفته بود به الزرکشی مشهور گشت. 
عثمان بن جنهي الموصلي، أبو الفتح. من أئمة الأدب والنحو، وله شعر. كان أبوه مملوكًا رومیها لسلیمان بن فهد الأزدي  5 

تلقى دروسه الأولى على ید شیوخ  الموصلي الذي كان یعمل في خدمة حاكم الموصل آنذاك. قضى طفولته في الموصل وفیها
 لمْ یذع صیتهم كثیرًا.

 هـ( 392أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى: : للمع في العربیة6
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 .به معنی علو وبلندی علامه زرکشی می فرماید جمع سورة القرآن سور به فتح واو

 . به معنی دیوار بنا. البناء سور به سکون واو می آیدجمع سورة 

مجمومه از آیات . چنین تعریف نموده است 1علامه جعبری: واما دراصطلاح

 سه آیات وآن اقلا. باشد( تاح واختتام )شروع و پایانقرآنکریم را گفته میشود که دارای افت

 . باشد

که حکمت جدا جدا پرسش این است ، . سوال میكندیک  خوداش علامه زرکشی

 شدن قرآنکریم به سوره هاچیست؟

قرآنکریم به سوره ها به خاطر شمارش  جدا جدا شدنمن می گویم : جواب می دهد

ابتداء وانتهاء دارد تا اینکه هر سوره بلکه ، هر آیت اندازه داردها است زیرا که  آیات

 . معتبر است ویک قرآن. هر آیت یک فن مستقل است

نهایی به ت سورهیک بودن  اینکه آیابه خاطر، ساخت سوره تحقیقی استدر رابطه به 

وساخت سوره به طور طویل وکوتاه ودر . اش معجزه است یا آیت از آیات الله جل جلاله

به این که طویل بودن سوره شرط اعجاز نیست پس سوره کوثر آن . میانه یک تنبیه است

ت جدا جدا بودن قرآن به سوره ها آشکار معجزه ای است مانند اعجاز سوره بقره پس حکم

ب الله به آسانی از جان شد در تعلیم وتعلم اطفال از سوره های کوتاه تدریجا تا به بالا کم کم

جل جلاله بالای بنده گان اش برای حفظ کتاب اش پس می بینی یک طفل را چه اندازه 

یک حافظ در وقت وهم چنان . خوش حال میشود وقتی که یک سوره را حفظ می نماید

آرامش یک مسافر دروقت : در وقت ختم هر سوره مانند. تلاوت احساس آرامش می کند

تا اینکه از برای هر سوره طی نمودن یک مسافه راه سفر را از یک منطقه تا منطقه دیگر 

                                                           
، أبو إسحاق: عالم 1 قراآت بود و از جمله فقهای مذهب امام شافعی  جَعْبَري إبراهیم بن عمر بن إبراهیم بن خلیل الجعبريه

ولد ت (واقع است الرقة فرات، بین بالس وکه در قلعة جعبر )همچنان و نظم و نثر درایت داشت. و در منطقه . رحمه الله بود
و تا پایان زندگی در فلسطین به سر برده و در همان جا وفات نمودند. ، دروس خود را خوانده است بغداد ودمشقشده ودر

 م(  1332 - 1242هـ =  732 - 640)
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بیان  ئةاست پس سوره یوسف بیان قصه یوسف را می کند سوره برا یک اسلوب مستقل

 1.از های ایشان را بیان میدارداحوال منافقین ور

  وتبعنکسوره معرفی : مبحث دوم

را به معرفی گرفته ام قسمی که تعداد آیات این سوره  وتبعنکمبحث سوره درین 

رتیب بعدآ ت، وتبعنکسپس مکان نزول سوره ، وتبعنکرا و بعد از آن سبب نزول سوره 

را بیان نموده ام  وتبعنکنزولی این سوره را بیان نموده ام و سپس محور اصلی سوره 

و در اخیر فضیلت این سوره مبارکه  وتبعنکو بعد از آن اهداف و ویژگی های سوره 

 . را به بحث و بیان گرفته ام

 وتبعنکوجه تسمیه سوره : مطلب اول

زیرا که الله سبحانه وتعالی به طور ضرب المثل  وجه تسمیه این سوره به عنكبوت

مَثَل  }، چنانچه الله متعال می فرماید: بیان نموده است عنکبوت را برای بت های تراشیده

خَذَتْ بَیْتًا{  ِ أوَْلیَِاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَب وتِ اتَّ ونِ اللهَّ وا مِنْ د   الَّذِینَ اتَّخَذ 

، كار كساني كه جز خدا: می فرماید 2سید قطب وهم چنان در تفسیر این آیه علامه

( ودبراي خ، و از میان آفریدگان، اشخاص و اصنام و اشیائي را به دوستي برگرفته اند)

براي حفظ خود از تارهاي )همچون كار عنكبوت است كه ، سرپرستاني برگزیده اند

د را از گزند بابدون دیوار و سقف و در و پیكري كه وي )خانه اي برگزیده است ( ناچیز

بي گمان سست ترین خانه ها خانه و كاشانه  (و باران و حوادث دیگر در امان دارد

                                                           
-261ص-1ج 1391بیروت،  -دار المعرفة ، بن بهادر بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآنأبو عبد الله محمد  1

263 ) 

در دهکده قها یکی از روستاهای استان اسیوط مصر، زاده  1906سیدقطب پسر حاجی قطب پسر ابراهیم در نهم اوکتوبر  2 

او به مدرسه رفت و در طی چهار سال در مینه نام داشتند. برادرش که کوچكتر از او بود محمد و خواهرانش حمیده و اشد. 
برای روزنامه نگاری نزد احمد حسین  1921سن ده سالگی قرآن را حفظ نمود و در سایر درسها هم موفق بود وی در سال 

ر حالیکه در راس آلبر بازداشت شد و د 1965برای تکمیل تحصیلات خود به آمریکا سفر نمود، در سال  1948رفت. در سال 
بیماری زیاد هم داشت حکم اعدام او صادر گردید. کتابهای مشهور او کتاب تفسیر فی ظلال القرآن، معالم فی الطریق وغیره 

 .2ناشر: مؤسسه مطالعات راهبردی اسلام معاصر. ص سید قطب کیست؟( . 1396آثار وی می باشد. آقامحمدی، مرتضی. )
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آنان از سستي معبودها و پایگاههائي كه غیر از خدا برگزیده اند )اگر ، عنكبوت است

 . (بر تار عنكبوت تكیه زده اند كه در اصل)مي دانستند ( به خوبي، باخبر بودند

ي ولي در سست، خانه عنكبوت هر چند از عجائب آفرینش است: «. . . نكَب وتِ كَمَثَلِ الْعَ » 

ر نمي شود اگر مي : «لَوْ كَان وا یَعْلمَ ونَ » . ضرب المثل است و سست تر از آن تصوه

ستي نه س؛ دانستند ! كاش مي دانستند ! این قید مربوط به بتها و معبودهاي دروغین است

 1.خانه عنكبوت

الله جل جلاله آنها را کنند  پرستش می را بت ها جای الله جل جلالهبه  کسانی که

خانه ای ساخته است همان خانه ضعیف ترین  که. ه داده استیتشب( )جولاگک وتبعنکبه 

 باران وبرف  نه از سردی و نه از دهد و گرمی نجات می نه ازرا  خانه ای است که او

 2. طوفان نه هم از و

  عنکبوتآیات سوره  تعداد: مطلب دوم

آیه است و تعداد حروف آن به  ( شصت و نه69سوره عنکبوت ) تعداد آیات

 3. ( کلمه می باشد980( می رسد و تعداد کلمات آن )4195)

که درین قسمت هیچ کس دیگر بجز اهل  آیت است 69 عنکبوتدد آیات سوره ع

  4. اختلاف ندارند که آنها این سوره را هفتاد آیه گفته اند حمص

                                                           
هـ تفسیر  1373/ 3/ 12هـ متوفی  1348الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي متولد  الشیخ العلامة محمد الأمین بن عبد1 

 ۳۳۱ص  ۲۱حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن. ج
  1166ص  4فی ظلال القرآن ج 2 
المتوفى: دین: )فتح الرحمن في تفسیر القرآن: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العلیمي الحنبلي، أبو الیمن، مجیر ال3 

هـ( . از اهل قدس بود نسب اش به علی ابن علیم القدسی مبرسد قاضی القضات قدس بود ولادت وفات درقدس شده  927
 228ص 5است. ج 

فنون الأفنان في عیون علوم القرآن، ابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، أبو الفرج.  4
 المحقق: حسن ضیاء الدین عتر،  298الدین عتر، ناشر: دار البشائر الْسلامیة. ص المحقق: حسن ضیاء
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 سوره عنکبوت  سبب نزول: مطلب سوم 

اسُ أنَْ یُتْرَكُوا( 1الم )در مورد سبب نزول آیه } { عبدالله ابن عباس رضی أحََسِبَ النَّ

مسلمانهای بودند درمکه مکرمه مشرکین ایشان ( الناس)الله عنهما فرمودند که مراد از 

ی عیاش پسر اب، سلمه ابن هشامبنأبر اسلام آوردن ایشان مانند . میکردند را اذیت وعذاب

ویاسر پدرش وسمیه مادراش وتعداد ازبنی ، عمار پسر یاسر، ولید پسر ولید، ربیعه

وبسیاری نمی دانستند . که از اذیت وعذاب مشرکین دلتنگ شده بودند. وغیره محزوم

 1.بالای مسلمین قدرت می دهد اینکه الله متعال کفار را

آیه فوق برای تسلی و دلداری مومنین نازل شده : فرموده اند 2مجاهد رحمه الله 

 .است و اعلام می دارد اینکه امتحان کردن مسلمانان سنت الهی است

 ،آغاز این سوره در مورد مسلمانانی که در مکه بودند، گفته است 3شعبی رحمه الله

، نددنازل شده است که اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم از مدینه برایشان نامه فرستا

به  سپس آنها. ز شما پذیرفته نمی شودراامجرداقرکه تا زمانیکه به مدینه هجرت نکنید 

 قصد هجرت از مکه بسوی مدینه منوره بیرون شدند و مشرکین مکه به دنبال شان

انع مقومي ازایشان کشته شدند وقومی نجات یافتند دوجنگ کردندرفتندتابرهم رسیدن

  4.در مورد شان نازل شدهجرت شان شدند بعدا ایه فوق 

برایشان به بار دوم نامه فرستادند که ، بعد از آن اصحابی که در مدینه منوره بودند

، نازل شده است( در باره شما چنین و چنان )منظور همان آیه اول سوره عنکبوت است

 که ما از مکه بیرون می شویم اگر کسی به دنبال ما: گفتند، مسلمانانی که در مکه بودند

                                                           
 287ص 13/14الجامع الاحکام القرآن القرطبی ج  1 
سال هجری تولد شده و از جمله بزرگان و مفسرین تابعین  ۲۱ابو الحجاج مجاهد بن جبر یا جبیر قریشی مخزومی، در  2

بود، او شاگرد مشهور عبدالله بن عباس رضی الله عنه بود، ابن حجر در مورداش گفته: او امام در تفسیر و در علم بود. و 
ت و امام در قراءت و تفسیر بود. بالْاخره امام مجاهد در میان سالهای همچنان امام ذهبی در مورداش گفته: او حجت اس

امة  530ص  2تقریب التهذیب ابن حجر العسقلاني ج)الكتاب: هجری وفات نمود، رحمة الله علیه.  ۱۰۴الی  ۱۰۱ محمد عوَّ
 ( 1406طبعة دار الرشید بحلب الطبعة الأولى 

عْبِيُّ عَامِر  بن  شَرَاحِیْلَ 3  تن از اصحاب رسول الله صلی ۱۰۵اهل کوفه واز بزرگان تابعین وفقهای آنان بود وی از  ازالشَّ
 ( 154/ص1أنساب العرب = تَارِیخِ العَوْتَبِي جه ق میباشد. ) ۱۰۹ه ق متوفا ۳۱الله علیه وسلم روایت کرده است متولد سال 

 ۳۶۶ص ۷الاسرار و عدة الابرار ج  كشف ،ي معروف به خواجه عبدالله انصاریابوالفضل رشیدالدین المیبد4
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سپس از مکه بیرون شدند و مشرکین آنها را دنبال . بیاید همرای شان جنگ خواهیم کرد

نمودند که در نتیجه آنها با مشرکین روبرو شده و جنگیدند که در نتیجه عده ای از 

 1.مسلمانان شهید شده و بعضی دیگر شان نجات یافتند

 عنکبوتسوره  مکان نزول: مطلب چهارم

از ، وعن ابن عباس إنها مكیة إلا عشر آیات من أولها، مکی است عنکبوتره سو

ظاهر اینست که آیت اولش ابن عباس روایت است که این سوره مکی است به جز از ده 

سوره عنکبوت بین مکه ومدینه نازل شده است چناچه که حضرت علی ابن ابی طالب 

وعموما در رابطه به حقیقت ایمان بحث می کند . آیت میباشد ۶۹فرموده است آن دارای 

پیش آمد ( از طرف خویشاوندان شان)اهل مکهوازآن آزمایش وامتحان که بالای مؤمنین 

ودر این سوره به خاطر . با وجود آن نصرت ویاری از آن مؤمنین شد. بود بیان میکند

مثل قوت کافران همراه با ضرب ال. تأیید مؤمنان داستان های پیامبران بیان شده است

  2ومعبودان شان ونتیجه جهاد در راه الله جل جلاله

ه ک درباره سبب نزول آیت هشتم سوره عنکبوت: سیدقطب رحمه الله می فرماید 

همان گونه که خواهد آمد  است ردن سعد پسر ابی وقاص نازل گردیدهوبه مناسبت ایمان آ

ه آی. وجای جدال وستیز نیست ه بوده استسعد پسر ابی وقاص هم درمک ایمان پزیرش

هم که ح میدیهشتم هم جزء آیت یازده گانه است که گفته اند مدنی هستند بدین جهت ماترج

دد این سوره درص. ساده است، توضیح ذکرجهاد دراین سوره. همه این آیات مکی است

فس نجهاد نفس مراد است وباید  یعنی. برگرداننده مؤمنان از دین استذکرجهاد بامسآله 

ست ا نشواین هم درروند سوره پیدا واضیح ور. یی ورزد وازدین برگرداننده نشودشکبا

دد بیان حالت ووضع رصنفاق ذکرشده است بدان گاه که قرآن د. ازذکرنفاق هم چنین

                                                           
 ( 329ص 7ج– شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد الذَهَبي: . سیر أعلام النبلاء1
 ( 854ص  2لتفسیر الواضح المؤلف: الحجازي، محمد محمود جا2 
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از تاپایان متفق ومتصل است ودرخط سیر آغره سراسرآن ازوازمردمان است س نمونه ای

  1. یگانه یی درحرکت است

این سوره ازجمله سوره های مکی بوده بنا برقول گفته است : 2مه قرطبیوعلا 

همه آیه  وبنا بریک قول ابن عباس رض الله عنه وقتاده. عطاء وجابر، عکرمه، حسن

ده آیت  سوره مکی است مگرهای این سوره مدنی است وبنا برقول دیگر ایشان این 

زیراکه این ده آیت نازل شده است درمدینه . نی است این قول یحی بن سلام استاولیش مد

ه فرموددروصف مسلمانانی که درمکه بودن وحضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه 

 3. دربین مکه ومدینه نازل شده است عنکبوتسوره « نزلت بین مکه ومدینه»است 

به عقیده شده سوره عنکبوت نیزبه این  زنظر به اینكه ىر عهد مكي اكثراً تركی

 یاو آخرین سوره . موضوع پیهم دلیل میآورد گفته میشود که آخر مانزل در مکه باشد

درمکه نازل شده است سوره مومنون است یا که بالای رسول الله صلی الله علیه وسلم 

طَفِّفِینَ{است و اولین سوره که درمدینه نازل شده سوره. سوره عنکبوت است }وَیْلٌ للِْم 

رة نزلت عَلَى وآخر سو. قرآن بر این اشاره فرموده استال نزولچنانچه در کتاب اسباب 

 ِ ولِ اللهَّ ةَ  لَّى الله  عَلیَْهِ وَسَلَّمَ صَ رَس  ؤْمِن ونَ : بِمَكَّ ورَةٍ نَزَلتَْ ؛ الْعَنْكَب وت  : وَی قَال  ، الْم  ل  س  وَأوََّ

طَفِّفِینَ{: بِالْمَدِینَةِ   4 }وَیْلٌ للِْم 

                                                           
  1135ص  4سید قطب فی ظلال القرآن ج  26

ر بزرگ تفسیراست که دابوعبدالله محمد بن احمد بن ابوبکر بن فرح انصاری خزرجی اندلسی قرطبی، یکی از امامان  2 

هـ ق وفات نموده است.قرطبی در فقه پیرو مالک انس بود و در کلام پیرو مکتب  671قرن هفتم می زیست که در سال 

 Fa.wikipedia.irاشعری بود. 
مکتبة رشیدیة سرکی  286ص  13حمد الانصاری القرطبی. تفسیرالقرطبی الجامع لاحکام القرآن جابی عبدالله محمد ابن ا3 

 رود کویته الباکستان
هـ( 468أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي )المتوفى: المؤلف:  أسباب نزول القرآن4 
 ( 13ص 1ج
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  عنکبوتترتیب نزولی سوره : مطلب پنجم

نازل شده است درترتیب نزول سوره مطففین ل ازو قبسوره روم  از این سوره بعد

 1. میباشدسوره  29ودرترتیب مصحف  85

 عنکبوتسوره  محور: مطلب ششم

 سوره های مکی به اثبات اصول تمامیمانند  ورهموضوع اصلی این سمحور و 

 تبیتث و. وجزاء( )زندگی دوباره تبعث، رسالت، توحیدکه عبارت از . عقیده می پردازد

ن اساس آغاز است به ای صوص درحالت ابتلا ومحنتایمان دردلها درهمه احوال به خ

 ونصرت کسانی است که درانسان وخاتمه آن به سخن ازهدایت سوره به سخن ازابتلاء 

ه ش میتوان با موضوعاتبه تنوع  واین سوره را نظر. دنکن جهاد می خودی نفسها برابر

 : بخش تقسیم نمود دو

موضوع محوری این بخش لزوم ابتلای مومنان است  40بخش اول ازاغاز سوره تا آیه 

 ،ابراهیم، عده پیغمبران هم چون نوح وچنانچه برای توضیح این مطلب داستانهای یک

پیغمبران ذکر  وآزمایش ءه برای ابتلانمون طور سلام راالشعیب وموسی علیهم ، لوط

گردانند بیان داشته  ازحق روی می رانی را کهوانجام بدکا مسیر چناننموده است وهم

 . است

حقانیت ، درین بخش اثبات حقانیت قرآنی موضوع محور 69- 40 بخش دوم ازآیه

بی ومطال، برای اجتماع ولی بخش اول مورد اصلاح فردی بود رسالت واثبات توحید است

ن به حال پرستات قراراست که تشبیه حال مشرکان وب بیان شده است بدینکه دراین بخش 

 مجادله بیان شیوه، حکمت وفائده تلاوت ونماز که منع ازفحشاء ومنکراست بیان، عنکبوت

بیان برخی ازمطالبات تعجیزی مشرکان ، وگفتگوبا اهل کتاب واثبات حقانیت قرآن

                                                           
 . 43ص 1سیوطی، الْتقان في علوم القرآن. ج 1
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دستور مسلمانان به هجرت هنگام ، بوتقاضای آوردن معجزات حسی ومطالب انزال عذا

 چنان بیان حقارت دلایل اعترافی برای اثبات توحیدوهم، عدم توان به اقامه شعایردینی

بزرگ خود که مشرکان رابیان نموده ازدونعمت  دنیاوعظمت آخرت ودراخیرتناقض حال

گان  هدافتراء کنندگان برالله وتکذیب کنن، خبر میدهد، برای قریش ارزانی فرموده بود

وکسانی راکه درکوره ابتلاء کامیاب به درآمده به مجاهدت خود ، عید میدهدآیات اورا

  1. خاتمه میدهد بشارت داده سوره را به زیادت هدایت ومعیت خاصه خود، ادامه میدهد

 عنکبوتویژه گی های سوره : تممطلب هف

ت مطلب نیسدر ضمن اینکه این خصوصیت در سوره عنکبوت دیده میشود به این 

طور ها به که در سوره های دیگر منفی شود بلی این را گفته میتوانیم که در دیگر سور

 . وره بطور مکمل بیان گردیده استخاص یک شماره آن ذکر شده و درین س

الهی  رد برگمان نادرست مشرکین که آنها ایت گمان داشتن که ازعذاب: الف

أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ }: نادرست ایشان ردنموده وفرمودبالای زعم الله متعال . فرارخواهیم کرد

م ونَ  ئَاتِ أنَْ یَسْبِق ونَا سَاءَ مَا یَحْك  یِّ وردن آنانیکه به عمل آ دمان کردنآیا گ: ترجمه{ یَعْمَل ونَ السَّ

 . که بیش دستی میکند برما بدچیزی ست که بدان حکم میکند. خطا هارا

که به خاطرتوحید تکلیف کوچکی را تحمل نمی توانند  برخی ازمردم چنان اند: ب 

 . تکلیف معمولی توحید را ترک میکنندوبه خاطر 

ِ فَإذَِا أ وذِيَ فِي ازآیت ذیل معلوم میشود }واین ویژه گی  ا بِاللهَّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَق ول  آمَنَّ

ِ وَلئَِنْ  ِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهَّ مْ أوََلَیْسَ اللهَّ  بِأعَْلمََ اللهَّ ا مَعَك  نَّ  جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَیَق ول نَّ إنَِّا ك 

ورِ الْعَالمَِینَ  د   ایمان آوردیم بخدا پسترجمه ازمردمان کسانی هستن که میگوید {.بِمَا فِي ص 

چون که آزارداده شد اورا در راه خدا شمرد رنج دادن مردمان را مانند عذاب 

                                                           
  495ص  6ازهرالبیان فی تفسیرکلام الرحمن ج  1
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یست خدا آیا ن الگربیاید فتحی ازنزد پروردیگارت حتما گویند هرآینه ما با شما بودیمخداو

 . دانا تربه آنچه که درسینه های عالمیان است

ند واین ویژه گی از میکردمشرکین دروقت اضطراب وخطرخالصا الله را یاد : ج

ا فَإذَِ }چنانچه که الله می فرماید . معلوم میشود عنکبوتسوره  64. آیت ذیل معلوم میشود

مْ ی شْرِك ونَ  مْ إلَِى الْبَرِّ إذَِا ه  اه  ا نَجَّ ینَ فَلمََّ خْلِصِینَ لهَ  الدِّ َ م  ا اللهَّ : رجمهت. {رَكِب وا فِي الْف لْكِ دَعَو 

پس ایشان چون که سوار شدن درکشتی ها دعا کنند به جناب الله خالص کنان برای وی 

 1. که نجات دادیم ایشان بسوی خشکه ناگهان ایشان شریک میآوردعبادت را پس وقت

 با سوره های ماقبل و مابعد عنکبوتارتباط سوره : ممطلب هشت

این سوره ازچند جهت با ( مناسبت این سوره با سوره ماقبل اش )سوره قصص

 . سوره قصص ارتباط دارد

رمیان مردم درسوره قصص ازتکبرو جبروت فرعون وایجاد تفرقه او د .1

 . حکایت کرد إسرائیلوازشکنجه وعذاب بربنی 

به آن  تعذیبی که مومنان دربرابر ایمانشان را ازسوی مشرکان دراین سوره از

ا الَّذِینَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَلَیَعْلمََنَّ اللهَّ  الَّذِینَ صَدَق وا } آوری نموده میفرماید مواجه بودن یاد وَلَقَدْ فَتَنَّ

 . {وَلَیَعْلمََنَّ الْكَاذِبِینَ 

جه اشاره به اینست که این شکن. «یقینا ماکسانی راکه پیش از ایشان بودن آزمودیم »

 . وعذاب قرارمیدادند

السلام ازفرعون وغرق قصص درباره نجات حضرت موسی علیه رسوره د  .2

ح ودراین سوره ازنجات حضرت نو. شدن فرعون وپیروی بحضرت موسی به میان آمد

 . علیه و السلام با اصحاب سفینه وغرق شدن تکذیب کنندگان سخن میگوید

                                                           
 . ۱۳-۱۲ص ۵جواهر القرآن ج1 
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در سوره قصص عیوب کسانی بیان شد که عبادت بت ها و غیر الله را می  .3

ودر این سوره عیوب ایشان را بیان فرموده که روز قیامت به حضور الله جل کردند 

 نند خانه عنکبوت است جلاله رسوا میشوند وبیان فرمودکه ضعف وسستی آنها به ما

درسوره قصص ازداستان فرعون وقارون تذکرداد درین سوره نتیجه اعمال :  .4

 . ازهمین سوره مذکور است 40 -39آنها رابیان میکند چناچه درآیه 

درپایان سوره قصص به هجرت پیعمبرصلی الله علیه وسلم اشاره نموده  .5

بِّي أعَْلمَ  مَن جَاء بِالْه دَى وَمَنْ إنَِّ الَّذِي فَرَضَ عَلیَْكَ }. فرموده كَ إلِىَ مَعَادٍ ق ل رَّ الْق رْآنَ لرََادُّ

بِینٍ  وَ فِي ضَلَالٍ مُّ همان كسي كه )تبلیغ( قرآن را بر تو واجب گردانده است، تو را به  {ه 

محله بازگشت بزرگ )قیامت( برمي گرداند )و میان تو و تكذیب كنندگانت داوري مي 

نماید و به مقام محمود و بهشت موعودت مي رساند( . بگو: پروردگار من )از همه( بهتر 

ه است، و چه كسي در گمراهي آشكار مي داند كه چه كسي هدایت را از سوي او آورد

 بسر مي برد.

}یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ . ودر پایان سوره عنکبوت اشاره به هجرت مسلمانان فرمود .6

.اي بندگان مؤمن من! زمین من فراخ است )و اگر در جائي تحت آمَن وا إنَِّ أرَْضِي وَاسِعَةٌ{

تید. یگري مسافرت كنید( و تنها مرا بپرسفشار كفهار و ستمگران بودید، مي توانید به نقاط د

 1.()چرا كه پرستش توحیدي، رمز آزادگي و سرفرازي است

 عنکبوتفضیلت سوره : همنمطلب 

 صلى الله رسول كان»: قالت عنها تعالی الله يضر المؤمنین أم عائشة السیدة عن

 في یقرأ، سجدات وأربع ركعات أربع والقمر الشمس كسوف في یصلي وسلم علیه الله

 2. «یس سورة الثانیة وفي الروم أو العنكبوت سورة الأولى الركعة

                                                           
هـ تفسیر  1373/ 3/ 12هـ متوفی  1348الشیخ العلامة محمد الأمین بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي متولد  1

 ۳۳۱ص  ۲۱القرآن. جحدائق الروح والریحان في روابي علوم 
. امام ترمذی از امام بخاری روایت میکند که حدیث عایشه صحیح تر است نزد 121: 2009رواه الدارقطني والبیهقي،  2

 من از حدیث سمره 
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رسول الله صلی الله : که گفتاست از مادر مومنین عایشه رضی الله عنها روایت 

علیه وسلم نماز آفتاب گرفتگی و مهتاب گرفتگی را چهار رکعت و چهار سجده ادا می 

را و در رکعت دوم سوره یس را تلاوت  که در رکعت اول سوره عنکبوت یا روم، کردند

 . می نمودند
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 فصل دوم

 عنکبوتارزش های تربیتی در سوره 

که الله متعال آنرا برای درست ، قرآنکریم کتاب تربیت و رهنما برای انسان است

در هر سوره ای از قرآن که داخل شویم نکات تربیتی ، زندگی کردن ما نازل فرموده است

پندهای مختلفی را ، خیلی زیادی دریافت می کنیم و الله متعال در هر سوره و آیه قرآن

 . برای ما بیان داشته است

الله متعال ارزش های تربیتی زیادی را برای ما بیان نموده است  عنکبوتدر سوره 

 که در مجموع تمام، را سوره آداب و تربیت گفت عنکبوتبه گونه ای که میتوان سوره 

ارزش : ان ارزش های تربیتی این سوره را درین فصل به دو گونه تقسیم نموده امهم

که هر کدام اینها را در دو مبحث . های تربیتی فردی و ارزش های تربیتی اجتماعی

 . جداگانه توضیح خواهم داد

 عنکبوتارزش های تربیت فردی در سوره : مبحث اول

دینی و عقلانی ، صفات اخلاقیارزش های تربیت فردی عبارت از یک سلسله 

تربیت فرد زیربنای تربیت اجتماع . است که فرد را بیشتر مورد هدف قرار می دهد

بناء هرگاه افراد تربیت شوند اجتماع ، افراد هستند که اجتماع را تشکیل می دهند، است

 از همین جهت است که قرآنکریم تاکید زیاد به تربیت فرد دارد و. خود اصلاح می شود

تربیت فردی است که درین مبحث ، یک بخش اعظم نکات تربیتی آن عنکبوتدر سوره 

 .به همان ارزش های تربیتی می پردازیم
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 ایمان و عمل صالحارزش : اولمطلب 

 ،برای ما بیان می نماید عنکبوتیکی از ارزش های تربیت فردی را که سوره 

زیربنای دین مقدس اسلام بوده و ایمان و عمل صالح است که در حقیقت ایمان اساس و 

سبب نجات ما از تحت ظلم و استعمار ، ایمان در دنیا. عمل صالح تکمیل کننده آن می باشد

کفار شده و در فردای قیامت سبب نجات ما از دوزخ و سبب دخول ما بر بهشت خواهد 

 . شد

: ه استدر مورد ایمان و عمل صالح چنین بیان فرمود عنکبوتالله متعال در سوره 

ه مْ أحَْسَنَ الَّذِي كَا ئَاتهِِمْ وَلَنَجْزِیَنَّ الحَِاتِ لَن كَفِّرَنَّ عَنْه مْ سَیِّ ( عْمَل ونَ ن وا یَ )وَالَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

ما گناهان ایشان را مي )كساني كه ایمان بیاورند و كارهاي شایسته انجام بدهند : ترجمه 1

شان را به بهترین وجه ي ایو پاداش كارهاي نیك، محو مي كنیمبدیهایشان را ( بخشیم و

 . مي دهیم

 : در این آیت چند مسایل است {وَالَّذِینَ آمَن وا}

آیت دلالت می کند که اعمال تغیر از ایمان است زیرا که عطف تقاضای : مسلئه اول

 . تغیر را می خواهد

زء ایمان نیست، لیکن داخل دلالت آیه بر این است که اگرجه اعمال ج: مسلئه دوم

یعنی در بدست آوردن مقاصد که همانا تکفیر ذنوب و دخول جنت  در مقاصد ایمان است،

است، رول داردو مانند آب و خاک اطراف درخت که جزء درخت نیست اما در بدست 

 آمدن میوه رول دارد.

ناقص میوه درخت . مچنان اگردرختی را حشرات مفسده خار وگیاه احاطه کنده

ن همچنا. حتی اگر بر آن درخت غلبه نمایند در خت را به کلی از بین می برند. میشود

 . و نتیجه ایمان را از بین می برد گناهان ثمره

                                                           
 . 7سوره عنکبوت، آیه  1
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وَما }. ایمان تصدیق را گفته میشود چنانچه که الله جل جلاله فرموده: ه سوممسئل

ؤْمِنٍ لنَا{ قٍ  {17: ی وس فَ }أنَْتَ بِم  خاص کرده شد تصدیق در استعمال تمام آن  :أيَْ بمِ صَدِّ

تفصیلا  اگر. چیزی که الله ورسول الله صلی الله علیه وسلم به تفصیل بیان فرموده اند

 . ت یا اجمالاً دانسته شود که این قول الله ورسول اس

لُّ مَا أمََرَ اللهَّ  بِهِ صَارَ صَالحًِا بِأمَْرِهِ  کاری را ر ه وعمل صالح به نزد ما مسلمانان ك 

 .کاری که الله منع فرمایدهرو از . که الله جل جلاله امر نماید صالح می گردد به امر او

 . آن صالح نمی باشد

ز صلاح وفساد ا. دنصلاح و فساد از لوازم فعل است فی نفسه ومعتزله ها می گوی

فسه ن سپس صدق عمل صالح است فی. تب میشودامر ونهی مربر این . صفات فعل است

به نزد معتزله های .  جل جلا له به همین خاطر دستور به صدق وراست گویی میدهدالله

 . امر ونهی مرتب به حسن وقبح و تفصیل این مسئله در کتابهای اصول است

زیرا که صالح در مقابل فاسد . عمل صالح باقی ومانده گار است: مسئله چهارم

وع  إذَِا هَلكََتْ چه که عرب نچنا. فاسد هلاک وتلف شونده است. است ر  می گوید )فَسَدَتِ الزُّ

ن و از نفع گرفت. لاک شودکه هییعنی خراب شد کشت وقت( أوَْ خَرَجَتْ عَنْ دَرَجَةِ الِانْتِفَاعِ 

وقتیکه این دانسته شدپس میگویم عمل صالح باقی ومانده گار نیست به ذات . بیرون شود

ه گار نیست زیرا که عامل هلاک خود زیرا که عرض است وبه همراه عامل هم ماند

: الْقَصَصِ }{ شَيْءٍ هالكٌِ إلِاَّ وَجْهَه   ك لُّ }. چنانچه که الله جل جلاله می فرماید شونده است

 . به جز الله همه چیز جز ذات او فانی وهلاک میشود: ترجمه {88

 .تا باقی ومانده گار بماند. صالح به خاطر رضای الله باشد پس مناسب است که عمل

ونه همرای عامل و وآن عملی که به خاطر رضای الله نباشد نه آن به نفسه باقی می ماند 

 . پس آن عمل صالح گفته نمی شود. نه همراه معمول

 . عمل صالح آن است که مکلف آنرا خالصا لله انجام بدهد



                                                         

29 
 

ه قصد عمل ب. این تقاضا می نماید که نیت در عمل صالح شرط باشد: مسئله پنجم

که او  ‹رح ›الله وداخل می شود در این نیت کردن در روزه به خلاف امام زفر خاطر 

نیت را روزه شرط نمی داند وهم چنان نیت در وضو شرط است به خلاف امام ابوحنیفه 

 . که او نیت در وضو شرط نمی داند

الحِ  صَّ الْعَمَل  ال: }چنانچه که الله می فرماید. بلند کرده میشود عمل صالح: مسئله ششم

ه    لیکن کلمه پاکیزه به. عمل صالح بلند میشود به سوی الله جل جلاله {10: فَاطِرٍ } {یَرْفَع 

 {یِّب  إلِیَْهِ یَصْعَد  الْكَلِم  الطَّ }: چنانچه الله جل جلاله می فرماید. سوی الله جل جلاله بلند میشود

 ،عمل صالح است وآن، گفتارپاکیزه به سوی الله جل جلاله اوج می گیرد {10: فَاطِرٍ }

به همین خاطر الله جل جلاله ایمان را . وعمل صالح غیرازمسلمان ازکافرپذیرفته نمیشود

ودر این جا یک نکته است اینکه اعمال مکلف به سه قسم . کرد از عمل صالح کردهمقدم 

 . است

 . وآن فکر واعتقاد وتصدیق اش است: قلبعمل   -1

 . او ستوآن ذکر وشهادت دادن : لسانعمل  -2

 1. وآن طاعت وعبادت اوست: جوارحعمل  -3

و  ،مي بینند که به سبب ماندن با کفهار در کفرستان)به سراغشان مـي روند و  

اید  کجا بوده: بدیشان مـي گویند، بر خود ستم کرده اند( هجرت نکردن به سرزمین ایمان

ـد و بدبخت شده اید؟ کـه اینک چنین بـي دین و توشه مرده ای)و به چـه سرگرم بوده اید 

و حچنانکه باید به انجام )بودیم ( کـفر)ما بیچارگاني در سرزمین : گویند( عذرخواهان

مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن : گویند( دستورات دین نرسیدیم ! فرشتگان بدیشان

 . کوچ کنید؟( بتوانید بار سفر بربندید و به جاي دیگري)

عناصر خیر و ، و براي چاره جوئي آن، پردازدقرآن به مداواي نفس بشري مي 

ت را برمي ا نگیزد و انگیزه هاي ضعف و بخل و آز و سستي و تنبلي ، جوانمردي و عزه

                                                           
الدین الرازي  الملقب بفخرمفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي  1

 30ص 25هـ( ج606خطیب الري )المتوفى: 
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بدین منظور چنین صحنه اي را ترسیم مي . را از درون نفس آدمي مي راند و مي تاراند

رد و ار مي گیحقیقت را در بهترین جاي خود بک. و حقیقت را به تصویر مي کشد، کند

 . براي علاج و چاره جوئي نفس بشري بکار مي برد

خود به تنهائي تکان دهنده است و انسان از ، صحنه دم مرگ و هنگامه جان دادن

ام بیشتر لرزه بر اند، آن به لرزه مي افتد! پیدا شدن فرشتگان در این صحنه هراسناک

را جمع و جور نماید و درباره  آدمیزاد مي اندازد و او را بر آن مي دارد که خویشتن

اس تر و هوشیارتر گردد آن سوره فائده هجرت  ۱۰۰ودرآیه. 1حساب و کتاب خود حسه

یَجِدْ فِي الْأرَْضِ م راغَماً كَثیراً  }وَ مَنْ ی هاجِرْ في سَبیلِ اللهِ : چنین توضیح داده شده استرا

هاجِراً  جْ مِنْ بَیْتِهِ م   2{إلِىَ اللهِ وَ سَعَةً وَ مَنْ یَخْر 

ار باید مؤمناني که ک: سیدقطب رحمه الله در تفسیر این آیه چنین بیان داشته است

و  ،مي کنند و به تلاش مي ایستند به چیزي که در پیشگاه خدا دارند اطمینان داشته باشند

به  و، به یقین بدانند که یزدان سبحان گـناهان و بدیهاي ایشان را محو و نابود مـي کند

باید که مؤمنان تلاشگر بر مشکلات و مشقهات . هایشان پاداش مي دهد خوبیها و نیکي

 .و در برابر بلاها و آزمونها ثابت قدم و راست قامت بمانند، جهاد صبر و شکیبائي کـنند

چه در پایان این گشت و گذار چند روزه زندگي امید روشن و درخشان و پاداش خوب و 

اگر هم در دنـیا داد دل آنان داده نشود ، این مؤمنان را بس. استرخشان در انتظار آنان 

 3و با ایشان انصاف و عدالت نرود!

الحَِاتِ لَن دْخِلَنَّه مْ }: می فرماید عنکبوتو در آیه دیگر سوره  وَالَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

الحِِینَ  ما ایشان ، یسته مي كنندكساني كه ایمان مي آورند و كارهاي با: ترجمه 4{فِي الصَّ

                                                           
 233ص 2فی ظلال القرآن سوره النساء ج-1 

 .100سوره النساء آیه  2 
 . 1144ص  4تفسیر فی ظلال القرآن، مترجم: مصطفی خرم دل. جسیدقطب.  3
 . 9سوره عنکبوت، آیه  4



                                                         

31 
 

و همدم و همنشین پیغمبران و صدیقان و شهداء و )را در میان شایستگان قرار مي دهیم 

 . ( صالحان مي كنیم

بدان گونه که آنان در ، گان یک دسته و گروه مي شونده بدین گونه به خدا رسید

 دامادي از پیوندهاي خون و قرابت و نزدیکي و حسب و نسب و. حقیقت چنین بوده اند

ذرا این روابط پیوندهاي گ. و با پـایان گـرفتن زندگي دنـیا پـایان مي گیرد، میان مي رود

و عارضي هستند نه ییوندهاي دائمي و اصلي چرا که همچون پیوندهائي از دستاویز 

 1 .دستاویز محکمي که گسیختن و بریدن ندارد، محکم الهي گسیخته اند و بریده اند

ه م }: می فرماید عنکبوتسوره  و در آیه دیگر ئَنَّ الحَِاتِ لنَ بَوِّ وَالَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

رَفاً تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأنَْهَار  خَالدِِینَ فِیهَا نعِْمَ أجَْر  الْعَامِلِینَ  نَ الْجَنَّةِ غ  كساني كه : ترجمه 2{مِّ

ایشان را در كاخهاي عظیم بهشت جاي ، ایمان آورده و كارهاي شایسته انجام داده باشند

جاودانه در آن بسر مي برند . كاخهائي كه در زیر آنها رودبارها روان است. مي دهیم

كار مي كنند چه پاداش ( براي خدا)پاداش آنان كه ( به به. و هرگز از آن نمي كوچند)

ئَنَّه م خوبي است رَفاً )، آنهارا جای خواهیم داد( )لن بَوِّ ( جمع )غرفة، ای بزرگقصر ه( غ 

رْفَةً ی رَى »: رسول صلی الله علیه وسلم فرموده اند( ودروصف این )غرف إنَِّ فِي الْجَنَّةِ غ 

هَا مِنْ بَاطِنِهَا ولَ : فَقَالَ أبَ و م وسَى الْأشَْعَرِيُّ ، «وَبَاطِن هَا مِنْ ظَاهِرِهَا، ظَاهِر  لمَِنْ هِيَ یَا رَس 

ِ؟ قَالَ  عَامَ ، ألََانَ الْكَلَامَ لمَِنْ »: اللهَّ ِ قَائمًِا وَالنَّاس  نِیَامٌ ، وَأطَْعَمَ الطَّ  3«وَبَاتَ لِلهَّ

دربهشت قصرهای است که بیرون اش از داخل وداخل اش از بیرون دیده : ترجمه

 ،طعام دهید( الله آن را برای کسانی آمده ساخته است که )به فقراء ومساکین، میشود

ونماز بگزارد درحال که مردم ، . روزه گیرد( هم )مطابق سنتوپی، وبانمرمی سخن گوید

 . خوابیده هستند

                                                           
 . 1144ص 4تفسیر فی ظلال القرآن، ج 1
 . 9سوره عنکبوت، آیه  2
 . شعیب الارنووط آنرا حسن گفته است. 22905مسند الْمام أحمد بن حنبل، شماره حدیث: : 3
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لم برصلی الله علیه وسازابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت است که پیام

رَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ »فرموده است ةِ یَتَرَاءَوْنَ أهَْلَ الغ  يَّ كَمَا یَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ ، إنَِّ أهَْلَ الجَنَّ رِّ الدُّ

لِ مَا بَیْنَه مْ ، مِنَ المَشْرِقِ أوَِ المَغْرِبِ ، الغَابِرَ فِي الأ ف قِ  ِ تِلْكَ مَنَا« لتَِفَاض  ولَ اللهَّ زِل  قَال وا یَا رَس 

مْ  ه  هَا غَیْر  ِ وَصَ ، بَلىَ وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ »: قَالَ ، الأنَْبِیَاءِ لاَ یَبْل غ  ق وا رِجَالٌ آمَن وا بِاللهَّ دَّ

رْسَلِینَ   1«الم 

نه می همانگو یقینا بهشتیان ساکنان قصرها را که برفراز ایشان قرار دارند: ترجمه

بینند که شما ستاره درخشان را درافق مشرق ویا درمغرب می بینید این به سبب تفاوتی 

 ای پیامبر صلی الله علیه وسلم این قصر: صحابه گفتند. است که درمراتبشان وجود دارد

 پیامبر صلی الله علیه وسلم. کسی به آنجا نمی رسد جزآنها. ها که جای گاه پیامران اند

آری سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست است آنها کسانی اند که به الله ایمان : فرمود

 . وپیغبران راتصدیق کرده اند، آورده اند

/ 54است که درآیة /دربرابر عقوبتی ، مؤمنان ذکرشد که دراین آیة برای پاداش

حِیطَةٌ بِالْكَافِرِینَ }: برای کافران ذکرشد مَ لمَ  پس طوری که کافران آتش دوزخ  {وَإنَِّ جَهَنَّ

فراوان وگوناگو ازهمه  نیز مؤمنان را نعمتهای دربهشت، طه مینمایدازهمه جهات احا

وق وا مَا ك  }که برای دوزخیان گفته میشود که  وطوری، جهات احطه میکند  {نْت مْ تَعْمَل ونَ ذ 

(55 )  

الحَِاتِ لیََسْتَخْلفَِنَّه مْ فيِ : الله متعال می فرماید مْ وَعَمِل وا الصَّ ﴿وَعَدَ اللهَّ  الَّذِینَ آمَن وا مِنْك 

نَنَّ لهَ مْ دِینَه م  الَّذِي ارْتَضَى لهَ مْ  لنََّه مْ مِنْ بَ الْأرَْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذِینَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلیَ مَكِّ عْدِ وَلیَ بَدِّ

م  الْفَاسِق ونَ﴾ ونَنيِ لَا ی شْرِك ونَ بِي شَیْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فَأ ولئَكَِ ه  : ترجمه 2خَوْفهِِمْ أمَْنًا یَعْب د 

وعده می دهد ، خداوند به كساني از شما كه ایمان آورده اند و كارهاي شایسته انجام داده اند

در زمین خواهد ( و وارث فرماندهي و حكومت ایشان، را قطعاً جایگزین )پیشینیان كه آنان

                                                           
الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه وأیامه = صحیح البخاري أبو عبدالله محمد  1

 3256بن إسماعیل البخاري الجعفي، شماره حدیث 
 
 . 55، آیه سوره نور 2
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همان گونه كه ( در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند، كرد )تا آن را پس از ظلم ظالمان

بل از ق( را جایگزین )طاغیان و یاغیان ستمگر( پیشینیان )دادگر و مؤمن ملهتهاي گذشته

كرده است )و حكومت و قدرت را بدانان ( ار دور و دراز تاریخخود )در ادوار و اعص

( نحتماً )در زمی، ایشان را كه براي آنان می پسندد( همچنین آئین )اسلام نام. ( بخشیده است

ل می ، پابرجا و برقرار خواهد ساخت و نیز خوف و هراس آنان را به امنیهت و آرامش مبده

مرا می پرستند و چیزي را ( تنها، ره از دیگران)آن چنان كه بدون دغدغه و دله، سازد

 آنان كاملاً بیرون، كساني كه كافر شوند( بعد از این )وعده راستین. انبازم نمی گردانند

ان حقیقي می باشند( شوندگان )از دائره ایمان و اسلام دان و مرتده  1. ( بشمارند )و متمره

الحَِاتِ﴾ گفته امام فخرالدین رازی در تفسیر ﴿وَعَدَ اللهَّ   مْ وَعَمِل وا الصَّ الَّذِینَ آمَن وا مِنْك 

 2.«منظور این آیه کسانی هستند که در بین ایمان و عمل صالح جمع می کنند»: است

 بلکه در پهلوی ایمان دست به اعمال صالح نیز، یعنی تنها به داشتن ایمان اکتفا نمی کنند

 . می زنند

نکریم ایمان و عمل صالح را یکجا ذکر نموده است الله متعال در آیات زیادی از قرآ

ؤْمِنًا ﴿وَمَنْ یَأتِْهِ م  : الله متعال می فرماید، که به عنوان نمونه به ذکر چند آیه اکتفا می نمایم

لَ  رَجَات  الْع  الحَِاتِ فَأ ولئَِكَ لهَ م  الدَّ و هرکه با ایمان و عمل صالح : ترجمه 3﴾یقَدْ عَمِلَ الصَّ

 . چنین کساني داراي مراتب والا و منازل بالا هستند، ردگارش برودبه پیش پرو

راه هاي ، ایمان و عبادات و اعمال صالحي که تو را به سوي الله نزدیک گردانند

پاداش تمام اعمال صالحی را که و  اجرقرآنکریم در الله متعال ، رسیدن به بهشت هستند

زنده گی پاکیزه در دنیا واجر پاداشت نیکو در آخرت ، با ایمان و اخلاص انجام بدهیم

                                                           
 839ص 4فی ظلال القرآن ج 1
 . 412ص 24التفسیر الكبیر، ج 2
 . 75سوره طه آیه  3
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ؤْمِنٌ فَلَن حْیِیَنَّه  حَیَاةً }. برایمان وعده فرموده است وَ م  مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أ نْثَى وَه 

مْ بِأحَْسَنِ مَا كَان وا یَعْمَل ونَ  بَةً وَلَنَجْزِیَنَّه مْ أجَْرَه   {.طَیِّ

( در این دنیا)بدو ، زن کار شایسته انجام دهد و مومن باشد چهچه مرد و هرکس 

ط و )پاداش ( در آن دنیا)زندگي پاکیزه و خوشایندي مي بخشیم و  کارهاي خوب و متوسه

  1. آنان را بر طبق بهترین کارهایشان خواهیم داد( عالي

تعال الله م، چنانچه الله متعال در آیات متعددی از قرآن این نکته را بیان داشته است

مگر کسی ، در سورة عصر بیان می فرماید که انسان در خسارت و نقصان قرار دارد

إنَِّ الِْْنْسَانَ ( 1﴿وَالْعَصْرِ ): چنان که می فرماید، که ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد

سْرٍ ) الحَِاتِ وَتَوَاصَوْا بِ ( 2لَفِي خ  بْرِ﴾إلِاَّ الَّذِینَ آمََن وا وَعَمِل وا الصَّ  2الْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

سوگند به زمانه )که سرمایه زندگی انسان و فرصت تلاش او برای نیل به سعادت : ترجمه

و کارهاي ، مگر کساني که ایمان می آورند، انسان ها همه زیان کارند( دو جهان است

 (ل و عملو همدیگر را به تمسک به حق )در عقیده و قو، شایسته و بایسته می کنند

و یکدیگر را به شکیبائي )در تحمل سختي ها و دشواري ها و دردها ، سفارش می کنند

 . (توصیه می نمایند )که موجب رضاي خدا می گردد( و رنجهائي

: الق، وحدثني الحارث؛ ثنا عیسى: قال، ثنا أبو عاصم: قال، دثني محمد بن عمروح

سْرٍ ) عن مجاهد، أبي نجیحجمیعا عن ابن ، ثنا ورقاء: قال، ثنا الحسن  (إنَِّ الْنْسَانَ لَفِي خ 

الحَِاتِ ) إلا من آمن دوه: یقول( إلِا الَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ قوا الله ووحَّ و، إلا الذین صده ا وأقره

وا ما لزمهم من فرائضه، وعملوا الصالحات، له بالوحدانیة والطاعة واجتنبوا ما نهاهم ، وأده

ى لا بمعن، لأن الْنسان بمعنى الجمع، واستثنى الذین آمنوا من الْنسان، عنه من معاصیه

 3.الواحد

                                                           
 306ص  4فی ظلال القرآن ج 1
 . 3-1سوره العصر آیات 2
هـ[  310 - 224محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، ] : جامع البیان في تأویل القرآن 3
  590ص  24ج
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إلِا الَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا )از امام مجاهد روایت است درتفسیر سوره عصر می فرماید

الحَِاتِ  مگر آنانکه تصدیق کردن الله را و او را یگانه خواندن اقرار واعتراف کردن ( الصَّ

نمودن فرایض را واجتناب  ادأ وحدانیت وطاعت وی وانجام دادن عمل نیک را وبه 

 .(نمودن از نواهی الله جل جلاله )معصیت وگناه

وَبَشِّرِ الَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا ﴿: می فرمایدجل جلاله درسوره بقره الله و همچنین  

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ  الحَِاتِ أنََّ لهَ مْ جَنَّ ﴾الصَّ مژده بده به ( )اي پیامبر!: ترجمه 1ا الْأنَْهَار 

این که ایشان را است باغ هایي ، کساني که ایمان آورده اند و کردار نیکو انجام داده اند

 . که در زیر درختان آن رودها روان است( )بهشتي

از آیه فوق دانسته می شود که تنها ایمان كافي نیست بلكه همراه ایمان عمل صالح 

وكردار نیكو لازم است زیرا ایمان شناخت خدا و خوف و ترس و احترام به پروردگار 

و عمل صالح یعني انجام ، توانا و پیروي از رسول خدا صلى الله علیه وسلم را می طلبد

از قبیل گناهان ، دادن آنچه الله تعالي امر نموده و دوري نمودن از انجام آنچه نهي فرموده

 . مال نارواکبیره و فساد و اع

الحَِاتِ أ ولئَِكَ : الله متعال در جاي دیگري می فرماید ﴿وَالَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

ونَ﴾ مْ فِیهَا خَالدِ  ةِ ه  و كساني كه ایمان آوردند وكردار پسندیده و : ترجمه 2أصَْحَاب  الْجَنَّ

 . اهند ماندافعال شایسته انجام دادند اینان اهل بهشتند وجاودانه در آن خو

ا : ودر آیه دیگري می فرماید لَاةَ وَآتَو  وا الصَّ الحَِاتِ وَأقََام  ﴿إنَِّ الَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

مْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَ  ه  كَاةَ لهَ مْ أجَْر  مْ یَحْزَن ونَ الزَّ بیگمان كساني كه : ترجمه 3﴾لَیْهِمْ وَلَا ه 

                                                           
 . 25سوره البقره آیه 1
 . 82سوره البقرة، آیه  2
 . 277سوره البقرة، آیه  3
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شان مزد، شایسته انجام دهند و نماز را برپا دارند و زكات را بپردازندایمان بیاورند وعمل 

 . نزد پروردگارشان است و نه بیمي بر آنهاست و نه اندوهگین می شوند

مْ : ودر آیه دیگري می فرماید ورَه  الحَِاتِ فَی وَفِّیهِمْ أ ج  ا الَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ ﴿وَأمََّ

المِِینَ﴾ وَاللهَّ  لَا ی حِبُّ  و اما كساني كه ایمان می آورند وكارهاي شایسته انجام : ترجمه 1الظَّ

 . الله پاداش آنها را به طور كامل خواهد داد و الله ستمكاران را دوست ندارد، می دهند

الحَِاتِ لهَ مْ : و همچنین در آیه دیگر می فرماید ﴿وَعَدَ اللهَّ  الَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

الله به كساني كه ایمان بیاورند وكارهاي شایسته انجام دهند : ترجمه 2غْفِرَةٌ وَأجَْرٌ عَظِیمٌ﴾مَ 

 . وعده می دهد كه آمرزش و پاداش بزرگي از آنها باشد

و ده ها آیت دیگر در قرآن كریم موجود است كه در آنها ایمان و عمل با هم ذكر 

 . گردیده است

 تقوا  ارزش :دوممطلب 

)وَإبِْرَاهِیمَ إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ : متعال در سوره عنکبوت در مورد تقوا فرموده استالله 

نت مْ تَعْلمَ ونَ  مْ إنِ ك  مْ خَیْرٌ لَّك  ق وه  ذَلكِ  َ وَاتَّ وا اللهَّ  3( اعْب د 

: آن زماني كه او به قوم خود گفت، ابراهیم را( )خاطرنشان ساز داستان: ترجمه

این براي شما بهتر است اگر . او بپرهیزید( خویشتن را از )عذابخدا را بپرستید و 

 . بدانید

کلمه تقوی از تقی یتقی گرفته شده مثل رمی یرمی، در حدیث شریف آمده است: 

ترجمه: هرگاه  4«اتقینا برسول الله صلی الله علیه وسلم ولقی القوم القوم،إذِا احْمَرَّ البَأسْ  »

جنگ گرم می شد، و قوم با قوم دیگر روبرو می شدند، ما به رسول الله صلی الله علیه 

                                                           
 . 57سوره آل عمران، آیه 1
 . 9سوره المائده، آیه  2
 . 16سوره عنکبوت، آیه 3 

 8318سنن النسائی شماره 4 
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وسلم پناه می بردیم. )یعنی پیامبر علیه السلام را وقایه یا پناهگاه از دشمن برای خود 

 قرار می دادیم و در پشت سرش می بودیم(.

پس  .وَقَیْت  بود از  فَعْلىبروزن  قْوَىوَ التقوا اسم است و بجای تا، واو بود واصل آن 

متقی فرمان برداری از اوامر و اجتناب از نواهی الله متعال را سپری در میان خود و 

 1عذاب الله متعال قرار می دهد.

شهر بن حوشب می گوید: متقی کسی است که چیزهایی را که در آن گناه نیست، 

 2.از ترس اینکه در آن گناه نباشد، ترک می کند

عمر بن عبدالعزیز رحمه الله می فرماید: تقوی ترک محرمات الهی و انجام دادن 

 3فرائض الله متعال را گویند، پس چیزی را که الله متعال نصیب کند، خیر و بهتر است.

به معنای پرهیزکاری و اطاعت از  تقوا در لغتو در فرهنگ معین آمده است که 

 4. الله متعال است

اما تقوي در شرع تعریف هایي دارد که )غیاث اللغات( ترسیدن وپرهیزکاری 

 : مانند، علماي دیني بیان داشته اند

ناخرسندي و کیفر خداوند و هر چه از آن مي ، این که مسلمان میان خود و خشم -

و این امر با انجام طاعتها و ، ترسد مایه اي وقایت قرار دهد که خود را با آن حفظ کند

  .پذیر است رهیز از معصیتها امکانپ

قْوَى فَقَالَ: هَلْ  ثْنِي عَنِ التَّ ابِ رَضِيَ اللهَّ  عَنْه  لكَِعْبِ الْأحَْبَارِ  حَدِّ مَر  بْن  الْخَطَّ قَالَ ع 

: رْت  قَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ  أخََذْتَ طَرِیقًا ذَا شَوْكٍ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِیهِ قَالَ: حَذِرْت  وَشَمَّ

قْوَ  سخ پا کعب تقوي چیست؟: پرسیدالاحبارکعب  از  )رض(عمرحضرت  ی. ترجمه:التَّ

 :گفت کعب، آري: اي امیرالمؤمنین آیا از راهي رفته اي که خار در آن باشد؟ گفت: داد

                                                           
 401ص 15لسان العرب، ج 1 

 .3ص 1تفسیر البغوی، ج 2 
 3ص 1همان اثر، ج 3 
 . ۱۳۹ص ۲فرهنگ معین، ج 4
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لباسم را بالا مي گرفتم و به جایي که مي خواستم قدم بگذرام : چه کار کردي؟ عمر گفت

مین تقوي ه: ابي بن کعب گفت. مبادا خاري به پایم اصابت کند، دقت نگاه مي کردم به

 1.است

بنابراین تقوي کمر همت بستن براي طاعت ودقت در حلال و حرام و دوري از لغزش 

 . و ترس و خشیت از خداوند بزرگ است

توشه ي دلها و ، تقوي اساس دین است با آن مي توان به مراتب یقین رسید

و در راه وصال و رهایي بر آن ، و نیرو مي گیرند، از آن تغذیه مي کنند، هاستروح

 . تکیه مي کنند

وأصل التقوى أن یجعل العبد بینه وبین ما یخافه ویحذره وقایة می گوید: 2ابن رجب 

تقوي در اصل چنان است که انسان در ما بین خود و آن چه که از آن ترجمه:  3.تقیه منه

 . چیزي را قرار بدهد که با آن خود را حفظ کند، پرهیز مي کندمي ترسد و 

یعني « او اهل تقواست»( 56: مدثر) {هُوَ أهَْلُ التَّقْوَى}: جل جلاله میفرمایدخداوند 

با  عظمت و، در دل باشکوه، شایسته است که تقواي او را داشته باشید و از او بترسید

چرا که او مستحق تجلیل و اکرام و . کنید و اطاعتتا او را عبادت ، هیبت از او یاد کنید

 . بزرگي و شکوهمندي و اقتدار مطلق مخصوص اوست، عبادت است

قُوا وَا}: گاهي تقوي به کیفر و مجازات خدا یا به جایگاه آن در آتش اضافه مي شود تَّ

تْ للِْكَافِرِینَ  ارَ الَّتِي أعُِدَّ یا به زمان آن « . بپرهیزیداز آتش »( 131: )آل عمران {النَّ

ِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا }: اضافه مي شود قوُا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فیِهِ إلَِى اللهَّ وَاتَّ

 . «بترسید، از روزي که به سوي خدا باز مي گردید»( 281: )بقره {نَ یُظْلَمُو

                                                           
( این 1/160( و ابن رجب حنبلي در جامع العلوم و الحکم )1/162( ، قرطبي در تفسیرش )1/41ابن کثیر در تفسیرش ) 1

 روایت را آورده اند. 
هـ ق صاحب کتاب جامع العلوم والحکم که  ۷۵ابن رجب زین الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن احمد بن رجب بغدادی متوفی  2

 . هـ(  795 - 736وابن رجب الحنبلي متوفي)شرح اربعین نووی است 
 4ص  1التـقـوى جالكتاب: 3 
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تقواي کامل است و چه  فرو گذاشتن محرمات و شبهه ها بخشي از، انجام واجبات

پ و فرموده ي خدا ، بسا انجام مستحبات و ترک مکروهات نیز در محدوده ي آن در آید

قیِنَ{ذَلكَِ الْكِتَابُ لا رَ ( ۱الم)} بي تردید . میم. لام. الف»( 2 - 1: )بقره یْبَ فِیهِ هُدًى للِْمُتَّ

 . شودتمام اینها را شامل مي « این کتاب راهنماي پرهیزکاران است

حقیقت تقوی عبارت است از »: تقوی و تعریف شرعي آن گوید ابن قیم درباره 

هر . اجراي امر و نهي الهي، امید به حساب، عمل به طاعت خدا همراه با ایمان راستین

و از هر چه او ، چه خداوند دستور مي دهد با ایمان به او تصدیق وعده اش انجام دهد

 . «دوري کند، از ترس هشدارهایشبا ایمان به او و ، نهي کرده

 ،با تقوی آن را خاموش کنید، هرگاه آشوبي برپا شود»: مي گوید 1طلق بن حبیب

ه ب، این که در پرتو نور خدا طاعت او را انجام دهید: تقوي چگونه است؟ گفت: گفتند

ثواب و پاداش او امیدوار باشید و در پرتو نورش از معصیتش حذر کنید و از کیفرش 

 2. «سیدبتر

 : در قرآن عظیم الشان كلمه تقوا به همین چهار مفهوم دلالت دارد

َ وَك ون وا مَعَ : ترس از خداوند متعال جل جلاله -۱ ق وا اللهَّ هَا الَّذِینَ آمَن وا اتَّ )یَاأیَُّ

ادِقِینَ   . أي مؤمنان از خدا بترسید و با مردمان را ستكو باشید 119التوبه /( الصَّ

الله ( مباح، مستحب، سنت، واجب، فرض، اخلاص، )ایمان اعمال نیكعمل به -۲

 3 ()یاأیها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون: متعال می فرماید

                                                           
طلق ابن حبیب غزی تابعی است و او کسی است که با سعید این جبیر وعطارت بن مجاهد وعمر بن دینار از ستم حجاج 1 

ابن یوسف به حرم کعبه پناه بردن سر انجام نیز به تقاضای حجاج و موافقت ولید به سراء رسیدن )از حبیب السیرج تهران 
 ( ۲۵۶ص ۱ج
 ( روایت کرده اند. 3-356( به شماره ي )6/164( و ابن ابي شیبه )1343ره ي )( به شما1/474ابن مبارک در الزهد ) 2
 . ۱۰۲سوره آل عمران، آیه  3
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رید و نمی، البته با تقواي حقیقي، اي مؤمنان از خداوند متعال جل جلاله بترسید: ترجمه

 . د كه با ایمانیكه تقوا جزء آن است بمیریدیعني كوشش نمایی( مگر مسلمانان

 :الله متعال می فرماید( مشكوك، مكروه، حرام، شرك، )كفر اجتناب از اعمال بد -۳

ؤْمِنیِنَ  نت مْ م  بَا إنِْ ك  وا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّ َ وَذَر  ق وا اللهَّ هَا الَّذِینَ آمَن وا اتَّ : ترجمه 278البقرة / ( )یَاأیَُّ

اگر ، آنرا ترك نمایید، ز خدا بترسید و آنچه از سود خوري باقیمانده استأي مؤمنان ا

 . حقیقتا مؤمنان هستید

هَا النَّاس  }: وقایه نمودن( خود را عذاب الهي )دوزخ -۴ ارَ الَّتِي وَق ود  فَاتَّق وا النَّ

تْ للِْكَافِرِینَ  دوزخ كه هیزم آن از پس خود را از آتش : ترجمه 24البقرة /  {وَالْحِجَارَة  أ عِدَّ

 . كه براي كافران آماده شده است دوزخي، انسانها و سنگها میباشد وقایه نمایید

 هركسي براي دوست: براي بنده گان میباشد( تقوا وصیت خداوند متعال )جل جلاله

 ،وبراي دوستش مفید میباشد، خود چیزي را نصیحت میكند كه خودش او را دوست دارد

وتمامي مؤمنان را ( حضرت نبي كریم )صلي الله علیه وسلم( جلالهخداوند متعال )جل 

م و با الفاظ مختلف در قرآن عظی، به تقوا امر نموده است، میباشند( كه دوستان )اولیاء الله

ا ق لْ یَاعِبَادِ الَّذِینَ آمَن وچنانچه الله متعال می فرماید: }. الشان آنانرا به تقوا دعوت مینماید

ق وا رَبَّ  مْ اتَّ  . از پروردگارتان بترسیــد، بگو اي بنده گان مؤمن من: ترجمه 1{ك 

ق وا الله متعال می فرماید: } مَتْ لغَِدٍ وَاتَّ رْ نَفْسٌ مَا قَدَّ َ وَلْتَنْظ  ق وا اللهَّ هَا الَّذِینَ آمَن وا اتَّ یَاأیَُّ

َ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَل ونَ  َ إنَِّ اللهَّ بترسید و ( از خداوند متعال )جل جلالهای مؤمنان ترجمه:  2{اللهَّ

دا از خ، هركسي توجه نماید كه براي فرداي قیامت خویش چي چیزي با خود گرفته است

 . برسایر اعمال شما با خبر است( خداوند متعال )جل جلاله، بترسید

                                                           
 10الزمر/  1
 .18سوره مبارکه الحشر، آیه 2  
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قَ بِالْ }و در آیه دیگر الله متعال می فرماید:  ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّ سْنَى فَسَ فَأمََّ ه  ح  ر  ن یَسِّ

او را بسوي ، هركه بخشش نمود و تقوا كرد وخوبي را تصدیق نمودترجمه:  1{للِْی سْرَى

 . آساني ها حركت میدهم

ن براي مردمان نخستی( تقوا وصیت الله )جل جلاله، تمامي خیر در تقوا نهفته است 

 . وآخرین میباشد

 (حضرت نبي كریم )صلي الله علیه وسلمابن ماجه بروایت أبي أمامه مینویسد كه 

ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خیر له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته »: بیان داشت

 2«وإن نظر إلیها سرته وإن أقسم علیها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله

غیر ننمود ب هیچ مؤمني در زنده گي دنیا بعد از تقوا از چیز دیگري استفاده: ترجمه

خشنودش ، و هرگاه بسویش نظر نماید، هرگاه امر نماید اطاعتش كند، از همسر متدین

وهرگاه از خانه غایب باشد او در نفس ، او را برائت دهد، هرگاه بروي قسم نماید، سازد

 .و مالش محافطت مینماید

 و اثرات آن نمازارزش : سوممطلب 

و صلاة به معنی رکوع و سجده است، چنانچه  .عربی صلاة گویند را در زبان نماز

 3«لا صَلاةَ لجارِ المَسْجِد إلا في المسْجِد»رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

یعنی بهتر ادا نمی شود مگر در «. نماز همسایه مسجد بغیر از مسجد نمی شود»ترجمه: 

مسجد. جمع صلاة صلوات است به معنای دعا و استغفار و صلوة از جانب الله متعال به 

معنای رحمت است و صلوة الله متعال بر پیامبر علیه السلام به معنای رحمت الله متعال 

 متعال بالای وی است صلی الله علیه وسلم.و نیکوترین ثناء الله 

                                                           
 7 – 5سوره مبارکه اللیل / 1 
 . البانی آنرا ضعیف گفته است. ۵۹۶ص  ۱ابن ماجه، ج 2

 .لحقاخرجه أبو داود وصححه أبو محمد عبد ا 3 
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ابن الاعرابی گفته است: صلاة از جانب الله متعال به معنای رحمت است و از جانب 

از  و است دعا و تسبیح مخلوقین مثل ملائکه، انسان و جن بع معنای قیام، رکوع، سجده،

 1سوی پرندگان و جانوران به معنای تسبیح است.

یهِمْ بهَِا وَصَلِّ : فرماید ميچنانچه الله متعال  مْ وَت زَكِّ ه  ذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً ت طَهِّر  }خ 

عَلَیْهِمْ إنَِّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لهَ مْ وَاللهَّ  سَمِیعٌ عَلیِمٌ{
زكات ، اي پیامبر از اموال آنان: ترجمه 2

آرامش ، دعایت دعا كن چرا كه، بگیر كه باعث پاكي و تزكیه آنها مي شود و براي آنان

مشاهده مي كنیم كلمة  درین آیه. شنوا و داناست، براي آنان بحساب مي آید و خداوند

 . است« دعا كن»بمعني « صل»

مشاهده می کنیم که صلاة به معنای  –صلى الله علیه وسلم  -نبي اكرم و در حدیث 

مْ فَلْی جِبْ »: مي فرمایددعا آمده است، چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم  ك  عِيَ أحََد   إذَِا د 

فْطِرًا فَلْیَطْعَمْ  اگر كسي از شما )براي »: ترجمه 3«فَإنِْ كَانَ صَائِمًا فَلْی صَلِّ وَإنِْ كَانَ م 

دعاي )خیر ( )براي صاحب غذا، اگر روزه داشت. اجابت نماید، دعوت شد( صرف غدا

 . «بخوردغذا ، و اگر روزه نداشت. نماید( و بركت و استغفار

 بمعني ثناء، باید دانست كه صلاة یعني درودي كه از طرف خداوند جل جلاله باشد

: خداوند مي فرماید. بمعني دعا است، و ستایش است و درودي كه از طرف فرشتگان باشد

هَا الَّذِینَ آمََن وا صَلُّو بِيِّ یَا أیَُّ َ وَمَلَائكَِتَه  ی صَلُّونَ عَلىَ النَّ وا تَسْلِیمًا{}إنَِّ اللهَّ : ترجمه 4ا عَلیَْهِ وَسَلِّم 

 ،اي كساني كه ایمان آورده اید. درود مي فرستند، همانا خداوند و فرشتگان بر پیامبر

 . درود و سلام بفرستید، بر او( )شما هم

                                                           
 464ص 14لسان العرب ج 1 
 . 103سوره توبه، آیه  2
 . 1431صحیح مسلم، شماره:  3
 . 56سوره احزاب، آیه  4
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ان نزد فرشتگ، خداوند بمعني تعریف و تمجید او( صلاة )درود: مي گوید 1ابو العالیه

لهون یص: و ابن عباس رضي الله عنهما مي گوید. بمعني دعا استاست و درود فرشتگان 

 2. یعني تبریك مي گویند

انجام ، است كه بخاطر خداوند عبادت: عبارت از، ر اصطلاح شریعتد« صلاة»و 

 ،آغاز و با سلام، مي گیرد و شامل اقوال و افعال معین و ویژه اي مي باشد كه با تكبیر

نامیده شده اند زیرا دعا را « صلاة»، اقوال و افعال مخصوص، به پایان مي رسد و این

 3. نیز در برمي گیرند

، از آن مفهوم، اطلاق مي شد، كه در آغاز به هر دعایي« صلاة»در نتیجه كلمة 

همان افعال ، انتقال پیدا كرد و هم اكنون بخاطر مناسبتي كه میان دعا و نماز وجود دارد

« صلاة»كلمة ، پس هرگاه. اطلاق مي شود، ني نمازكلمة صلاة یع، و اقوال مخصوص

فقط نماز با همان افعال و اقوال مخصوص ، مفهوم آن، یعني نماز در شریعت اطلاق شود

 4. است

زیرا طلب و درخواست یا با : دعا یعني طلب و درخواست است، و سرتاسر نماز

و یا دفع ضرري خواهان جلب منفعتي ، مطرح مي شود چنانچه دعا كننده، سؤال كردن

  .انجام مي گیرد، فقط با زبان و سؤال كردن، مي شود و طلب اینگونه نیازها از خداوند

چنانكه انسان با اعمال نیك از . یا اینكه طلب و درخواست با عبادت انجام مي گیرد

 عبادات، پس كسي كه این. طلب اجر و ثواب مي نماید، سجده و غیره، ركوع، قبیل نماز

و از سخنان . طلب مغفرت مي نماید، در واقع با زبان حال از خداوند، مي دهدرا انجام 

                                                           
 ابوالعالیه البراء مولاء قریش تابعی است اسم او زیاد ابن فروز است. از عبدالله ابن عمر روایت می کند.  1
 ( . 228/ 3ثرقیع ابن عثیمین ) 2
( و التعریفات جرجاني 5/ 3( و الانصاف في معرفه الراجج من اغلاف )5/ 3( ابن قدامه والشرح الكبیر )5/ 3المغني ) 3
(174 . ) 
 ( . 31ـ  30/ 2شرح العمده ابن تیمیه ) 4
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دعا و درخواست با زبان و یا طلب و در خواست ، روشن مي شود كه سرتا سر نماز، فوق

  1. بوسیلة عبادت است چرا كه نماز هر دو نوع را در بر مي گیرد

: و اثرات آن می فرمایدالله متعال در سوره عنکبوت در مورد برپا داشتن نماز 

نْكَرِ وَلَ  لَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْم  لَاةَ إنَِّ الصَّ كْر  ذِ )اتْل  مَا أ وحِيَ إلَِیْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأقَِمِ الصَّ

ونَ  ِ أكَْبَر  وَاللهَّ  یَعْلمَ  مَا تَصْنَع  بخوان آنچه را كه از كتاب ( )اي پیغمبر !: ترجمه 2( اللهَّ

مسلهماً نماز . و نماز را چنان كه باید برپاي دار، به تو وحي شده است( آسماني قرآن)

و قطعاً ، بازمي دارد( از گناهان بزرگ و از كارهاي ناپسند )در نظر شرع( )انسان را

و خداوند مي داند كه شما ، والاتر و بزرگتر است( ذكر خدا و یاد الله )از هر چیز دیگري

 . ( انجام مي دهید )و سزا و جزایتان را خواهد دادچه كارهائي را 

انسان را از  -وقتي کـه چنان کـه باید خوانده شود  -قطعاً نماز ، نماز را بخوان

و شخص نمازگزار ، زیرا نماز ارتباط با خدا است. ها و زشتیها بازمي دارد بزهکاري

گناهان بزرگ و شرم مي کند و خجالت مي کشد از این کـه با وجود اقامه نماز 

کاریهاي سترگ را با نماز  هاهان بزرگ و بو گن، بزهکاریهاي سترگ را انجام دهد

بیامیزد تا با بار گناهان و بزهکاریها به پیشـگاه خدا رود و حاضر ملاقات و رویاروئي 

ناپاکي و پلشتي گناهان ، نماز پاکي و پاکیزگي و خلوص و اخلاص است. با او شود

و بار سنگین آنها با ، اي سترگ با آن هماهنگ و سازگار نمي باشدبزرگ و بزهکاریه

 3. نماز جور درنمي آید و به مقصد نمي رسد

نْكَرِ وَلذَِكْر   } ابن کثیر در تفسیر آیه: لَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْم  لَاةَ إنَِّ الصَّ وَأقَِمِ الصَّ

ِ أكَْبَر   نماز شامل دو چیز می شود، ترک فواحش و ترک منکرات. یعنی  گفته است:{ اللهَّ

، باعث می شود که شخص از فحشا و منکرات دست بکشد و دور مواظبت کردن بر نماز

 شود. 

                                                           
 ( . 11ـ  10نگاه شروط الدعا و موانع الاجابه ) 1
 45سوره عنکبوت، آیه 2
 1168ص  4تفسیر في ظلال القران ج 3 
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من لم تنهه »چنانچه در حدیث به از ابن عباس رضی الله عنه مرفوعا روایت شده: 

ترجمه: کسی را که نمازش از  1«.صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم تزده من الله إلا بعدا

 فحشا و منکر باز ندارد، بر او نمی افزاید مگر دوری از الله متعال را.

فرموده است که مراد از }اتْل  مَا أ وحِيَ إلَِیْكَ مِنَ الْكِتَابِ{  در تحت آیه: ابن عباس

لَاةَ{ کتاب قرآن است وده رمومقاتل نیز چنین فاینکه کامل اداء نماید نماز را  }وَأقَِمِ الصَّ

 2. است

نمازگزار باید خاشعانه و فروتنانه نماز را به جاي آورد تا به یاد پروردگارش باشد 

وي را از فحشاء و منکر بازدارد و در بامدادان و شبانگاهان و لحظاتي از ، و نمازِ او

 او پوید وشب مانند کوهي استوار بایستد و با خدایش به راز و نیاز بپردازد و درگه 

 . رضاي او جوید و زندگي و مرگ او براي خدا باشد

حضور قلب و براي خدا ادا شود ، وقتي عبادت به حساب مي آید که با خشوع، نماز

منکرات و رذائل دور کند و به او احساس گرمي و رسیدن به ، و نمازگزار را از زشتیها

 . کمال را ببخشد و اگر چنین نباشد عادت است و نه عبادت

درتفسیر جواهر القرآن در  3ن علی رحمة الله علیهیشیخ التفسیر حضرت مولانا حس

لَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ }رابطه به تفسیر آیة  لَاةَ إنَِّ الصَّ اتْل  مَا أ وحِيَ إلَِیْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأقَِمِ الصَّ

ِ أكَْبَر  وَاللهَّ   نْكَرِ وَلذَِكْر  اللهَّ ونَ وَالْم  فرموده است این دلیل وحی است بر دعوای  {یَعْلمَ  مَا تَصْنَع 

 دهلهذا کتابی که برتو نازل ش، این مسلئه توحید ذریعه وحی برتو نازل شده است، توحید

وآیت های کتاب الله را می خوانید ومی ، شما ازآن مسئله توحید را بیان می کنید، است

                                                           
(. ولی چون در اسنادش لیث بن ابی سلیم آمده، این حدیث 11025( و الطبرانی )17340اخرجه ابن ابی حاتم فی تفسیره ) 1 

 باطل گفته است. 54ص 2ضعیف است. و البانی آنرا در السلسلة الضعیفة ج

 ، عن الحسن. 3065/ 9بن أبي حاتم أخرجه ا2 
هـ ق. در منطقه وان بجران از توابع شهر میان ۱۲۸۵ذوالقعده  ۱۹ در حسین علی فرزند حافظ میان محمد رحمهما الله 3

بلغۀ الحیران  -۱دروه حدیث را ختم نمود. آثار مهم او:  ۱۳۰۲والی، ایالت پنجاب پاکستان دیده به جهان گشود، او در سال 
دیث. تقریرالجنجوی علی صحیح تحریرات الح -۴تلخیص الطحاوی.  -۳البیان فی ربط القرآن.  -۲فی ربط الآیات القرآن. 

هـ ق در زادگاهش وان بچران از دنیا رخت بربست.  ۱۳۶۳رجب سال  ۴البخاری وغیره. بالآخره در سال در شب دوشنبه 
 sunnionline. usگرفته شده از سایت: 
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 وضررهاي كهیعنی تکالیف ، امر مصلح است این (. . . . .شنوانید )واقم الصلاة

کم نمودن اثر آن شما نماز را قائم  مسئله توحید به شما میرسد جهت بخاطربیان نمودن

ت جذبه صبر واستقامت پیدا شود واهمی، قا ئم بماند با نماز تعلق خصوصی الله پاک، کنید

نی کافران مراد خباثتها وتکالیف رسا( از )الفحشاء، مصائب ومشکلات دردل کم شود

لاف خکارهای ( )المنکر. یعنی نماز اثرخباثتها وتکالیف کافران را از دل دور کند، است

ساری وغیره صفات شائسته كبا نماز دردل انسان خوف الله تعالی عاجزی وخا، شریعت

لهذا این صفت صرف درصورتی پیدا خواهد شدکه انسان به این شعور نماز ، پیدا میشود

که وی درحضور احکم الحاکمین ایستاده است وفریضه نماز را تأدیب مینماید را ادا کند 

 صرف به ادا کردن ارکاننمودن بدون توجه ، درتمام نماز توجه او به طرف نماز میباشد

ِ أكَْبَر  ، ظاهری نماز  مراد از ذکر الله جل جلاله( این صفات آثر پیدا نمی شود )وَلذَِكْر  اللهَّ

یعنی نماز ویا هم یاد کردن الله تعالی هرگاه ودرهر ، الله پاک است نماز ویا ذکر عام

ازهمه بزرگتر واهم تر است الله تعالی از همه ، معامله وخود داری نمودن ازنافرمانی او

 1. اعمال شما با خبر است و او مطابق هر عمل جزاء وسزاء میدهد

 شکرارزش : مطلب چهارم

چنانچه که الله جل . درسوره عنکبوت شکر استیکی از ارزش های تربیت فردی 

ِ أوَْثَانًا وَتَخْل ق ونَ إفِْكًا  ۱۷درآیه  جلاله ونِ اللهَّ ونَ مِنْ د  مَا تَعْب د  سوره عنكبوت فرموده است }إنَِّ

 ِ وا عِنْدَ اللهَّ مْ رِزْقًا فَابْتَغ  ِ لَا یَمْلكِ ونَ لكَ  ونِ اللهَّ ونَ مِنْ د  وه  وَاشْك   إنَِّ الَّذِینَ تَعْب د  زْقَ وَاعْب د  وا الرِّ ر 

ونَ{ ترجمه شما غیر ازخدا بتهای را هم می پرستید )که آنها را با دست : لَه  إلَِیْهِ ت رْجَع 

اینها معبودی : ودروغی را به هم می بافید )ومی گوئید( خود می تراشید و می سازید

که می پرستید توانایی روزی کسانی را : بجز خدا( های ما بوده و وسیله تقرب به خداوند

 شما را ندارند وروزی را از پیشگاه خدا بخواهید واو را بنده گی وسپاسگزاری رساندن به

                                                           
 المکبة السعدیه محله جنگی پشاور  2ص 5شیخ التفسیر حضرت مولانا حسین علی رحمة الله علیه جواهر القرآن ج 1  
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به سوی او بر گردانده می ( کتاب سزای وجزا. کنید )وبدانید که سر انجام برای حساب

 . شوید

ت از دسدراین جا برایشان روشن می سازد که . او را بنده گی وسپاس گذاری کنید

پس خوبی ایشان دراین است که به سوی ایشان برگردند ودست از . خدا گریزی ندارند

کار های نادرست برداندو بدو ایمان داشته باشند واورا بپرستند واز او سپاس گزاری 

 1. کنند

ثعلب گفته است: شکر در است و  و نیکی در لغت كشف و اظهار سپاسشکر 

 2. مقابل نعمت و غیر نعمت می باشدمقابل نعمت است و حمد در 

ر نعمت و اظهار آن نعمت است: شهكر  . به یاد آوردن و تصوه

 مقابل كفر یعنى، شكر، است یعنى كشف و آشكار نمودن -كشر -مقلوب از -شكر -

 . فراموشى نعمت و پوشیده داشتن آن است

 ى كند واسپ است كه از فربهى به خوردن علف كم بسنده م»ستورى : دابهة شكور

 ،عین شكرى یعنى چشم پر -گفته شده اصلش از عبارت، صاحبش او را دوست دارد

كر ش، پر بودن خاطر از یاد نعمت دهنده است، بر این اساس -شكر -پس واژه، گرفته شده

 : سه گونه است

ر نعمت است -۱  . شكر قلبى و آن تصوه

 . شكر زبانى یعنى ثنا و ستایش بر نعمت دهنده -۲

سایر اعضاء بدن یعنى پاداش نعمت دادن به اندازه استحقاق و شایستگى شكر  ـ۳

 3. اش

                                                           
 1152ص  4سید قطب فی ظلال القرآن ج  1
 .424ص4لسان العرب، ج 2 

 هـ( 502توفى: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المالمؤلف:  المفردات في غریب القرآنلكتاب: 3 
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 :تأكید شده است یو باطن یآیات و روایات در باب شكرگزارى از نعمت هاى ظاهر

مْ وَ لَئِنْ كَفَرْت مْ إنَِّ عَذابِي لشََدِیدٌ  }چنانچه الله متعال می فرماید:  هم و 1{لئَِنْ شَكَرْت مْ لَأزَِیدَنَّك 

هر ترجمه:  2{وَمَنْ شَكَرَ فَإنَِّما یَشْك ر  لِنَفْسِهِ } :چنان درسوره نمل الله جل جلاله می فرماید

ي و هر كس كه ناسپاس، كس كه سپاسگزاري كند تنها به سود خویش سپاسگزاري مي كند

و سفره كریمانه انعام )صاحب كرم است و ( از سپاس او)پروردگار من بي نیاز ، كند

 (.از شكرگزار و ناشكر قطع نمي كند خود را

در این  ترجمه: 3{وَقَلِیلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّك ور  } :الله جل جلاله می فرماید وهم چنان

 . آیت تنبه است که پوره نمودن شکر الله جل جلاله کاری دشواری است

به همین لخاظ الله جل جلاله در بین انبیاء علیهم السلام دو پیامبر را ستایش به 

اكِراً ش} :مایدمی فرمتعال علیه السلام چنانچه الله شکرگزاری کرده است یکی ابراهیم 

مِهِ  إنَِّه  كانَ عَبْداً  } :می فرمایدمتعال چه الله دوم نوح علیه السلام چنان( 121)النحل/  {لِأنَْع 

 ( 3الْسراء/ ) {ك وراشَ 

رکتاب احیاء علوم رحمة الله علیه دررابطه به فضیلت شکر د امام محمد عزالی

 ذکرراه همبه پیوسته خود شکر را بدان که الله تعالی در کتاب : ه استالدین چنین فرمود

ِ أكَْبَر  }: است اندهذکر را اکبر خووجودیکه با ، است بیان فرموده : مایدمی فرو {وَلذَِكْر  اللهَّ

ونِيف}َ وا ليِ وَلَا تَكْف ر  ر  مْ وَاشْك  رْك  ونِي أذَْك  ت تا یاد کنم یاد کنید مرا به طاع عنیی 4{اذْك ر 

مَا ) :می فرماید و ونا سپاسی مکنیدکنید ونعمت مرا شکر گزاری ، شمار را به مغفرت

مْ إنِْ شَكَرْت مْ وَآمَنْت مْ  م اب شما به احسانچه کند حق تعالی به عذ، یعنی5( یَفْعَل  اللهَّ  بِعَذَابكِ 

 . اعتراف نمایید وبه پیغامبر او بگروید

                                                           
 ۷سوره ابراهیم ایه1 

 40سوره النمل آیه 2 

 .13سوره مبارکه سبا آیه  3 
 ۱۵۲سوره بقره آیت  4
 ۱۴۷سوره نساء آیت 5 
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اكِرِینَ }می فرمایدجل جلاله  خداوند عنی زود باشد که پاداش دهیم ی {وَسَنَجْزِي الشَّ

شیطان قسم خورده است که بر سرراه انسان ها مانع ایجاد می کنم چنان  ان را وشاکر

سْتَقِیمَ }: ی فرمایدمچه که الله جل جلاله  دَنَّ لهَ مْ صِرَاطَكَ الْم  امام  آیت درتفسیر این {لَأقَْع 

ه مرتب به خاطر اینکهو. راه شکر استمراد از راه که  دگفته انعزالی رحمت الله علیه 

چنانچه الله جل جلاله می ، ن کرده استطع مخلوقدر  شکر عالی است ابلییس ملعون

مْ شَاكِرِینَ وَلَا تَجِد  }: فرماید در عالی وحق ت. نیابی شکر گذاربیشتر ایشان را  عنی{یأكَْثَرَه 

د گزاران ان اندک از بنده من سپاس عنیی {وَقَلِیلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّك ور  }: جای دیگر فرموده

لَئِنْ }وفرموده است، نا نفرمودهه است واستثیاد کرد بقین را شکرمزید نعمت  یوالله تعال

مْ   ،روزی، اجابت، در توانگر کردن: مودهودر پنج چیزی استثنا نفر{شَكَرْت مْ لَأزَِیدَنَّك 

مْ اللهَّ  مِنْ فَضْلهِِ إنِْ شَاءَ } می فرماید وهمچنان الله جل جلاله وتوبه، مغفرت الله {فَسَوْفَ ی غْنِیك 

ونَ إلَِیْهِ إنِْ شَاءَ ): جل جلاله فرمود ونَ ذَلكَِ لمَِنْ یَشَاء  فت )وگ( فَیَكْشِف  مَا تَدْع   (وَیَغْفِر  مَا د 

فت چه حق تعالی گ، است از اخلاق ربوبیت وشکر خلق( وَیَت وب  اللهَّ  عَلىَ مَنْ یَشَاء  )وگفت 

ر  وَآخِ )فرموده سخن اهل بهشت گردانید و مفتاححق تعالی شکر را ( وَاللهَّ  شَك ورٌ حَلیِمٌ )

مْ أنَْ الْحَمْد   ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ )یونسدَعْوَاه  را ای را که م هعدسپاس مر خدای را که و( 10لِلهَّ

ِ الَّذِي . ستیش ااوستدعای ایشان حمد  ینآخرو. به انجام رسانید. فرموده بود )الْحَمْد  لِلهَّ

 . ( صَدَقَنَا وَعْدَه 

د الغفاري ر پیامبر صلی الله علیه وسلمواما اخبا ت سمع: قال، حدثنا معن بن محمَّ

لى صسمعت رسول الله : ل بهذا البقیعسمعت أبا هریرة یقو: حنظلة بن علي السدوسي یقول

 دهنطعام خور ترجمه: 1.مثل الصائم الصابر"، "الطاعم الشاكر: یقول الله علیه وسلم

 . سپاسدار به منزلت روزه دار صبر کننده است

                                                           
 486ص  7هـ( ج241مسند الْمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني )المتوفى:  1

 صحیح على شرط الشیخینقال الحاكم: "هذا حدیث 
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یامبر عجب تر چیزی از پ. وگفتیم. گفت که بر عایشه رضی الله عنها رفتیم 1وعطاء

ب شگفت کدام کار او عجیب نبود! . یرستدیده ای به من بگو اوبگ صلی الله علیه وسلم

فت وگ، در لحفاف من خوابید تا پوس من با پوست او رسید به نزد من آمد در فراش من با

را  ارمن را تا پروردگار خودزای دختر ابو بکر بگ: اتعبد لربی یا ابنة ابی بکر زرینی

س پ ونزدیکی تورا دوست دارم، من گفتم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. گی کنمبنده 

پس . اری نریختبسی آب گرفتبرخواست واز مشک آب وضوء او  اورا دستوری دادم

پس رکوع کرد . ب چشم اوبه سینه او روان شدچناچه که آ، تدر نماز ایستاد وبگیریس

 ختمی ری وهم چنان اشک، سپس سر برآورد. وبگیریستت سپس سجده کرد وبگیریس

تورا چی  سلم. یا رسول الله صلی الله علیه: گفتم. گفت را مداداتا بلال بیامد وآذان نماز ب

، راشکو اکون عبدأ افلا): گفت. میگریاند؟ حق تعالی گناه متقدم ومتأخر توبیامرزیده است

آیا بنده سپاس گزار ». ( والارض سمواتإن فی خلق ال: نزل الله عليولم لا فعل وقد أ

آخر ات. . . . . . والارض السمواتإن فی خلق  «فرو فرستاده استنباشم وحق تعال به من 

 2. آیۀ

  صبر ارزش :مطلب پنجم

الله متعال صبور است که نافرمانی را با انتقام معاجله نمی کند و  در اسماء (صبر)

نزدیک است و فرق شان در آن است که در صفت معنای آن با اسم الحلیم الله متعال 

صبور، گنهکار از عقوبت در امان نیست، اما در صفت الحلیم در امان است. و اصل 

مثلا اگر شخصی خود را برای چیزی که میخواهد، حبس کند،  صبر به معنای حبس است

 3.مدیعنی خود را حبس کر« صَبَرْت  نفسِي»می گوید: 

                                                           
، من أجلاء الفقهاء. كان عبدا أسود. ولد في جند )بالیمن( ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها عطاء بن أسلم بن صفوان1  : تابعيه

  اعلام لزرکلی – ومحدثهم، وتوفي فیها
النخعي، ترجمه ابن  إسناده صحیح، یحیى بن زكریا بن إبراهیم بن سوید -241ص  2زواید ابن حبان موارد الظمآن ج -2 

 وقال: "سألت أبي عنه قال: لیس به بأس، هو صالح الحدیث" 145/ 9أبي حاتم في "الجرح والتعدیل"

 .437ص 4لسان العرب، ج 3 
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صبر یصبر صبراً عن الشی )ازآن چیز مصدر است. تعریف صبر: الصبر کلمه

خودداری کرد ودست باز داشت( صبر الدابة: )چهار پا را بدون علف نگه داشت( صبره 

عن الامر )او را از آن کار باز داشت ومنع کرد( ولذا گویند صبرت نفسی عن کذا )خودرا 

 .از فلان چیز باز داشتم(

وا وَعَلىَ : در مورد صبر فرموده است عنکبوتالله متعال در سوره  )الَّذِینَ صَبَر 

ل ونَ  هِمْ یَتَوَكَّ   1( ۵۹)عنکبوت آیه ( رَبِّ

 (كه در برابر مشكلات زندگي و مشقهات تكالیف و وظائف دیني)آن كساني : ترجمه

 . ل داشته اندبر پروردگار خود تكیه و توک( در همه احوال)شكیبائي ورزیده اند و 

 رباز جمله صفات مومنین آنست که ایشان به طاعت الله متعال صبر می کنند و 

کار ها و امور خود را فقط به نیک است، صبر بر آن لازم است و ایشان هر چیزی که 

 2 خالق خویش می سپارند.

الله جل جلاله دوصفت را ذکر فرمود صبر وتوکل زیرا زمانه یا ماضی میباشد یا 

درزمانه ماضی بنده را چیزی حکم کرده نمی شود زیرا که تدارک آن حال ویا استقبال 

توکل است پس آن مصیبت های که  ومناسب آن سزاوارکه مستقبل زمانه  و. نمی شود

که  چیزیبه آن  ای بندهابراست نیاز پس . حال برای ما میرسد باید صبر نمایمزمانه  در

 . نمایندتوکل  قرار است برسددرآینده 

فت معرمگر اینکه برای انسان کل دو صفتی است که حاصل نمی شود صبر و تو

وبداند که الله حیی قیوم است وفنا نا پذیر است وعلم به مخلوق خدا هم . داشته باشدالله به 

 . وبداند که قدرت مخلوق فنا پذیر وزایل شوند است. داشته باشد

                                                           
 . 59سوره عنکبوت، آیه  1
 10هـ /  1431ربیع الأول  24 - 1928أكتوبر  28محمد سید طنطاوي متوفي)المؤلف:  التفسیر الوسیط للقرآن الكریم2 
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شدنی است و زایل میشود جل جلاله فنا پس وقتیکه انسان دانست که ما سوای الله 

 . واز بین میرود برای او صبر نمودن بر اشیای فانی سهل آسان است

وهم چنان هنگامی که معرفت به قدرت الله وذات الله داشت که او ذات است که همیشه 

و او را رزق میدهد و از وی چیزی فوت شود پس توکل . زنده است وهیچ فنا نمی شود

 .پس او بر الله توکل می کند. مین انسان سهل وآسان استبرای ه نمودن بالای الله

الله جل جلاله می فرماید )یا  از صبر وتوکل یاد آور شویم چنانچهمناسب است 

قول الله جل جلاله بیان گر این است که هیچ چیزی مانع عبادت الله جل جلاله ( عبادی

ند باید نکه مانع وجود داشته باشد که الله را عبادت کرده نتوا سرزمینپس . شده نمی تواند

 . پس بنده های الله جل جلاله به دو قسم شدند. نداز آن محل هجرت نمای

د پس آنها باید وطن خود را نی از مردم است که توانایی خروج را داربرخ -1

الله جل جلاله ترک نماید وهم چنان از برادران خویش جدا شوند در هنگام خروج به 

 . توکل نماید

باید اذیت وآزار مردم را  م است که توانای خروج را ندارد آنهابرخی از مرد -2

 1. باشدجل جلاله تحمل کند وصبر نماید ومواظب عبادت الله 

هِمْ : وعلامه سعدی تحت این آیه می فرماید وا{ على عبادة الله }وَعَلىَ رَبِّ }الَّذِینَ صَبَر 

ل ونَ{ في ذلك ایشان برعبادت الله جل جلاله تقاضای  صبر پس. یَتَوَكَّ

آن شیطان که در . وتقاضای محاربه ومقابله بزرگ راباشیطان میکندجدجهدرامیکند

عبادت انسانها خلل می اندازد و توکل ایشان بر الله جل جلاله بسیار اعتماد زیادی را 

 . خواستار است

اعمال را که قصد و اراده  ثابت می سازد آن جل جلالهوگمان نیک ایشان بر الله 

گر ا ها بر الله جل جلاله متوکل اندنمی کنند که انجام بدهند صراحتا توکل ایشان را که آ
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زیرا که نیاز برده میشود به آن در هر عمل وهیچ عملی  صبر است چه توکل داخل در

  1.مکمل نمی شود مگر به صبر وتوکل

ونَ رَبَّه مْ وَاصْبرِْ } وباز دار ومنع کن خودت را به » {27الكهف نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْع 

 . 2«همراه آنان که میخوانند پروردیگار شان را

 صبر بر بلا 3صبر بر طاعت  2صبر از معصیت  1: و صبر را سه درجه است

  3و مصیبت.

ر اعتراض صاب حقیقت صبر این است که شخص: 4قال ابو علی الدقاق رحمه الله

 5نمی کند برتقدیرات واما اظهار بلاء مصیبت که به طور شکایت نباشد منافی صبر نیست

إنا وجدناه صابرا نعم »می فرماید  الله تعالی در رابطه به ایوب علیه السلام چناچه که

استعفار واو بسیار به توبه  ما ایوب شکیبا یافتم چی بنده خوبی بود: ترجمه «العبد إنه أواب

 . سرمیداد

بعض علماء میگویند که صبر آنرا گفته می شود که بر انسان کدام تکلیف یا غم 

. دنگوی( بیاید پس بر زبان سخنان خلاف شرع )مثلا شکوه وشکایت وسخنان کفری

 6. نترول کندکار های خلاف ضرع نکند وخودرا ک بردیگر اعضای های جسم

                                                           
ر سعودي ولد في القصیم باوعالمعلمملكة العربیة السعودیة)1  عْدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله. عالم ومفسه  - 1307سَّ

 هـ( 1376
 .438ص 4لسان العرب، ج 1
 1558 1فرهنك معارف اسلامي جكتاب: ال2 
ابوعلی حسن بن محمد دقاق نیشاپوری از جمله صوفیان و عارفان قرن چهارم و پنجم بود، پدرش آردفروشی از اهل  2

 نیشاپور بود، به همین سبب او را دقاق می گفتند. وی در تصوف شاگرد و مرید ابوالقاسم ابراهیم نصرآبادی بود.
 1558 1رف اسلامي جفرهنك معاالكتاب: 3 
ابوعلی حسن بن محمد دقاق نیشاپوری از جمله صوفیان و عارفان قرن چهارم و پنجم بود، پدرش آردفروشی از اهل  4

نیشاپور بود، به همین سبب او را دقاق می گفتند. وی در تصوف شاگرد و مرید ابوالقاسم ابراهیم نصرآبادی بود، و شاگردان 
 .faاسماعیل شجاعی و ابوبکر صیرفی بودند. برگرفته از سایت  مشهور وی، ابوالقاسم قشیری، ابوالمظفر محمد بن

wikipedia. org 
 مترجم مصطفی خرم دل.  447ص  5سید قطب فی ظلال القزآن ج 5
کتاب الصبر  537. صنزهة الناظرین فی مسجد سید الاولین و الآخرینسید جعفر بن سید اسماعیل مدنی البرزنجی.  6
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ی است که فرد را بیشتر مورد هدف قرار عقلدینی و ، از صفات اخلاقی صبر یکی

می دهد یعنی بیشتر مربوط افراد می شود و الله متعال در آیات قرآنکریم و رسول الله 

از  ،فرد را دستور به داشتن صبر می نمایند، صلی الله علیه وسلم در احادیث گرانبهایش

که سوره  همین جهت می توان گفت که صبر یکی از ارزش های تربیت فردی است

 . بدان اشاره دارد عنکبوت

 .انسان مسلمان خود را به صفت صبر و شکیبایي بر دشواري ها آراسته می نماید

صبر توشه ي مؤمنان است که آنان را در برخورد با تمام رنج و دردهاي زندگي یاري 

 الله متعال او، اگر انسان در مشکلات و مصائبی که برایش می رسد صبر کند. می دهد

 . را در همان مشکل یاریش نموده و آسانی ها را در زندگی برایش فراهم می سازد

رگاه ه، برخورد رسول الله صلی الله علیه وسلم با مشکلات در زندگی همینطور بود

وی صلی الله علیه وسلم صبر ، برای پیامبر صلی الله علیه وسلم درد و رنجی می رسید

چنانچه در حادثه افک زمانیکه منافقین بر ، کردهیچ گونه شکایت هم نمی و. می نمود

پیامبر صلی الله علیه وسلم بدون اینکه عایشه ، خانمش عایشه رضی الله عنها تهمت بستند

صبر نمود و این نتیجه ، را از جانب خود برائت بدهد و یا باور به اتهامات منافقین کند

در  الله متعال بیشتر از ده آیه راصبر پیامبر صلی الله علیه وسلم و پاکی عایشه بود که 

بناء درس صبر را که از . سوره نور به برائت عایشه صدیقه نازل فرمود رضی الله عنها

گیری پیامبر صلی الله علیه  از موضع، جمله ارزش های تربیتی فردی به حساب میرود

 1. یم که در سوره نور ذکر شده استوسلم در حادثه افک می گیر

 .آن است که انسان بر آنچه که خداوند بدان امر فرموده پایبند باشد یصبر و شكیبای

قلباً به . نماید یآن می شود دور یکه باعث نه یاز چیز. و آن را بطور کامل ادا کند

 یبندفرد مسلمان پای آراستگی. باشد مشکلاتي که برایش پیش می آید راضیها و  یسخت
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واویلا نکردن و ناراحت نبودن او در هنگام  چیغ و فریاد و، ها یتحمل سخت، اش به صبر

  1. بردباري و تلخي ایام است

چنانچه ، امر به صبر نموده است، الله متعال در آیات قرآن در سوره هاي مختلف

َ : در سوره آل عمران می فرماید ق واْ اللهه واْ وَاتَّ واْ وَرَابِط  واْ وَصَابرِ  هَا الَّذِینَ آمَن واْ اصْبِر   ﴿یَا أیَُّ

ونَ  فْلحِ  مْ ت  ( اي كساني كه ایمان آورده اید! )در برابر شدائد و ناملایمات: ترجمه 2﴾لعََلَّك 

استقامت و پایداري كنید و )از مرزهاي مملكت ( شكیبایي ورزید و )در مقابل دشمنان

 . تا این كه رستگار شوید، خدا بپرهیزید( مراقبت به عمل آورید و از )خشم( خویش

َ : می فرماید( دیگرو در جای  لَاةِ إنَِّ اللهَّ بْرِ وَالصَّ هَا الَّذِینَ آمَن وا اسْتَعِین وا بِالصَّ ﴿یَاأیَُّ

ابرِِینَ﴾ اى كسانى كه ایمان آورده اید از شكیبایى و نماز یارى جویید : ترجمه 3مَعَ الصَّ

 . زیرا خدا با شكیبایان است

که برای صبرکننده گان مژده  همچنان در جای دیگر الله متعال بیان داشته است

نَ الأمََوَالِ : چنانچه می فرماید، بدهید وعِ وَنَقْصٍ مِّ نَ الْخَوفْ وَالْج  مْ بِشَيْءٍ مِّ ﴿وَلَنَبْل وَنَّك 

ابِرِینَ﴾ مَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّ ( و قطعاً شما را با برخي از )امور همچون: ترجمه 4وَالأنف سِ وَالثَّ

و مژده بده به ، آزمایش می كنیم، ي و جاني و كمبود میوه هاترس و گرسنگي و زیان مال

 . بردباران

 ،الله متعال پاداش صبرکننده گان را بی حساب گفته است، و در جای دیگر قرآن

م بِغَیْرِ حِسَابٍ﴾: چنانچه می فرماید ونَ أجَْرَه  ابِر  مَا ی وَفَّى الصَّ : ترجمه 5( ۱۰)زمرایه ﴿إنَِّ

 . اجر و پاداششان به تمام و كمال و بدون حساب داده می شودقطعاً به شكیبایان 
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: در مورد صبر احادیث زیادی است که در ذیل به ذکر چند نمونه از آن می پردازم

إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله علیه : عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه

كون ما ی»: فقال، أعطاهم حتى نفد ما عندهف، ثم سألوه، فأعطاهم، ثم سألوه، فأعطاهم، وسلم

بر ومن یستغن یغنه الله ومن یتص، ومن یستعفف یعفه الله، عندي من خیر فلن أدخره عنكم

از ابوسعید خدری : ترجمه 1«وما أعطي أحد عطاء خیرا وأوسع من الصبر، یصبره الله

علیه وسلم رضی الله عنه روایت است که جمعی از مردمان از رسول خدا صلی الله 

سپس درخواست . نیازمندی خود را می خواستند آنچه که خواسته آنان بود به آنان داد

امیکه هنگ. باز به آنان آنچه بود عطا کرد و در نزد پیامبر علیه السلام چیزی نماند، کردند

هر آن خیری که نزدم باشد از : همه چیز را به دست مبارکش تقسیم نمود به ایشان فرمود

 ،الله متعال او را آبرومند می سازد، کسی که طلب عفت کند، گز دریغ نخواهم کردشما هر

الله  ،کسی که طلب بی نیازی کند الله او را بی نیاز می سازد و کسی که صبر بخواهد

به هیچ کسی عطایای نیکوتر و بهتر از صبر و بردباری داده . متعال به او صبر می دهد

 . نشده است

الله صلی الله علیه وسلم اول از عفت می گوید که کسی طلب  در حدیث فوق رسول

بعدآ از بی نیازی می گوید که کسی طلب ، الله متعال او را آبرومند می سازد، عفت کند

بی نیازی کند الله او را بی نیاز می سازد و و در اخیر از صبر یاد می کند و میگوید 

ر می دهد و صبر را بخشش نیکوتر و بهتکسی که صبر داشته باشد الله متعال به او صبر 

زیرا کسیکه صبر داشته باشد هم عفت را بدست . از جانب الله متعال می داند، از هر دو

 . میاورد و هم الله متعال او را بی نیاز می سازد

قال رسول الله صلى : قال، عن صهیب، یث دیگر در مورد صبر آمده استو در حد

إن ، ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أمره كله خیر، المؤمن عجبا لأمر»: الله علیه وسلم
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: ترجمه 1«صبر فكان خیرا له، وإن أصابته ضراء، فكان خیرا له، أصابته سراء شكر

من  :صهیب رضی الله عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید

یش نیکو و خیر است و این برای همانا همه کارها، از کار انسان مسلمان تعجب می نمایم

، زیرا اگر خوشحالی و فراخی برایش برسد؛ کسی نیست جز برای انسان مومن

شکرگزاری کند این برایش خیر است و چون خواری و دشواری برایش دست یابد و او 

 . صبر نماید پس این صبر برایش خیر است

ا مومن را صبر در بلاهدر حدیث فوق پیامبر صلی الله علیه وسلم یکی از صفات 

یعنی انسان مومن در مشکلات و مصیبت هایی که برایش می رسد صابر ، گفته است

 . بوده و در مقابل صبر خود پاداش می گیرد

و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه وسلم موفقیت را همراه صبر بیان نموده و 

بْرِ »: می فرماید سْرِ ی سْرًا، الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ  وَأنََّ ، وَأنََّ النَّصْرَ مَعَ الصَّ : ترجمه 2«وَأنََّ مَعَ الْع 

همانا با . گشادی و شادمانی همراه زحمت و ناراحتی است، موفقیت همراه صبر است

 . آسایش و راحتی است، سختی و تنگدستی

ه در زني را دید ک. روزي پیامبر صلى الله علیه وسلم از کنار قبرستاني می گذشت

سلم پیامبر صلى الله علیه و. قبري نشسته و براي فرزندش که مرده بود میگریست کنار

َ وَاصْبِرِي»: به او فرمودند آن زن  .«از خدا پروا كن و صبر پیشه كن»: یعني. «اتَّقِي اللهَّ

لى پیامبر ص. بر سر تو نیامده است، رهایم كن! مصیبتي که بر من وارد آمده است: گفت

آن  :به او گفتند. زن او را نشناخته بود، از او روي بر گردانیده و رفتالله علیه وسلم 

زن با عجله به سوي خانه ي پیامبر صلى . شخص رسول خدا صلى الله علیه وسلم بود

 .شما را نشناختم، ببخشید: او گفت. الله علیه وسلم رفت و از وي معذرت خواهي نمود

                                                           
 . 2999شماره حدیث:  2295ص 4، باب المؤمن أمره كله خیر، جصحیح مسلم 1
محقق: مد بن حنبل. مسند الْمام أح( . 1421أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني. چاپ اول، ) 2

شماره  18ص 5عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب. ج عادل مرشد، و دیگران. ناشر: مؤسسة الرسالة. مسند -شعیب الأرنؤوط 
 . و گفته است که این حدیث صحیح است. 2803حدیث: 
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دْمَةِ الأ ولَىإِ »: پیامبر صلى الله علیه وسلم به او گفت بْر  عِنْدَ الصَّ مَا الصَّ صبر »: یعني. «نَّ

گام وارد انسان باید به هم، آري 1. «تنها در لحظه ي نخست بروز مصیبت است( )واقعي

 . آمدن مصیبت صبر پیشه كند

در مورد شكیبایي پیامبر صلى الله علیه وسلم  –رضي الله عنه  -عبد الله بن مسعود 

بىِِّ صلى »: می گوید، ر برابر اذیت و آزار مشركانو بردباري ایشان د ر  إلَِى النَّ كَأنَِّى أنَْظ 

ه  فَأدَْمَوْه  )أصابوه وجرحوه( الله علیه وسلم یَحْكِى )ی شْبِه ا مِنَ الأنَْبِیَاءِ ضَرَبَه  قَوْم  وَهْوَ ،  (نَبِیهً

مَ عَنْ وَجْهِهِ  ه مْ لاَ یَعْلمَ ونَ اللَّه مَّ اغْفرِْ : وَیَق ول  ، یَمْسَح  الدَّ گویي همین »: یعني 2. «لقَِوْمِى فَإنَِّ

الآن پیامبر صلى الله علیه وسلم را می نگرم! در حالیکه او از یكي از پیامبران صلوات 

الله علیهم حکایت می کند که قومش او را زدند و آغشته به خونش کردند و او خون را 

 . «زیرا آنها نمی دانند، دقومم را بیامرز خداوندا: از چهره اش پاک می کرد و می گفت

از حدیث فوق دانسته می شود که صبر از جمله صفت های همه پیامبران الهی 

بوده است و تمام پیامبران الهی در مقابل اذیت و آزاری که از طرف مشرکین برایشان 

 . خود را با زیور صبر وبردباری آراسته می نمودند، می رسید

  صدق ارزش :مطلب ششم

ا الَّذِینَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَلَیَعْلمََنَّ }: می فرماید /۳/الله متعال در سوره عنکبوت آیه  وَلقََدْ فَتَنَّ

و یقینا ما کسانی را که پیش از ایشان بودند : اللهَّ  الَّذِینَ صَدَق وا وَلیََعْلمََنَّ الْكَاذِبِینَ{ ترجمه

آشکار خواهد ساخت کسانی را که راست گفته ( ابتلاءآزمودیم البته الله متعال )به وسیله 

 . دروغ گفته اند( اند و البته آشکار خواهد ساخت کسانی را )در ادعای ایمان خود

                                                           
 . 1283شماره حدیث:  79ص 2صحیح البخاری، ج 1
 . 105شماره حدیث:  1417ص 3. وصحیح مسلم، ج3477شماره حدیث:  175ص 4، جصحیح البخاري 2
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قه  د دروغ است و از بابض صِدق ق  صَدْقاً وصِدْقاً وتَصْداقاً وصَدَّ می صَدَقَ یَصْد 

 1.باشدکه مطابق وموافق به واقع  صدق کلامی: ودر اصطلاحباشد. 

صدق درستى و راستى و مطابقت واقع و مقابل با كذب است و خبر صادق یعنى 

خبر درست و مطابق با واقع و كاذب یعنى غیر مطابق با واقع و از نظر اخلاقى فضیلتى 

است راسخ در نفس آدمى كه اقتضاى توافق ظاهر و باطن و تطابق سر و علانیت او كند 

افعال او مطابق احوال آن چنان كه نماید باشد و آن چنان كه اقوالش موافق نیات باشد و 

 2.باشد نماید

مذهب وگروه ، صدق از جمله ارزشهای اخلاقی ایست که تمام انسان ها در هر ملت

وحقیقت است به نیک بودن آن اعتراف داشته زیرا صدق عبارت از مطابق با واقیعت 

 .وست داردد، ومذهبی که باشدملت سی ولو به هرهر کوحقیقت و واقیعت را

های اخلاقی را  ارزش و صدق وراستی را در سرخط فضایل لامدین مقدس اس

بختی دنیوی وآخروی ویرا ش سعادت وخو، فلاح ورستگاری انسان، بیان نموده نجات

ز جمله صفات واجبه در شأن وحتی صدق وراستی ا. قرار داده است در گرئ صدق

زیرا یگانه چیزیکه انسان را بسوی ایمان به انبیاء وتصدیق کلام  ،انبیاء علیه سلام بوده

به همین ترتیب صدق وراستی یکی . راستی آنها میباشد صدق و، آنها رهنمائی می کند

متقی وپرهیزگار نیزشمرده میشود زیرا ، از مهترین صفات انسان های مومن و مسلمان

سلام درتمام امور خود صادق وراستکار الآنها با تصدیق قول الله جل جلاله وانبیاء علیه 

 . میباشد

قسمیکه در رابطه به اولین مسلمانان که به پیامبر اسلام ایمان آوردند وایشان را 

تصدیق کردند ودر احکام الهی پابند بوده مطابق آن حیات وزنده گی خود را عیارکرده 

                                                           
 هـ( لسان العرب711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الْفریقى )المتوفى:  1
 ۱۹۳ص  ۱۰ج 

 (741تفسیر ص  -234ص  2دستور ج  -847كشاف ص  -341)از مصباح الهدایة ص  2 
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لاخر وراه هجرت را مال وهمه چیز خود را جهت نصرت دین الله بخرج دادند وبا، جان

دین الله جل جلاله در پیش  بسوی مدینه منوره فقط جهت رضا وخشنودی الله نصرت

 ،گرفته درسرخط آنها ابوبکرصدیق ملقب به صدیق الامه متباقی مهاجرین قرار داشتند

وا: }جید دروصف ایشان چنین بیان میکندقرآن م هَاجِرِینَ الَّذِینَ أ خْرِج  یارِهِمْ مِنْ دِ  للِْف قَرَاءِ الْم 

ادِق ونَ  مْ الصَّ ولهَ  أ وْلَئكَِ ه  َ وَرَس  ونَ اللهَّ ر  ِ وَرِضْوَانًا وَیَنْص  ونَ فَضْلًا مِنْ اللهَّ  1{وَأمَْوَالهِِمْ یَبْتَغ 

همچنین غنایم از آن فقرای مهاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود : ترجمه

یخواهند و خدا و فضل خدا و خوشنودی او را مبیرون رانده شده اند، آن کسانی که 

  پیامبرش را یاری می دهند، اینان راستان اند.

ضیلت صبر احادیث زیادی وجود دارد که از جمله به چند آن در مورد فهمچنین 

رَیْرَةَ رَضِيَ الله  عَنْه   اکتفا می نماییم: بِيَّ : عَنْ أبَِي ه  ه  سَمِعَ النَّ  -سلم وصلى الله علیه  -أنََّ

بْرِ »: یَق ول   زِقَ عَبْدٌ خَیراً لَه  وَلاَ أوَْسَعَ مِنَ الصَّ  2.«مَا ر 

از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که از پیامبر علیه السلام شنید که ترجمه: 

 نصیب نشده است.، از صبر برای بندهمی گفت: هیچ چیز بهتر و وسیع تر 

ول  اللهِ : عَنْ أنََسٍ رَضِيَ الله  عَنْه  قَالَ   النَّصْر  مَعَ »: -صلى الله علیه وسلم  -قَالَ رَس 

بْرِ  سْرِ ی سراً ، وَالْفَرَج  مَعَ الْكَرْبِ ، الصَّ سْرِ ی سراً ، وَإنَِّ مَعَ الْع   3.«إنَِّ مَعَ الْع 

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت که گفت: پیامبر علیه السلام می فرماید: نصر 

ی همرای سختی و اندوه است، و مسلما با سختی و ت، و فراخو کمک همرای صبر اس

 دشواری، آسایش و آسودگی است.

                                                           
 8سوره الحشر آیه  1 
( باب فضل التعفف والصبر، مستدرك الحاكم 1053( باب الاستعفاف عن المسألة، مسلم )1400( متفق علیه، البخاري )3) 2
 )تفسیر سورة السجدة، واللفظ له، تعلیق الذهبي في التلخیص "على شرط البخاري ومسلم".  3552)
 ( . 686( ، تعلیق الألباني "صحیح"، صحیح الجامع )5411( تاریخ بغداد للخطیب البغدادي )4)3
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اب وَأبَِي صَالِحٍ 
دٍ : عَنْ یَحْیَى بْنِ وَثَّ حَمَّ صلى الله علیه وسلم  -عَنْ شَیْخٍ مَنْ أصَْحَاب م 

ول  اللهِ : قَالَ  - ؤْمِن  الَّذِي »: -صلى الله علیه وسلم  -قَالَ رَس  اسَ وَیَصْبرِ عَلىَ الْم  ی خَالطِ  النَّ

مْ  مْ ، أذََاه  ؤْمِن الَّذِي لاَ ی خَالطِ  النَّاس وَلاَ یَصْبرِ  عَلىَ أذََاه   1.«أعَْظَم  أجَْراً مِنَ الْم 

ترجمه: مومنی که همرای مردم یکجا زندگی می کند و بر آزار و اذیت آنها صبر 

به مومنی که با مردم یکجا زندگی  می نماید، دارای اجر و پاداش بزرگ است، نسبت

 نکرده و بر آزار و اذیت شان صبر نمی کند.

 مجاهدت ومحاسبه نفس ارزش : مطلب هفتم

 کلمه مجاهدت درزبان عربی ازباب مفاعله بوده واصل ریشه لغوی آن لفظ جهد

وکلمه جهاد هم ازهمین لفظ اشتقاق ، تلاش وکوشش را افاده می کند، که معنی سعی. است

  2.است شده

کیه نفس به معنی سعی وتلاش انسان است جهت منقاد کردن نفس اما مجاهده درتز 

به احکام الهی وعیار نمودن آن طبق اوامر ونواهی الله جل جلاله که درقرآن وسنت 

 همین سعی وتلا ش را به نام تذکیه نفس. اسلام ذکر شده است پیامبر صلی الله علیه وسلم

که وی را ازتطبیق . ا نفس اماره هم یکی از دشمن های انسان استنیزیاد مینماید زیر

احکام الهی باز میدارد چون طبیعت نفس اماره با احکام الهی سازگار نمی باشد لذا همشیه 

: ترجمه 3(طغیان وسرکشی میکند قسمیکه الله جبل جلاله میفرماید )كَلاَّ إنَِّ الْْنِْسَانَ لیََطْغَى

 .کش استسرهرگز نی !هر آینه انسان 

                                                           
( 19962( ، تعلیق شعیب الأرنؤوط "إسناده صحیح رجاله ثقات رجال الشیخین"، سنن البیهقي الكبرى )5022( أحمد )5)1 
= 
 
 ه مطبعه مصر م المعجم الوسیط القاهر 1980هـ ق /  1380مصطفی ابرهیم، آخردن : 2

 .6سوره العلق، ایه  3 
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بَیدٍ رَضِيَ الله  عَنْه  قَالَ  ولَ اِلله : عَنْ ف ضَالةََ بْنِ ع   -صلى الله علیه وسلم  -سَمِعْت  رَس 

جَاهِد»: یَق ول    1.«مَنْ جَاهَدَ نَفْسَه  فِي اللهِ : الْم 

لی الله صترجمه: ازفضاله پسر عبید رضی الله عنه روایت اس که گفت: از رسول 

الله علیه وسلم شنیدم که می فرمود: مجاهد کسی است که با نفس در راه الله متعال جهاد 

 می کند.

ول  اللهِ : عَنْ أبَِي ذَرٍّ رَضِيَ الله  عَنْه  قَالَ   أفَْضَل  »: -صلى الله علیه وسلم  -قَالَ رَس 

ل  نَفْسَه  وَهَوَاه  ج   2.«الْجِهَادِ أنَْ ی جَاهِدَ الرَّ

ترجمه: از ابوذر رضی الله عنه روایت که گفت: رسول الله علیه السلام می فرماید: 

 بهترین جهاد آنست که شخص با نفس و خواهشات خویش جهاد کند.

رَیْرَةَ رَضِيَ الله  عَنْه  قَالَ  ول  اللهِ : عَنْ أبَِي ه  یْسَ لَ »: -صلى الله علیه وسلم  -قَالَ رَس 

دِید  مَنْ غَلبََ  دِید  مَنْ غَلبََ نَفْسَه   {النَّاس}الشَّ مَا الشَّ  3.«إنَِّ

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله علیه السلام می 

فرماید: پهلوان کسی نیست که بر مردم فایق شود، بلکه پهلوان کسی است که بر نفس 

 خود غالب شود.

لْتَمِس  إنَِّ الْعَبْدَ لیََ »: قَالَ  -صلى الله علیه وسلم  -بِيِّ عَنِ النَّ : عَنْ ثَوبَان رَضِيَ الله  عَنْه  

، نِيإنَِّ ف لانَاً عَبْدِي یَلْتَمِس  أنَْ ی رضِیْ : فَیَق ول  الله  عَزَّ وَجَلَّ لجِِبْرِیل، مَرضَاةِ اللهِ وَلاَ یَزَال  بِذَلكَِ 

ول هَا وَیَق  ، وَیَق ول هَا حَمَلةَ  الْعَرشِ ، رَحْمَة  اللهِ عَلىَ ف لانٍَ : فَیَق ول  جِبْرِیل  ، ألَاَ وَإنَِّ رَحْمَتِي عَلَیْهِ 

مَاوَاتِ السَبْعِ ، مَنْ حَوْلهَ مْ   4.«ث مَّ ت هْبَط  لهَ  إلَِى الأرَْضِ ، حَتَّى یَق ولهََا أهَْل  السَّ

نده بترجمه: از ثوبان رضی الله عنه روایت است که پیامبر علیه السلام فرمود: 

ت الله متعال را می خواهد و همیشه به این خواسته خویش استقامت می کند، پس رضای

را خوشنود بسازد، الله متعال به جبریل می گوید: که فلان بنده ای من می خواهد که من 

                                                           
 ( ، تعلیق الألباني "صحیح"، تعلیق شعیب الأرنؤوط "إسناده صحیح". 4686( ابن حبان )2)1 
 ( . 1099ي "صحیح"، صحیح الجامع )( الدرة الثمینة في اخبار المدینه لابن النجار، تعلیق الألبان3)2 
 ( تعلیق الألباني "صحیح"، تعلیق شعیب الأرنؤوط "إسناده صحیح على شرط مسلم". 715( ابن حبان )4)3 
 ( ، تعلیق شعیب الأرنؤوط "إسناده حسن". 22454( أحمد )5)4 
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آگاه باش که رحمت من بر اوست، سپس جبرئیل می گوید: رحمت الله متعال بر فلانی 

یند، و همچنان کسانی که در اطراف شان هستند، تا باد. و این جمله را حاملین می گو

، سپس )رحمت الله متعال( پایین کرده آنکه اهل آسمان های هفتگانه آنرا تکرار می کنند

 می شود بر او بسوی زمین.

پس باید درمقابل چنین نفس جهاد صورت گیرد که برخی علماء آنرا بنام جهاد اکبر 

ی ودوام دار است برخلاف جهاد اصغر که برخی مسمی کرده اند درمقابل جهاد همشیگ

 . ائقات صورت میگیرد

اموری است که نفس  الهی از اوامر وانواهر بنابرین تطبیق وپیاده کردن احکام

بناء انسان در ابتداء باید تکالیف مشقت ها وسختی ، اماره انسان با آسانی آنرا قبول نمیکند

فقهای کرام عبادات الهی را بنام تکالیف شرعی  چنان چه، ها را درزمینه متحمل گردد

زیرا انسان مکلف به انجام دادن آن است وهر مکلفیت از خود مشقت . بیان نموده اند

که  .مجاهدت نفس یاد میکننداحکام الهی بنام  وسختی هی ومشقت ها را دراستای تطبیق

زیرا مجاهدت ، کندمجید انسان مسلمان را به آن ارشاد ورهنمایی می آیات متعدد قرآن

: یدشاد میفرمانفس اولین قدم سوی هدایت ورستگاری میباشد قسمیکه الله جل جلاله ار

حْسِنیِنَ } َ لمََعَ الْم  ب لنََا وَإنَِّ اللهَّ ه مْ س  وا فِینَا لَنَهْدِیَنَّ   1}وَالَّذِینَ جَاهَد 

آنها را به راه هدایت کنیم  هر آینه آنانکه سعی وتلاش ورزیدند در راه ما: ترجمه

 . هر آینه الله با نیکو کاران استخود و

عبارت از بررسی وباز نگری افعال و محاسبه نفس درتربیت وپرورش اسلامی 

چه ، چه اعمال نیک باشد ویا اعمال زشت بد، اعمال است که از انسان صادر میشود

محاسبه نفس را میتوان ازآیات . طاعت وفرمان برداری باشد ویا هم مصیبت نافر مانی
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َ : }قسمیکه الله جل جلاله میفرماید، قرآن مجید هم استنباط کرد هَا الَّذِینَ آمَن وا اتَّق وا اللهَّ  یَا أیَُّ

 َ َ إنَِّ اللهَّ ق وا اللهَّ مَتْ لغَِدٍ وَاتَّ رْ نَفْسٌ مَا قَدَّ  1{ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَل ونَ وَلْتَنْظ 

رای یش فرستاده بوهر انسان تأمل کند به آنچه که پ سید ازاللهای مؤمنان بتر: ترجمه

 . فردای قیامت واز الله بترسید هر آینه الله آگاه است به آن چه که میکنید

آنچه علمای اخلاق از این آیة کریمه بیان می کنند وجوب محاسبه نفس برای هر 

اسبه می آید یعنی نظر که معنی مح در آیة کریمه( انسان مسلمان است زیرا که )لتنظر

کردن وبررسی نمودن آنچه که انسان انجام داده است وبه صیغه امر آمده وامر افاده 

وجوب را می کند مخصوصا زمانیکه در یک آیة دو بار لفظ "اتقوا الله " ذکر شده است 

 . که خود تأکید به این توجیبه میباشد

نباط مبر صلی الله علیه وسلم استبهمین ترتیب محاسبه نفس را میتوان از احادیث پیا

قسمیکه پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید "الکیس من دان نفسه وعمل بعد . کرد

 2الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنی علی الله "

هوشیار کسی است که نفس خود را محاسبه کند وبخاطر بعد از مرگ خود : ترجمه

بیچاره وناتوان کسی است که از هوی وهوس نفس خود پیروی ، اعمال نیک را انجام دهد

 . کرده وبه الله جل جلاله امیدببندد

حدیث شریف بر دو چیز دلالت می کند یکی محاسبه نفس وبررسی اعمال وافعال 

سرزده تا تلافی آنرا کند وخود را آماده روز آخرت سازد ودیگر اینکه محاسبه  که انسان

زیرا این محاسبه انسان را از . وپرورش نفس انسان میباشد هنفس یکی از مراحل تربی

پیروی هوی وهوس های نفسانی نجات می دهد زیرا حدیث بیان می کنید کسیکه محاسبه 

 . هوی وهوس آن قرار می گیرد، در گرو خواهشات نفسانی، نفس نمی کند

 دلجاست عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه دوم مسلمین کسیکه لقب عن از همی

ل حاسبوا أنفسکم قب»دررابطه به محاسبه نفس میگویند ، وعدالت را ازآن خود کرده است
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أن تحاسبو ا وتزینوا للعرض الاکبر وإنما یخلف الحساب یم القیامة علی حاسب نفسه فی 

 1«الدنیا

ه و خود را آماد. محاسبه کنید خود را قبل از اینکه مورد محاسبه قرارگیرید: ترجمه

محاسبه وی سازید زیرا هرکسیکه دردنیا خود را محاسبه کرد در قیامت روز قیامت 

 .آسان صورت می گیرد

 عمل یکی محاسبه قبل از انجام دادن: محاسبه نفس به دو شکل صورت میگیرد

 . دوم محاسبه آن بعد از انجام دادن عمل

 :محاسبه قبل از عمل: الف

از انجام اعمال زشت وبد  محاسبه قبل از انجام یک عمل جهت وقایه وجلوگیری

 ،میباشد که نفس آنرا برای اسان مزین میسازد یعنی قبل از اینکه یک عمل را انجام بدهیم

اهمیت وارزش آنرا درخود ارزیابی نمایویم که چرا این عمل را انجام میدهیم آیا کار 

یا جهت رضای وخشنودی الله جل جلاله وکسب اجر وثوابی آخرت ، نیک وخیر است

آیا عمل که انجام می دهیم از خواطر ، ام میدهیم ویا هدف آن کدام غرض دنیوی استانج

 . رحمانی صادر شده ویا از انگیزه های نفس وشیطان می باشد

 : نوع دیگر محاسبه بعداز عمل: ب

نوع دیگری محاسبه نفس بعد از انجام یک عمل است در این شکی نیست که انسان 

دهد باز هم عمل کامل را انجام داده نمتواند واحیانا  کوشش وسعی وتلاش هم به خرچ

انسان نظر به طبیعت ضعیف که دارد تحت خواهشات نفسانی قرار گرفته معصیت یا 

به همین جهت هرعمل که وی انجام دادن  گناه از وی دانسته ویانادانسته صورت میگیرد

هایکه صورت گرفته  اعمال نیک است کوشش کند آنرا به وجه احسن انجام دهد وکوتاهی

درقدم اول اظهار ندامت نموده از ، واگر عمل معصیت گناه ویا نافرمانی باشد، تلافی کند

آن توبه نماید وعهد نماید که دیگر به آن رجوع نکند زیرا اگرچنین محاسبه با نفس 
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ند که سرانجام باعث هلاکت وی س انسان با معاصی وگناه عادت میکصورت نگیرد نف

 1.میگردد

 زهدارزش : مطلب هشتم

هد ضد  (زهد) هد إلِاَّ في الدین خاصة والزُّ هادة في الدنیا ولا یقال الزُّ هد والزَّ الزُّ

الرغبة والحرص على الدنیا والزهادة في الأشَیاء كلها ضد الرغبة زَهِدَ وزَهَدَ وهي أعَلى 

اد وما كان زه هَّ هْداً وزَهَداً بالفتح عن سیبویه وزهادة فهو زاهد من قوم ز  یداً یَزْهَد  فیهما ز 

د أیَضاً بالضم والتزهید في الشيء وعن  ولقد زَهَدَ وزَهِدَ یَزْهَد  منهما جمیعاً وزاد ثعلب وزَه 

بَه عنه وفي حدیث الزهري وسئل عن  دَه في الأمَر رَغَّ الشيء خلاف الترغیب فیه وزَهَّ

یعجز الزهد في الدنیا فقال هو أنَ لا یغلب الحلال شكره ولا الحرام صبره أرَاد أنَ لا 

ویقصر شكره على ما رزقه الله من الحلال ولا صبره عن ترك الحرام الصحاح یقال زهد 

 2.في الشيء وعن الشيء وفلان یتزهد أيَ یتعبد

هْ  - زَهَدَ »از آن چیز روى گردان شد روى گردانى از چیزى كه بیهوده باشد،  دز 

نیَا  . گرائیدانید و به عبادت و نیایش از دنیا روى گرد: «فى الدُّ

بَ . او را از آن كار بازداشت: تَزْهِیداً ه  في الشي ء و عنه    3.است( این واژه ضده )رَغَّ

د ینما بوت برای مان بیان میهای تربیتی فردی را که سوره عنک یکی از ارزش

یا اری دنکه سبب میشود رسته ک( قه مندی به آخرتزهد است )بی رغبتی از دنیا و علا

ایشان میشود وآخرت را برای شخص زاهد وضامن افزایش عزت دنیا وآخرت برای 

تورا  )بی رغبتی کن از دنیا الله. لی الله علیه وسلم می فرمایدچناچه که رسول الله ص

 از( کن از آنچه که نزد مردم است ایشان تورا دوست میدارددوست میدارد وبی رغبتی 

سوره عنکبوت به سر گرمی ۶۴ زنده گانی دنیا را در آیه همین لحاظ الله جل جلاله
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ارَ الْآخِرَةَ }: ه است ومی فرمایدمثال داد وبازیچه نْیَا إلِاَّ لهَْوٌ وَلعَِبٌ وَإنَِّ الدَّ وَمَا هَذِهِ الْحَیَاة  الدُّ

  1{لهَِيَ الْحَیَوَان  لوَْ كَان وا یَعْلمَ ونَ 

ازجنس آن چه که کودکان ( بازیچه نیستوه گی دنیا جز سرگرمی واین زند) :ترجمه

 وزنده گی دنیا هیچ دوام وبقای ندارد: یعنی. دند وبه آن بازی میکننبه آن سر گرم میشو

زیرا سرای ( سرای آخرت است والبته زنده گی حقیقی همانمیشود وبه سرعت سپری 

 یا، گمر. می پزیرداست که هر گز زوال نپزیرنا سرای زنده گی پاینده وفنا، آخرت

 چیزی از حقیقت را( دستناگر میدان)لخ نمی گرداند منغص وتآن را واندوه  بیماری غم

ت آخراقی یدار را بر سرای بپادار فانی ناهرگز، دولی نمی دانند زیرا اگر می دانستن

 2. آگاهی ندارندو  دنیا علم ز به ظواهرترجیح نمی دانند ولی کافران ج

یَعْلمَ ونَ }: الله متعال درسوره روم آیه هفتم در رابطه به ایشان می فرماید نانچهچ

مْ غَافِل ونَ  مْ عَنْ الْآخِرَةِ ه  نْیَا وَه  زنده گی دنیاء را می  تنها: جمهتر 3{ظَاهِرًا مِنْ الْحَیَاةِ الدُّ

 .دانند ایشان از آخرت کاملا بی خبر است

یعنی این  .الله علیه درتفسیراین آیت میفرمایدعلامه محمد مفتی شفیع عثمانی رحمة 

جارت تچی قسم ، د که چی قسم زنده گی کندنامور زنده گی را خوب میشناس( مردم )کفار

 نوچه قسم زمیند ودرکدام جا بفروشند کدام جا بخراز . کنند دوبه کدام مال ها تجارتنکن

ند ومیدان. دنن را جمع نمایکنند ودر کدام وقت حاصل آ درکدام وقت بزر تخم. داری کنند

ن جنبه کیل و. هیه کنندتقسم امان زنده گی را چی باب سساکه عمارات چی قسم آباد کنند و

آن اینکه چند روز . میکندبیان دوم زنده گی دنیا که مقصد حقیقت زنده گی را واضح 

باشنده  کنلی. دنهمیشه مقیم این دنیا نمی باش هازنده گانی دنیا مانند مسافر خانه است وانسان

ت احکه در دنیا توشه ر. ستا انسان اینپس وظیفه اصلی . ندمیباش( البقاء)آخرتدار ومقیم
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از این . ت ایمان و عمل صالح استآن توشه راح. به سوی آخرت بفرستد را آماده کرده

به زبان قرآنکریم مردم عقلمند . دافل هستنمردمانی که خودرا عاقل میگویند غ جنبه دوم

ا را دنی دوبرای اوعمل کنند و ضرورتهاینو روز قیامت را میشناس وندکه خدا دهستن آنها

 1.را نمی پندارند دنیا زنده گانیاصلی بقدر ضرورت نگاه میکنند ومقصد 

نْیَا إلِاَّ لهَْوٌ وَلعَِبٌ وَإنَِّ }: د الکتور وهبۀ زخیلی تحت این آیهالاستا وَمَا هَذِهِ الْحَیَاة  الدُّ

ارَ  است به طرف  این آیت اشاره: دننویس می 2{الْآخِرَةَ لهَِيَ الْحَیَوَان  لوَْ كَان وا یَعْلمَ ونَ  الدَّ

هْوٌ )لَ دنیا به نزد الله جل جلاله به اندازه بال پشه وزن ندارد زلت وحقارت دنیا زیرا که

ز ایعنی مانند سرگرمی کودکان وبازی ایشان لحظه خوش ومسرور میباشد وبعدا ( وَلعَِبٌ 

اما طاعات وعبادات از امور آخرت است به . مانده گی وخسته گی متفرق وجدا میشوند

 . خاطرظاهر شده نتایج وثمره آن درآخرت

می نکه درآن هیچ فایده است ی آن عبث: (یا )ولعب، ذایذت بردن از لیعنی لذ: ()لهو 

 . باشد

 که فنا. وهمیشه گی استیعنی دار آخرت خانه زنده گانی حقیقی ( )لهَِيَ الْحَیَوَان  

رجیح تبالای آخرت را دنیارا آن حقیقت داگر میدانستن( )لَوْ كَان وا یَعْلمَ ونَ . پزیر نیست

 3 ددادنینم

ت ر تفسیر این آیعلامه فضیلۀ الشیخ محمد اکرام الدین بدخشانی رحة الله علیه د

ف میکنند واز طراز آنجا که مشرکان از یک طرف به توحید ربوبیت اعتراف : میفرماید

منشأ اصلی این تناقض ابتلای ، دیگر عملی را انجام می دهند که با توحید منافات دارد

ازین وجه متاع وزنده گانی زود گذر دنیا را درمقایسه با زنده گی ، آنها به حب دنیا است

ۀ یستزد که زنده گی که واقعا درخور و شاروشن میسا. یز معرفی نمودهناچ، جهان آخرت
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زنده گی آخرت است وکسیکه دارای علم ودانش زنده گی تنها ، مام وبذل توجه استاهت

 . دی دهرآخرت ترجیح نماه دنیا را بباشد هیچگ

نْیَا إلِاَّ لهَْوٌ وَلعَِبٌ : )نیا را توضیح میدهدحقارت د: میفرماید و  »( وَمَا هَذِهِ الْحَیَاة  الدُّ

 «که انسان را مشعول خود میسازدجهان بجز سرگرمی وبازی نیست  وزنده گی این

سه امر دیگر را نیز اضافه نموده ، / علاوه بر لهو ولعب بودنش۲۰آیه / حدیددرسوره 

مْ وَتَكَاث رٌ فِي الْأمَْوَالِ است میگوید  رٌ بَیْنَك  نْیَا لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخ  مَا الْحَیَاة  الدُّ وا أنََّ )اعْلمَ 

  1(وَالْأوَْلَادِ 

بدانیدکه زنده گی اینجا تنها بازی وسرگرمی وزینت ومایه خودستانی ودر »ترجمه: 

  « بسیار طلبی درمالها وفرزندان استمیان تان و

توصیف دنیا  وهدف از، عملی که انسان را مشغول خود میسازد، سرگرمی( )لهو

 الهی رات ته همان دنیایی که هدف مقدس عبادن دنیا است البتحقیر شأ( ولعب به )لهو

 ،از آخرت کاملا غافل گرددو. وغمش را متوجه آن سازد بنده تمام هم، باخود نداشته باشد

 . که از مقصود وهدف خود انحراف ورزیده است نیست چنین شخص شکی

ش ا ی وعظمتزنده گانی حقیقی وجاویدان، سپس در برابر حیات نا پایدار دنیا -۲

ارَ الْآخِرَةَ لهَِيَ الْحَیَوَان  وَإِ )جیح میدهدرا ابراز داشته آن را تر ، وسرای آخرت»( نَّ الدَّ

سرای زنده گی ( الْحَیَوَان  ) میباشدکه خالی از آشوب ورنج « سرای زنده گی دائمی است 

 . جاودانه

نده گی زهرگز « اگر این حقیقت را میدانستند »( لوَْ كَان وا یَعْلمَ ونَ درپایان میگوید )

نظیر این آیه در سوره . ترجیح نمی دادند، دانی آخرتوبرزنده گی جازا  نیادناپایدار 

 2. / ذکر شده است۳۸/  ۀآیه / ودر سوره توب۳۲ه /انعام آی

                                                           
 .20سوره الحدید آیه 1 
 ۵۵۹ص ۶ازهر البیان فی التفسیر کلام الرحمن ج  2
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عْمَانِ بْنِ بَشْیرٍ رَضِيَ الله  عَنْه  قَالَ  وْل  اِلله : عَنِ النُّ : -صلى الله علیه وسلم  -قَالَ رَس 

ث  بِنِعْمَةِ اللهِ ش كْرٌ » حَدُّ فْرٌ  التَّ هَا ك  ر  وَمَ ، وَمَنْ لاَ یَشْك ر  الْقَلِیلَ لاَ یَشْك ر  الْكَثِیرَ ، وَتَرْك  نْ لاَ یَشْك 

اسَ لاَ یَشْك ر  اللهَ   1«رَكَهٌ وَالْف رْقَة  عَذَابٌ وَالْجَمَاعَة  بَ ، النَّ

از نعمان بن بشیر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم 

یان کردن نعمت الله متعال شکر است و ترک آن کفر. وکسی که شکر نعمت فرمودند: ب

اندک را نکند، شکر نعمت زیاد را نمی کند. و کسی که شکرانگی مردم را بجا نیاورد، 

 . و اتفاق برکت است و پراگندگی عذاب.شکر الله متعال را نمی کند

وْ : قَالَ عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ الله  عَنْه مَا   :صلى الله علیه وسلم -ل  اِلله قَالَ رَس 

هْدِ وَالْیَقِینِ » ةِ باِلزُّ ل هَذِهِ الأمََّ هَا باِلْب خلِ وَالأمََلِ ، صَلاحَ  أوََّ  2.«وَیَهلكِ  آخِر 

از عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت است که گفت: رسول الله صلی الله 

امت به زهد و یقین است و آخر امت با بخل و آرزو  علیه و سلم فرمودند: خوبی اول این

 هلاک می شود.

وْ : عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ الله  عَنْه  قَالَ  وْ لَ »: صلى الله علیه وسلم -ل  اللهِ قَالَ رَس 

وضَةٍ مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَ  نْیَا تَعْدِل  عِنْدَ اِلله جَنَاحَ بَع   3.«اءٍ كَانَتْ الدُّ

از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه و 

سلم فرمودند: اگر دنیا نزد الله متعال به اندازه بال پشه ای برابر می بود، انسان کافر یک 

 شرب آب آن را نمی نوشید.

                                                           
 {.3014{، تعلیق الألباني "حسن"، صحیح الجامع }  4419( شعب الْیمان } 1)1 
{، الصحیحة  3845"، صحیح الجامع } {، تعلیق الألباني "حسن 10/ 1{، الزهد لأحمد حنبل }  7650المعجم الأوسط } 2  
 {3427 } 
 { ما جاء في هوان الدنیا على الله عز وجل، تعلیق الألباني "صحیح". 2320الترمذي }  3
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  علمارزش : مطلب نهم

به سبب همین علم الله که . درسوره عنکبوت علم است ییکی از ارزش های تربیت

 .الله جل جلاله میفرمایدچناچه که مسجود الملائکه قرارداد سلام راالجل جلاله آدم علیه 

 1 .تنها خردمندان پند واندرز میگیرند، ند برابر نیستندند وآنان که نمی داآنان که میدانن

ست نموده ا اشاره به ارزش های تربیتی علموالله سبحانه وتعالی درسوره عنکبوت 

اسِ وَمَا یَعْقِل هَا إلِاَّ الْعَالمِ ونَ }: ومی فرماید واین : ( 43)العنكبوت{ وَتِلْكَ الْأمَْثَال  نَضْرِب هَا للِنَّ

مردمان بیان می کنیم اما حقیقت آنها را جز علما نمی ( داستان های است که برای)عموم

محسوس  عقول را درقالبامرم، مثالکه فهیم مردمان است زیرا ت فهمد هدف ذکر مثال ها

امام حقیقت وفائد آن را جز علماء دیگران  هن سامع نزیکتر میسازدذآنرا به  درآورده

هر گاه آیه کتاب الله را ازنظربگزرانم ومعنی : ابن مره می گوید وعمر. درک نمی کنند

هَا مْثَال  نَضْرِب  وَتِلْكَ الْأَ }: زیرا الله جل جلاله می گوید: ومآن را ندانم سخت اندوهگین میش

اسِ وَمَا یَعْقِل هَا إلِاَّ الْعَالمِ ونَ   این آیه بیان مدح مثال ومدح کسانی است که مثال را میدانند){للِنَّ

ا زیر. پس کسی که مطالب ومفاهیم مثال های آسمانی را نداند او ازعلما به شمارنمی رود

ه پس کسانیک عالی ذکر می شوندبرای توضیح مطالب بسیار مهم است و مثال های قرآن

کسانیکه . . مطب وعرض این مثال هار بداند وحقیقت او را پی ببرد اواز اهل علم است

آنرا نداند وار اهل علم نیست زیرا عالم باید به مسایل مهم معلومات داشته باشد هر گاه 

 . کسی چنین مسایل مهم را نداند وعالم نیست

بِيِّ : صٍ رَضِيَ الله  عَنْه   اعَنْ سَعْدِ بْنِ أبَِي وَقَّ  : لَ قَا -صلى الله علیه وسلم  -عَنِ النَّ

مْ الوَرَع  ، الْعِبَادَةِ  فَضْل  الْعِلْمِ أحََبُّ إلَِىَّ مِنْ فَضْلِ »  2« وَخَیْر  دِینِك 

که پیامبر صلی الله علیه وسلم از سعد بن ابی وقاص رَضِيَ الله  عَنْه  روایت است 

لم به نزد من پسند است از برتری عبادت کرده و بهترین دین شما فرمود ف برتری ع

  .پرهیز گاری است

                                                           
 /۹سوره زمر آیه / 1
 [4214صحیح الجامع ] [ كتاب العلم، تعلیق الذهبي "على شرطهما"، تعلیق الألباني "صحیح"،  314مستدرك الحاكم ] 2 



                                                         

72 
 

وْل  اللهِ  ینِ »: -صلى الله علیه وسلم  -قَالَ رَس  . «مَنْ ی رِدِ الله  بِهِ خَیْراً ی فَقِّهْه  فِي الدِّ

رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید کسی را که الله اراده خیر را برایش  ترجمه:

 1.نماید فهمیده گی در دین نصیب اش می کند

عَاذِ بْنِ أنََسٍ رَضِيَ الله  عَنْه   بِيَّ : عَنْ م  مَ مَنْ عَلَّ »: قَالَ  -صلى الله علیه وسلم  -أنََّ النَّ

 .«ص  مِنْ أجَْرِ الْعَامِلِ بِهِ لا یَنْق  عِلْمَاً فَلهَ  أجَر  مَنْ عَمِلَ 

حضرت معاذ بن انس رَضِيَ الله  عَنْه  از رسول الله صلی الله علیه وسلم  ترجمه:

ت می نماید کسی که علم را بیاموزاند برایش اجر پاداش کسی می باشد که به آن روای

  2.واجرو اجرپاداش کننده هیچ کم نمی شود. عمل کند

  ذکرارزش : مطلب دهم

به  خدا را نام: ذکراسم الله، ذکرا به معنی یاد کردن، یذکر، ذکر مصدر است: الذکر

 3.آن چیزی را به ذهن وخاطر سپرد: ذکر الشي، آورد زبان

یکی از ارزش های تربیتی در سوره عنکبوت ذکر است که انسان مسلمان قلب 

 .رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید. وزبان اش را با ذکر و یاد الله تر و تازه میدارد

به این لحاظ . یک دروازه آن خاصی ذاکرایان میباشد. جنة دارای هشت دروازه می باشد

ِ أكَْبَر  الله جل جلاله به این ارزش تربیتی اشاره نموده است وفرمود) عا ذکر وقط( وَلذَِكْر  اللهَّ

والاتر وبزرگ تر است به . ر استوالاترو بزرگ ت( خدا ویاد الله )از هرچیز دیگری

طور مطلق ازهر گونه تلاش وکوشش وازهر گونه جزبه وکشش ووالاتر وبالاتر ازهر 

ونَ  کار  خدا میداند که شما چی( گونه پرستش وفروتنی وکرنشی است )وَاللهَّ  یَعْلمَ  مَا تَصْنَع 

هیچ چیزی به الله پنهان نمی ماند ( داد هایی را انجام میدهد)وسزاء وجزایی تان را خواهد

                                                           
 [ باب النهي عن المسألة 1037م ] [ باب من یرد الله به خیرا یفقهه في الدین، مسل 71لیه، البخاري ] متفق ع1 
 [ باب ثواب معلم الناس الخیر، تعلیق الألباني "حسن".  240ابن ماجه ] 2 
  ۵۱۸ص  ۱المنجد مؤلف لولیس معلوف ج3 
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و او سزاء وجزایی کار ، وشما به سوی او برمی گردید. هیچ کاری به او مشتبه نمی شود

 1.های رابه شما خواهد داد که انجام می دهید ومی کنید

ِ أكَْبَر  رابطه به آیه ) وصاحب تفسیراحسن الکلام در ن آیت ای. می فرماید( وَلذَِكْر  اللهَّ

 . متعدد دارد توجیهات

اینست که ذکر الله تعالی عبادت وبزرگتر است از تمام عبادتها : معانی اول 

بخاطریکه مراد از ذکر الله ذکر عقیدۀ توحید است وعقیده توحید تهداب تمام عبادت ها 

 . است

اینست که ذکر الله درنماز بزرگتر وبهتر است از ذکر اوکه در خارج : معنای دوم

 . نماز است

 .اینست که ذکر الله تعالی برای شما یک چیزی بسیار بزرگ است: ای سوممعن

 2.نسبت به ذکر یاد شما الله جل جلاله را وذکر الله حاصل میگردد توسط نماز صحیح

ِ أكَْبَر  ) اما ابن عباس رضی الله عنه درتفسیراین آیت ر ویاد ذک: میگوید( وَلذَِكْر  اللهَّ

بزرگتر از ذکر ویاد . چون او را بخوانید وبه یاد آورید آوری خداوند جل جلاله از شما

ذکرنی فی نفسه ذکرته فی  فان»: آوری شما اورا است چنانچه درحدیث شریف آمده است

فرموده است  خدای متعالترجمه:  3«من ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملا خیر منهاو، نفسی

اد می کنید او را در هر کس مرا پیش خود یاد آورد وهر کس مرا درمضر جماعتی ی

 . محضر جماعت بهتراز آن یاد میکنم

                                                           
 مترجم مصطفی خرم دل ۱۱۶۸ص  ۴سید قطب فی ظلال القزآن ج 1 
 ۶۸۱ص  ۴الشیخ ابی ذکریا زستمی التفسیر احسن الکلام ج 2

 .6880صحیح البخاری، شماره حدیث  3 
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قبال  به شما جزای خیر ودر پس خداوند میداند که شما چی میکنید در برابر خیر

  1. شر وبدی جزای بد می دهد

وْ : عَنْ أنََسِ بْنِ مَالكٍِ رَضِيَ الله  عَنْه  قَالَ  نْ مَ »: صلى الله علیه وسلم -ل  اللهِ قَالَ رَس 

مَ قَعَدَ یَذْك ر  اللهَ حَتَّى تَطْل عَ الشَّمْس  ، صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَهٍ  مَ صَلَّى رَكْعَتَینِ ، ثُّ انَتْ لهَ  كَ : ثُّ

مْرَهٍ  هٍ وَع  وْل  اللهِ : قَالَ . «كَأجَْرِ حَجَّ ةٍ »: -صلى الله علیه وسلم  -قَالَ رَس  ةٍ تَامَّ ةٍ تَامَّ  2.«تَامَّ

ترجمه:از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علی وسلم 

فرمودند: کسی که نماز صبح را با جماعت بخواند، سپس نشسته و الله متعال را تا طلوع 

یاد کند و سپس دو رکعت نماز بخواند، برایش اجر حج و عمره داده می شود. انس آفتاب 

 فرمود: کامل، کامل، کامل.گفت: رسول الله علیه السلام 

   توکلارزش : ازدهممطلب ی

 3توكل در لغت تفویض امر است بسوى كسى كه بدو اعتماد باشد.

لْ »( )اصطلاح اخلاقى و عرفانى کل درتَوَ  ؤْمِن ونَ وَ مَنْ یَتَوَكَّ لِ الْم  ِ فَلْیَتَوَكَّ وَ عَلىَ اللهَّ

َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ِ فَإنَِّ اللهَّ  « عَلَى اللهَّ

و بمعناى واگذارى شخص است امور خود را بر مالك خود و اعتماد بر وكالت او 

سلاك او و در اصطلاح ، و مالك شى ء كسى است كه مقتدر باشد بر آن در جهت مصالح

 . واگذارى امور است بر مالك على الاطلاق

و بالجمله توكل دلبستگى و اعتماد كامل بپروردگار است و این مقام از كمال معرفت 

است زیرا كه انسان هر اندازه خدا را بهتر بشناسد و از قدرت و رحمت و حكمت او 

 . زیادتر آگاه گردد دلبستگى او بآن ذات بى همتا زیادت شود

                                                           
 ۵۱۵ص ۴یلی تفسیر انوار القرآن مترجم عبدالرؤوف مخلص جحوهبۀ الز  1
، "{ باب ذكر ما یستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، تعلیق الألباني "حسن 586الترمذي } 2  

 {. 3403الصحیحة } 

 734ص 11لسان العرب ج 3 
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قام والایى است كه جز خواص از عرفا و موحدان آن را درك نمى كنند توكل م

 . بطور كلى معیار شناختن توكل اعتماد بحق است و گسستن از غیر

 نقد اسرار توكل یافتى           چون تو رو از غیر حق بر تافتى

 1مرده باید بود او را در حیات         این بنا را هر كه میخواهد ثبات 

 : گویدمولوى 

 ور نه افتى در بلاى گمرهى        تكیه بر جبار كن تا وارهى 

و سالك باید در تمام امور نظر و امید بفضل حق تعالى داشته باشد و خود را آلت 

كار بیند نه آنكه دست از تمام كارها بردارد و گوید تمام كارها را با خداى گذاشتم بلكه 

هست آن خداست و بسیار چیزها هست كه در عالم  بعد از آنكه او را یقین شد كه هر چه

خود را در جریان اسباب ، واقع میشود بحسب شروط و اسباب تعلق قدرت الهى بدانها

 .وارد كند و لكن توكل و اعتماد بر خدا داشته باشد كه آنچه او اراده كرده است خواهد شد

2 

ن با آ عنکبوت درسورهاست که الله جل جلاله کل یکی ازارزش های تربیتی تو

دینی باشدوچه امور دنیوی  راشاره نموده است که مسلمانان راستین درهمه امور چه امو

 . فقد و فقد به الله متعال توکل دارند

شان  پاداش و جل جلاله اجرالله  وکسانانیکه موصوف به صفت صبر وتوکل باشند

ئَنَّه مْ مِنْ وَالَّذِینَ آمَن و} :تذکر داده استچنین سوره عنکبوت در را  الحَِاتِ لنَ بَوِّ ا وَعَمِل وا الصَّ

رَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْهَار  خَالدِِینَ فِیهَا نِعْمَ أجَْر  الْعَامِلیِنَ  ةِ غ   3{الْجَنَّ

                                                           
 266 ص راز گلشن شرح از 1 

 901ص  1جفرهنك معارف اسلامي الكتاب: 2 

 .58سوره عنکبوت آیه 3 
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البته ایشان را درقصر های ، وکسانی که ایمان آورده وکار های شایسته انجام داده»

جاویدان اند ، آنها نهر ها جاری است( زیر)درختان وکاخ هایکه . عظیم جای میدهیم

 «.برای رضا وثواب الهی عمل میکنندپاداش کسانیکه ، چه خوب پاداش استدرآنجا 

ه مْ  ئَنَّ رَفًا، آنهارا جای خواهیم داد( )لَن بَوِّ قصر های بزرگ از زیر درختهای آن ( )غ 

 1.روان هست جویهای عسل شیر وشراب و آب

رْفَة ی رى : بهشت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودهدر وصف  "إن في الجنة غ 

ها من باطنها لمن هي یا رسول : فقال أبو موسى الأشعري، وباطنها من ظاهرها"، ظاهِر 

  .وبات لله قائما والناس نیام"، وأطَعم الطعام، "لمَنْ ألان الكلامَ : قال، الله؟

داخل اش ازبیرون اش معلوم آن ازداخل ودربهشت قصری است که بیرون ٖترجمه: 

کسانی  آن برای فرمود الله ؟برای کی است ابو مسی اشعری پرسید یارسول الله این. میشود

وپی هم روزه . طعام دهد وبانرمی سخن گوید {که به فقراء ومساکین}آمده ساخته است 

  2.ازبگزارد درحال که مردم خوابیده هستندونم، گیرد

 سپس دو. توصیف کرده است {نعِْمَ أجَْر  الْعَامِلیِنَ }مومنان را الله جل جلاله  وپاداش

 . رابیان میکند ز این عاملانرصفت با

وا: ۱ ام دند یعنی درانجبهشت کسانی اند که صبر کرملان مستحق اع( )الَّذِینَ صَبَر 

 جدایی ازاقارب، روزه وهجرت در راه الله وجهاد بادشمنان، نماز دادن وجایب دینی چون

 صبرود یت آزار مشرکان ازخوتحمل اذ، ودوستان به عرض حصول رضای الله سبحانه

 . ددادن نشان

ل ونَ : ۲ ر د چه امونامور برپروردگارشان توکل میکن هودرهم( )وَعَلىَ رَبِّهِمْ یَتَوَكَّ

 صلی اللهرسول الله عمران الله جل جلاله برای ل دنیوی ودرسوره آدینی باشد چه امور

                                                           
 هـ [ 774- 700أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي ] ابن کثیر:  1
 البانی نیز آنرا صحیح گفته استواین حدیث صحیح چنان که  6615مسند امام احمد حدیث  2
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تصمیم به انجام ( ءعلیه وسلم دستور میدهد وهنگامیکه)پس از شورا وتبادل آرا

چرا که خداوند توکل کننده گان را ، وبه خدا توکل کن( کار)قاطعانه دست به کار شو

لیِنَ ). دوست میدارد تَوَكِّ َ ی حِبُّ الْم  ِ إنَِّ اللهَّ لْ عَلىَ اللهَّ ( 159عمران)آل ( فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

درتفسیر این آیة میفرماید صفتی که خداوند آن را ومتصب بدان را علامه سید قطب 

برای کسب آن حرص ولغ وخویش تن به این  مومنان دوست میدارد صفتی است که باید

وکل بر ت. ان جدا میسازدن صفتی است که مومنان را از دیگرزویر بیارایند بلکه این چنی

آخرین خط توازن وهماهنگ درجهان بینی اسلامی در ، موربدوسرانجام برگشت ا، خدا

ن حقیقت ای. این کار هم گامی وهم آوایی با حقیقت بزرگی است. زنده گی اسلامی است

وهر  دوخدا فاعل مایشاء است هرچی خواهد کن. که همه امور به خدا برگشت داده میشود

، این درس. بود( ی )احدهای بزرگ واین درس بزرگی از درس. چه اراده نماید شود

ودیگر ، عصار استاقرون ودرمیان هم نسل ها درتمام  اسلامی ذخیره وپشتوانه ملت

 ،برای بیان حقیقت توکل برخدا. ازمنه نیستاز  ه وپشتوانۀ تنها نسل ویژه درزمانذخیر

روند گفتار به پیش میرود ومقرر میداردکه نیروه ، واستوار کردن آن براصول ثابت خود

تنها وتنها نیرو وقدرت ، وشکست وخاری، وقوت فاعله در امر پیرزی وسر افرازیکار 

وهم به ، وپیروزی وسرافرازی را بایداز نیرو وقدرت او درخواست کرد. خدا هست بس

نیرو وقدرت او از دست شکست وخاری پناه جست وهم به استانه قدرت ونیروی او چشم 

، وپس از تهیه توشه وابزار، اش بردوهم شکوه به درگاه عظمت وجلا لت ، دوخت

نتایج واز، گار اعتمادکردبرقدرت ونیروی کرد ، واستفاده انیرو درون وبیرون خود درکار

 1.قدر الله سپرد و اعمال وعواقب افعال دست جست آن را به قضا

مْ وَإنِْ الله متعال می فرماید:  مْ اللهَّ  فَلَا غَالبَِ لكَ  رْك  مْ فَمَنْ ذَا الَّذِي یَنْص  )إنِْ یَنْص  لْك  مْ یَخْذ  ك  ر 

ؤْمِن ونَ  لْ الْم  ِ فَلْیَتَوَكَّ  ( 160)آل عمران( مِنْ بَعْدِهِ وَعَلىَ اللهَّ

                                                           
 ۷۵۵ص ۱علامه سید قطب التفسیر فی ظلال القرآن ترجمه مصطفی خرم دل ج  1 
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هیچ کس به ( اگر خداوند شما را یاری کند )همان گونه که درجنگ بدر یاری کرد

همان گونه که ( )ودست از یاریتان بردارد، واگر خارتان گرداند، شما چیره نخواهد شد

کیست که پس او شمارا یاری دهد؟ ومومنان تنها به خدا توکل ( درجنگ احد چنین شد

 . نماید بس بدین منوال جمان بینی مسلمان ازدرخواست چیزی از الله مزدایید

که دراین هستی تنها این نیرو فاعل وکاری ساری . تماس برقرار میکند ودل نیروئی

وسبب های ازهم شبه های دورغین ، مسلمان در پرتواین. که آن هم نیروی باری است

 ستد، روزی ویاری وحمایت ونگهداری وپناه ارلجاء مؤثر مدانندیپ یوقلبی که برا. پوچ

می شوید و آستین می آفشاند وتنها به خدا درپدید آوردن نتایج وتحقق بخشیدن به عواقب 

وبا آرا مش ، خویش توکل میکندوتدبیر کار جهان وگردان امور مردمان برابر حکمت 

آن چه را که قضاء وقدر خدا ارمغان دارد هرچه باشد ، خاطر واطمینان هرچی بیشتر

 1 .می پزیرد وبه دان خوشنود است

امام محمد عزالی رحمة الله علیه دربیان فضلیت توکل چند از آیات قرآن کریم 

 . ستدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را ذکر فرموده ااواح

ؤْمِنِینَ }از آیات اما  نت مْ م  ل وا إنِْ ك  ِ فَتَوَكَّ به خدا توکل کنید ، ای( 23)المائدة {وَعَلَى اللهَّ

ِ فَلیَ )، اگر چی گرویدگانید ل ونَ وَعَلىَ اللهَّ تَوَكِّ لْ الْم  ل کنندگان بر خدا باید توکل کنند توک»( تَوَكَّ

ِ فَه وَ حَسْب ه   «وگفت لْ عَلىَ اللهَّ سنده را ب ند ویوخداهر که به خدا توکل کند »( )وَمَنْ یَتَوَكَّ

لیِنَ }«باشد تَوَكِّ َ ی حِبُّ الْم  به درستی که خدا دوست دارد متوکلان »( 159)آل عمران {إنَِّ اللهَّ

بس آن وملا، خدای موسوم بودی باشد مقامی که صاحب آن به دوستی بزرگ درغایترا

ی او خدا مراعو پس کسی که کافل وکافی ومحب. وی موصوف به کفایت( )قرینی آن

دا بسنده آیا خ( ه)ألیس الله بکاف عبد حق تعالی گفته است. فوز عظیم یافته است، باشد

 نیست بنده خود را؟

                                                           
 ۷۵۶ص ۱ج فی ظلال القرآن  1
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 .کرده است که پیامبر صلی الله علیهابن مسعود رضی الله عنه روایت : واما احادیث

پس امت خود را دیدم که کوه ودشت پرکرده ، برمن نمودن درموسوم فرمود امتان. وسلم

پس من را گفتن آیا راضی شدی گفتم بلی ، آمد بسیاری وهیئت ایشان من را خوش، بود

یا  دگفتن با این جماعت هفتاد هزار کس باشند که بی حساب دربهشت روند پس: گفت

یتطیرون ولاالذین لا یکتوون ): ها هستند گفتعلیه وسلم ایشان کی صلی الله رسول الله 

نگیرنند  فال بد نگیرنند وافسون، کسانی که داغ نکنند، ( وعلی ربهم یتکلون، یسترقون ولا

 برخواست گفت یا رسول الله عنه الله رضی پس عکاشه. توکل کنندوبر پرورگار خود 

لیه له عپیامبر صلی ا. گرداندسلم از خدا بخواه که من را ازجمله ایشان  صلی الله علیه

شخص دیگری برخواست همین مطلب را طلب نمود گفت : اللهم اجعله منهم: وسلم فرمود

 1 .از توپیش دستی کرددر این مطلوب  رضی الله عنه عکاشهیعنی : سبقک بها عکاشه

ر شما بر خدای عزوجل توکل کنید گا :لم فرمودهوس الله علیه رسول الله صلی 

شکم با مداد، چنان که مرغان را دهدچنانکه حق توکل اوست هر آینه شما را روزی دهد 

 . گرسنه بروند وشام گاه با جاغور های پر برگردنند

برد ناه بده است هرکی به خداوند جل جلاله پورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمو

زی وی را از جای بدهد که گمانش وور. کفایت کندخدای عز وجل همه مؤونت های 

 کی را خوش آید: وفرمود. وی بدو گزارد خدای عز وجل، نباشد هر کی به دنیا پناه ببرد

ت به نسب. بدان چه که نزدیک خدا است متوکل باشد پس، که توانگر ترین مردمان باشد

 2. وی استدست آن چه که به 

 سوره عنکبوتارزش های اجتماعی در : مبحث دوم

 که در ذیل به هر کدام آنها جدا می پردازیم. دارای چهار مطلب است مبحث این

                                                           
 . ۱۹۸ص ۱صحیح مسلم، ج 1
 ۴۲۰ض  ۴امام غزالی مخمد ابن محمد احیاء علوم الدین ج 2
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 نیکی بر والدینارزش : مطلب اول

 جل جلاله همینکه چون الله، مادر است ودرحقوق العباد از همه نخست حق پدر 

ا روالدین برازهمه نخست نیکی نمودن . در قرآنکربم تذکره حقوق العباد را مینماید

یقی انسان سبب حق آفرینش سبب آن دراین است که چون الله جل جلاله برای. میدهددستور

جل جلاله چه که الله چنان. هم چنان والدین برای وجود انسان سبب ظاهری استواست 

سْنًا وَإنِْ جَاهَدَاكَ }: می فرمایددر سوره عنکبوت  یْنَا الْْنِْسَانَ بِوَالدَِیْهِ ح  ا لِت شْرِكَ بِي مَ وَوَصَّ

نْت مْ تَعْمَل ونَ  مْ بمَِا ك  ئ ك  مْ فَأ نَبِّ ك   1{لَیْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ فَلَا ت طِعْه مَا إلَِيَّ مَرْجِع 

که به پدر ومادر اش نیکی نماید واگر آنان تورا . ه انسان دستوردادیمما ب: ترجمه

. معلوماتی نداری چآن هی وادار سازد تا به من چیزی راشریک قرار دهی که تو درباره

درباره کار پس شمارا ، است برگشت همه شماکن وبه سوی من اطاعت م از آنان پس

 . تان میسازم آگاه. های که میکردید

حقوق پدر ومادر ، خود سوره اسراء الله جل جلاله بعد از حقوق 23همچنان درآیه 

ا وَقَضَى رَبُّكَ }: ا بدون کدام فاصله بیان میفرمایدر اه  وَبِالْوَالدَِیْنِ إحِْسَانًا إمَِّ وا إلِاَّ إیَِّ ألَاَّ تَعْب د 

مَا وَق لْ لهَ مَا قَوْ  مَا فَلَا تَق لْ لهَ مَا أ فٍّ وَلَا تَنْهَرْه  مَا أوَْ كِلَاه  ه   .لًا كَرِیمًایَبْل غَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أحََد 

لِّ مِنْ  یَانِي صَغِیرًاوَاخْفِضْ لهَ مَا جَنَاحَ الذُّ بِّ ارْحَمْه مَا كَمَا رَبَّ حْمَةِ وَق لْ رَّ   2{الرَّ

در وبه پ. که جزاورا نپرستیدایناده است فرمان د توای انسان پروردیگار: ترجمه

هر گاه یک از آن دو ویا هردوی ایشان ( وبه آنان به نیکی رفتار نماید)ومادر نیکی کنید 

اهانت به ایشان مکنید حتی سبک ترین تغبیر  ترینم)ک، نزد تو به سن پیری برسند

ایشان فریاد مزن )وآنان را از پیش خود  سراف به آنان مگو وبر( نامؤدبانه همچون

رود ان فوبال تواضیع مهربانی را برایش، گوب محترمانه با آن دو سخن وبا سخنان( مران

: گووب( درگاه خدا برداربه دعا  وبرای آنان دست، شان کاملا فروتن باشایآور )ودربرابر

                                                           
 8سوره عنکبوت، آیه  1 
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همان گونه ، بدیشان مرحمت فرما( )اینکه که ضعیف وجزتو پناهی ندارند !گاراپرورد

 1مرا تربیت وبزرگ نمودند( کردند و به ضعیف وکودکی من رحم)کی که آنان درکوچ

 ،آداب، این احسان تمام انواع نیکی ها را دربر میگیرد نیکی به گفتار وطاعت

او ر و مادر سبب وجود فرزند ودوستدارنیکی به مال وخدمت زیرا پد، شفقت، محبت

وزنده گی وهستی خود شان را قربان زنده گی فرزند نموده دوره خدمت خویش ، هستند

 . فرزند به والدینش است خدمت پس اکنون نوبت، را طی کرده ند

به  ارا بنحق وراستین خودعقیده ، ایمان، بل تذکر است که اینجا انسان دیناما قا

 ومسئله با الله هبطرا عاطفی پدر ومادر را بر پیوند وپیوند های دهش آنها واگذاراخو

وَإنِْ } :لذا الله تعالی به خاطر دفع چنین مطالب به صراحت میفرماید، ترجیح دهد، توحید

آنها تورا وادار سازند اگر  و: ترجمه {جَاهَدَاكَ لِت شْرِكَ بِي مَا لیَْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ فَلَا ت طِعْه مَا

پس از آنها ، مات نداریولن هیچ معآبیاوری که تو درباره  تا به من چیزی را شریک

از  درچنین امر پیروی، زیرا امری که به معصیت از خلق بیانجامد. اطاعت مکن

 2.مخلوقات جایز نیست

ودٍ رَضِيَ الله  عَنْه  قَالَ  وْلَ اِلله سَأَ : عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْع  م صلى الله علیه وسل -لْت  رَس 

لاةَ  عَلىَ وَقْتِهَا»: أيَُّ الأعَْمَالِ أحََبُّ إلِىَ اللهِ؟ قَالَ  - ؟ قَالَ : ق لْت  . «الصَّ « نِ ث مَّ بِرُّ الْوَالدَِی»: ث مَّ أيٌَّ

؟ قَالَ : ق لْت    3.وَلوَ اسْتَزَدْت ه  لزََادَنيِ، حَدَثَنِي بهِِنَّ : قَالَ . «ث مَّ الْجِهَاد  فِي سَبِیلِ اللهِ »: ث مَّ أيٌَّ

ترجمه: از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که از رسول الله صلی الله 

علیه وسلم پرسیدم: کدام اعمال به نزد الله متعال دوست داشتنی است؟ فرمود: نماز در 

 ن. پرسیدم: بعد کدام عمل؟وقتش. گفتم: سپس کدام عمل؟ فرمود: سپس نیکی به والدی

                                                           
  351ص 4فی ظلال القرآن جقطب سید 1 
  505ص  8سوره عنکبوت پاره بیست آیه  6ازهرالبیان فی تفسیر کلام الرحمن ج:  2
 [ باب بیان كون الْیمان بالله تعالى أفضل الأعمال،  85[ باب فضل الصلاة لوقتها، مسلم ]  504متفق علیه، البخاري ]  3
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سپس جهاد در راه الله متعال. گفت: برایم این ها را بیان کرد و اگر زیادتر می فرمود: 

 پرسیدم، بیشتر برایم می گفت.

بِيِّ : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ الله  عَنْه مَا : قَالَ  -صلى الله علیه وسلم  -عَنِ النَّ

بِّ فِي رِ » بِّ فِي سَخَطِ الْوَالدِِ ، ضَى الْوَالدِِ رِضَى الرَّ  1. «وَسَخَط  الرَّ

رسول الله صلی الله که ترجمه: از عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت است 

فرمودند: رضایت الله متعال در رضایت پدر است و قهر و غضب الله متعال  علیه وسلم

 در قهر و غضب پدر است.

نداشتن امر پدر ومادر سبب سبب بزرگ پ: می نویسدعلامه آلوسی درتفسیر خود 

 از بزرگ تردرمخلوق وهیچ نعمت ، است در موجود شدن و زنده گی اولاد ظاهری

 2نعمت پدر ومادر برای اولاد نیست

 ،قیقی برای وجود انسانحسبب : درتفسیر خود میفرماید( مه اللهامام رازی )رح

پس الله جل جلاله دستور . وایجاد الله تعالی است واز سبب ظاهری پدر ومادر است تخلق

عظیم دستور به ت ودر عقب آن( که خاص الله عبادت کرده شودداد به تعظیم سبب حقیقی )

 3 .()که نیکی به پدر ومادر است. سبب ظاهری داد

واامام قرطبی نیزتحت این آیه ) اه  وَبِالْوَالدَِیْنِ إحِْسَانًا قَضَى رَبُّكَ ألَاَّ تَعْب د   می (إلِاَّ إیَِّ

برعبادت وتوحید خود دستورنیکی واحسان با  قوق خودالله جل جلاله بعد ازح: نوسید

والدین را میدهد چنانکه الله درسوره لقمان بعد از اداء نمودن شکر خود دستوربه اداء 

ان اشکرلی }نچه که الله جل جلاله می فرماید نمودن سپاس گزاری والدین میدهد چنا

 4.سپاس گزاری کن من را شکر پدر ومادرت را اداء کن: ترجمه {ولوالدیک

                                                           
[ كتاب البر و  7249[ باب ما جاء في فضل رضا الوالد، تعلیق الألباني "صحیح"، مستدرك الحاكم ]  1899الترمذي ]  1

 الصلة، تعلیق الحاكم "هذا حدیث صحیح على شرط مسلم و لم یخرجاه"، تعلیق الذهبي في التلخیص "على شرط مسلم". 
 24_23آیة 97ص  8روح المعانی ج 2 
 322ص 7تفسیر کبیرج  فخرالدین رازی 3
 ۲۳سوره لقمان آیه  ۲۰۸ص  ۱۰الجامع الاحکام القرآن القرطبی ج  4
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درباره من چند آیه : درصحیح مسلم ازسعد بن ابی وقاص روایت است که اوگفت

که با من هیچ  مادرم سوگند یاد کرد( )ازآنجمله یکی اینست که: قرآن نازل شده است

( برایماو ). تا زمانیکه به دین خود کافر نشوم، ونه چیزی بخورد ونه بنوشد، نزندحرفی 

یْنَا الْْنِْسَانَ بِوَالدَِیْهِ به اطاعت پدر ومادر را تومتعال پنداری که الله  می تو: گفت )وَوَصَّ

سْنً   1.(ح 

 دعوتارزش : مطلب دوم

ارکان  یکی از ارزش های تربیتی واجتماعی است که قرآن مجید اصول و دعوت

 های آن راه را ووسایل دعوت . پایه دار بیان می نماید پایه های استوار و آن را بر

رای او ب برای پیامبر صلی الله علیه وسلم وبعد از وبرنامه ومسیر. ندگردا مشخص می

راه و پس باید به قانون. ده استیگردتهیه وترسیم  یین متینبه سوی آدعوت کننده گان 

عوت تآکید کرده است د در این قرآنکریم برای دعوت تعین و کاری بنگریم که الله متعال

نه به سوی قوم وقبیل او  و. به سوی راه الله است نه دعوت برای شخص دعوت کننده

. دهدمی به راه الله انجام آنچه که به دعوت کننده مربوط میگردد این است که وظیفه خودرا

. ددری نه بردعوت ونه برکسانی دارد که به سبب او راه یاب میگتلییچ گونه برتری وفضه

 . دعوت کننده تنها به نزد خدا است تا ازآن صحبت کند مزد وپاداش

الله سبحانه وتعالی در سوره عنکبوت بیان شیوه وطریقه دعوت اهل کتاب را که 

یتی اجتماعی است می پردازد وچون پیامبر به هنگام نزول آخر یکی از ارزش های ترب

ودر مدینه نبوی جمع زیادی از اهل کتاب . این سوره درصدد هجرت به سوی مدینه بودند

لذا الله تعالی پیغمبرصلی الله علیه وسلم وسایر مومنان رادر برابر . حضورداشتند( )یهود

                                                           
 ۶۳۹۱صحیح مسلم، کتاب فضایل الصحابه، باب فی فضل سعد بن ابی وقاص، حدیث: 1 
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وَلَا ت جَادِل وا أهَْلَ الْكِتَابِ إلِاَّ بِالَّتِي هِيَ }: میدهداهل کتاب به گفتگو ومناقشۀ نیکو دستور 

 . «وبا اهل کتاب جز به شیوه ای که نیکوتراست» { ترجمه:أحَْسَن  

وبا دلائل معقول ومنطقی قوی با آنها پیش آمد ، مجادله نکنید یعنی به نرمی وملائم

 .کنید

ادْع  ): /میگوید/سوره نمل ۱۲۵آیه/علامه سید قطب درتفسیر فی ظلال القرآن تحت 

 دعوت باید با حکمت( إلَِى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْه مْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَن  

قت د. آنان بنگرد وظروفباید به اوضاع واحوال مخاطبان وبه شرائط کننده دعوت . باشد

ابر ت. باید مطالب ومقاصدرا برای ایشان روشن وبیان کندداشته باشد هربار چه اندازه 

 ،ش تکالیف وظایفده گی مردمان برای پزیراش از آمیوپ. نی نکندیدوش ایشان سنگ

ورد دعوت کننده راه وشیوه درکار خود درپیش گیرد که برای شان دشواری به بار نیا

  1.رنج وزحمتی برای مخاطبان تولید نکند

ادْع  إلِىَ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ ): /میگوید۱۲۵آیه/ چنانچه درسوره نمل 

و وقانع ند نیکسوی دین پرورگارت باسخن استوار وپابب( الْحَسَنَةِ وَجَادِلْه مْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَن  

وبا ایشان به شیوه نیگو گفتگو کن به این معنی که گفتارت نرم ومودبانه ، کننده بخوان

فَق ولَا لَه  }: میگوید /۴۴سوره طه آیه/چنانچه در، خالی ازخشونت واز الفاظ زننده باشدو

ر  أوَْ یَخْشَى نًا لعََلَّه  یَتَذَكَّ پذیرشود تا پند، یدگوئپس برایش گفتار ملائم ( )بسویش بروید {قَوْلًا لیَِّ

اسلوب نرم وملائم دربرابر مخالف زمینه را مساعد میسازد تا جانب مخالف  ایا بترسد زیر

 . دهد گرگوش فراتبه سخنان دعو

وا مِنْه مْ ثتسکم مافراد خاصی را از این ح سپس ر مگ( نی قرار میدهد )إلِاَّ الَّذِینَ ظَلمَ 

ونت خشدست به . ودر گفتار شان از حد تجاوزنمودهبا کسانی از ایشان که ستم میکنند 

                                                           
 ۳۲۱ص ۴فی ظلال القرآن جسید قطب 1 
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درینصورت میتوانید با آنها به گونه شدید مجادله کنید زیرا مجادله ، واستهزاء می زنند

 1.نیکو با آنها هیچ سودی ندارد

ا بِالَّذِي أ نزِلَ } :اهل کتاب بیان میفرماید با الله جل جلاله مجادله احسن را وَق ول وا آمَنَّ

مْ وَإلِهَ نَا  سْلمِ ونَ إلَِیْنَا وَأ نزِلَ إلَِیْك  مْ وَاحِدٌ وَنَحْن  لَه  م   2{وَإلِهَ ك 

به تمام آنچه از سوي خدا بر ما و بر شما نازل شده است ایمان : بگوئید :ترجمه

و ما تنها ، معبود ما و معبود شما یكي است. ( كه قرآن و تورات و انجیل است)داریم 

 . تسلیم و فرمانبردار او هستیم

وآنان ؛ اسلام دعوت دادید به سوی ایمان به رسالت یعنی هنگامیکه اهل کتاب را

شما را به سخنان خبر دادن که صدق وکذب آن را نمی دانید پس آنها را تصدیق نکیند 

د زیرا ممکن است را تکذیب نمائی و نه آنها. وغ باشدزیرا ممکن است که سخنان شان در

ه وبه آنچ. یمان آوردیمبلکه به ایشان بگوید که ما به قرآن ا. سخنان شان درست باشد

ومعبود من وشما معبود . ایمان آوردیم که از سوی الله تعال یه شما فرستاده شده است

درصحیح بخاری . وما در برابر امر وفرمان او منقاد وپیرو هستیم. واحد لاشریک است

اهل کتاب تورات را به زبان عبرانی میخواندن »از ابوهریره روایت است که فرمود 

 . دردنه زبان عربی به مسلمانان تفسیرمیکبوآنرا 

لاتصدقوا اهل الکتاب ولا تکذبوهم »د: پس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن

 3«.()آمنا بالله وما انزلوا وقول

اهل کتاب را نه تصدیق کنید ونه آنهار تکذیب نماید وبگویید که ایمان : ترجمه

 . نازل شده استآوردیم به الله و به آنچه به سوی ما 

                                                           
  ۵۳۹ص  6ازهرالبیان فی تفسیر کلام الرحمن ج: 1  
 46سوره مبارکه العنکبوت، آیه  2 
 ۴۴۸۵صحیح البخاری کتاب تفسیر باب قولوا آمنابالله وما انزل الینا حدیث  3
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عنه روایت است که او  یوهم چنان درمسند احمد ازابونمله انصاری رضی الله تعال

 :پس یک مرد یهودی آمد وگفت، ته بودمسمن نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم نش: گفت

له جل جلاآیا این جنازه سخن میگوید پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود الله  ای محمد!

 پس پیامبر. آن یهودی گفت من گواهی میدهم که این جنازه سخن میگوید. بهتر میداند

 1«إذا حدثکم اهل کتاب فلا تصدقواهم ولا تکذبوا هم»صلی الله علیه وسلم فرمود 

پس آنها را نه تصدیق  هنگامی که اهل کتاب به شما جیزی را بیان کردن :ترجمه

در . دیمبرانش ایمان آورب هایش و پیاموید به الله وبه کتاذیب شان کنید وبگکنید ونه تک

این صورت اگر سخنانشان راست باشد پس شما آنهارا تکذیب نکردید واگر سخنان شان 

 . باطل شما آنهارا تصدیق نگردید

     هجرتارزش : مطلب سوم 

ر جه: قطع وجدا شدن را گویند، هجرت از کلمه هجرگرفته شده به معنی ترک

 2 .یهجر هجرانا

اما هجرت ظاهر دو ، یكى ظاهر و دیگرى باطن، هجرت دو است: اندو گفته 

یكى آنكه از دیار و اوطان و اسباب خویش هجرت كند و بطلب علم شود و ، طرف دارد

طالب علم در روش خودست و طالب معلوم در ، طرف دیگر آنست كه بطلب معلوم شود

وید و آنكه هجرت آن كه هجرت ظاهر كند از خانه و شهر خویش وداع گ، كشش حق

هجرت ظاهر موقت است و هجرت باطن . دو كون و دو عالم را وداع كند، باطن كند

هجرت ظاهر از مكه ، هجرت ظاهر منزل عار است و هجرت باطن ترك اختیار، مستدام

موسى ، هجرت از كوى خفاست و براه صفا: حضرت رسول فرمودند، تا مدینه است

سى روز در انتظار سماع كلام حق ، گر طالب معلوم شدبازماند و بار د، طالب علم بود

                                                           
 وسند حدث درمرتبه حسن قرار دارد ۱۷۶۶۸مسند احمد تحقیق شیخ ارناووط حدیث  1

 250ص 5لسان العرب ج 2 
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در هجرت باطن از نفس بدل رود و ، بماند كه نه از تشنگى خبر داشت و نه از گرسنگى

دل ، نفس منزل اسلام است، از دل بسر رود و از سر بجان رود و از جان بحق رود

ان از اسلام در روش سالك، جان منزل توحید، سر منزل معرفت است، منزل ایمانست

قطع رابطه کرد چنانچه که الله او  ازاو جدا شد وبا باید و از ایمان به بایمان هجرت

آن چیزی : هجرالشی، وبا من قطع رابطه کن برای مدت درازی( )وهجرنی ملیا. میفرماید

شوهربازن خود قطع رابطه کرد بدون : هجر زوجه، را رها کرد واز آن دست باز داشت

 (فی المضاجعهن واهن وهجروافعظ) :و الله جل جلاله می فرماید، راطلاق بدهداین که او 

 «متراکه کنید با آنان دربستر هاو  ادهید آنان ر پس اندرز»: ترجمه

به جای . وچ کرداز آن شهر ک: هاجرمهاجرة من البلدهاجری، وعرب ها می گویند

 :{ ترجمهوافی الله من بعد ماظلم والذین هاجروا} :والله جل جلاله می فرماید 1.دیگررفت

 . دکه مورد ظلم قرار گرفتنراه خدا پس ازآن درکردند  تجرنان که هوآ

ن هنگامیکه مسلمانان دروطن آبائی شایکی ازارزش های اجتماعی است هجرت 

 مورد ند که الله جل جلاله راعبادت کنندومسلمانان از طرف کفاربطوردرست نتوان

 :الله جل جلاله متوجه ایشان میشودن وقت این ندای ملکوتی درآ. زارواذیت قرار بگیرندآ

ای بنده گان مومنم! زمین من ( ۵۶)عنکبوت آیه {اعِبَادِي الَّذِینَ آمَن وا إنَِّ أرَْضِي وَاسِعَةٌ }یَ 

واگر مشرکان مانع ، )اگر درسرزمین خود نمی توانید من راعبادت کنید. فراخ است

ونِي). هجرت کنید یبه سرزمین دیگردرآن صورت ، عبادتان میشود پس »( فَإیَِّايَ فَاعْب د 

 پس، زیراکه هدف ازخلقت انسان عبادت الله سبحانه است، «. تنها من را عبادت کیند

روردگار تان عبادت پوباید هدف، هجرت کنید، اطره افتدهرگاه این هدف اصلی به مخ

صورتی واجب است که بنده ت که هجرت ازسرزمین خود دراین آیه بیانگرآنس. باشد

پس دراین صورت باید به ، ر دینی وعبادت خود نباشدمسلمان درآنجا قادر به اقامه شعائ
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ومانع ، ر دینی خود را آزادانه انجام دهددیگر هجرت نماید تابتواند به شعائسرزمین 

 . اشدشان نبدربرابر

. گردیدندکرمه مانع عبادت مومنان همین سبب هنگامیکه مشرکان درمکةمبه 

ه حبش بسوی خود آنان برای حفاظت دین. ایجاد کردند نموانع گوناگو شانایودربرابر

ن را جای اومومنا، قرارگرفتند( ودرآنجا مورد استقبال نجاشی )اصحمه. دهجرت نمودن

یز به ن صلی الله علیه وسلم وبعد ازمدتی رسول الله، ید نمودداد وایشان را نصرت وتأئ

 1. به سوی مدینه هجرت کردند دستور الله عزوجل

تحت این آیة )یَاعِبَادِي الَّذِینَ آمَن وا إنَِّ علامه سید قطب درتفسیر فی ظلال القرآن 

ونِ أرَْضِي وَ  ه است از آنچه کوآگاه ، چنین فرموده آفریده گار این دل ها( اسِعَةٌ فَإیَِّايَ فَاعْب د 

های که دراین ه وبا خبر ازخاطر، ها مطلع از نهانی های این دل، دراین دل ها میگذرد

ومیداند درزوایا وپیچ وپناهای این دل ها چه چیزی های ، دل ها درگشت و گذار است

( ...)ٖ یَاعِبَادِي الَّذِینَ آمَن وا. دارد جای دارد این دل هارا با این ندای دوست داشتنی فریاد می

 . . . ای بنده گان مؤمن من!

در میدهد که ء ندا درآنحال که دل هارا، دیاد میدارربدین صورت این دل هارا ف

تا به همچون فریاد دوست داشتنی ، ان بدر گردانندن خودرا بکوچانند وباهجرت از میددی

وبدانند که منسوب آفریده گار شان ، این دل ها حقیقت خود را از نخستین لحظه بشناسند

این نخستین پسوده ای است پسوده دوم ( )یَاعِبَادِي!: وبه سرورشان اضافه میگردند دهستن

 . زمین من فراخ است( إنَِّ أرَْضِي وَاسِعَةٌ ): عبارت است از

زمین فراخ است گسترده است وشمارا . این زمین من است، شما بنده گان من هستید

گاهی جای، تان نگاه می داردتنگ  درخود جای می دهد پس چه چیزی شمارا درجای گاه

د که خداون را سرور خود ودر آنجا نمی توانید، تان بر میگردانند ازدینکه درآنجا شما را 
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ده وبه دورد گوئید ای بن پرستش کنید؟ این مکان تنگ را رها کنید جل جلاله است آزادانه

خود آزاد  ودرعبادت وپرستش، گان من به سوی زمین فراخ من آئین خود رانجات دهید

ونِي  . وتنها من را بپرستید( گردید )فَإیَِّايَ فَاعْب د 

انسان دست میدهد نخستین دل هر راهی است که  هخاطر دوری مهین ببدغه  دغ

دردورنی می آیدکه به هجرت خوانده می شوند از اینجا است که است که یزدان دلهای 

 : ید ندای دوست داشتنی نزدیکایشان رابا این دو پسوده می پسا

( )إنَِّ أرَْضِي وَاسِعَةٌ : خبر از فراخی زمین گریای بنده گان من ! دی( )یَاعِبَادِي)

 . زمین من فراخ است

مادامی که سراسر زمین زمین خدا است عزیزترین سرزمین کرۀ زمین جائی است 

آن . گردند که مؤمنان درآن جا توان پرستش خدا را دارند و وادار به پرستش جزاو نمی

هره هراس از خطر را دنبال می کند دومین دلی دلها پسیها ودغدغه هاروند قرآنی دلوا گاه

 . هجرت است

خطر مرگی که درکمین تلاش بیرون رفتن است مشرکان مؤمنان را درمکه نگاه 

 بدیشان اجازه هجرت نمی دادند پس از آنمیداشتند ونمی گذاشتند بار سفربربندند وبروند 

بعد ازخطرمرگ  -رفتن نخستین که ایشان را دیدن احساس خطر می کردند که بیرون

اظ بدین لح. ند بیرون بروندتاگرهم از مکه میتوانس، خطر راه درمیان بود، بیرون شدن

ه  عَلَى اللهِ } 1. است که دومین پسوده درمیرسد ولهِِ ث مَّ ی دْرِكْه  الْمَوْت  فَقَدْ وَقَعَ أجَْر  وَ  وَ رَس 

 2غَف وراً رَحیماً{ كانَ الله  

مناطق امن فراوان و امكانات وسیعى ، خدا هجرت كند و هركس كه در راه: ترجمه

، سوى خدا و پیامبر اوعنوان مهاجرت بهی خود بهو هركس از خانه. یابددر زمین مى

                                                           
 ۱۹ص ۵فی ظلال القرآن جسید قطب 1 
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آمرزنده و مهربان ، و خداوند؛ پاداش او بر خداست، سپس مرگش فرا رسد، خارج شود

 . توصیف کرد ((58مِلیِنَ )نعِْمَ أجَْر  الْعَاپاداش مومنان رابه )، درمقابل آن. است

إنَِّ الَّذِینَ }: عذاب تارکین هجرت آمده الله متعال می فرماید ۹۷درسورۀ نساء آیة 

سْتَضْعَفِینَ فيِ الأرَْضِ قَالْوَاْ  نَّا م  نت مْ قَال واْ ك  م  الْمَلآئكَِة  ظَالمِِي أنَْف سِهِمْ قَال واْ فِیمَ ك  نْ  تَوَفَّاه  ألََمْ تَك 

واْ فِیهَاأرَْض  اللههِ   1{ وَاسِعَةً فَت هَاجِر 

 (براي قبض روح در واپسـین لحظات زندگي)بیگمان کساني کـه فرشتگان ترجمه: 

ت و هجر، مي بینند که به سبب ماندن با کفهار در کفرستان)به سراغشان مـي روند و 

ه کجا بوده اید و ب: بدیشان مـي گویند، بر خود ستم کرده اند( نکردن به سرزمین ایمان

کـه اینک چنین بـي دین و توشه مرده ایـد و بدبخت شده اید؟ )چـه سرگرم بوده اید 

و حچنانکه باید به انجام )بودیم ( کـفر)ما بیچارگاني در سرزمین : گویند( عذرخواهان

مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن : گویند( دستورات دین نرسیدیم ! فرشتگان بدیشان

 . کوچ کنید؟( ید بار سفر بربندید و به جاي دیگريبتوان)

عناصر خیر و ، و براي چاره جوئي آن، قرآن به مداواي نفس بشري مي پردازد

ت را برمي ا نگیزد و انگیزه هاي ضعف و بخل و آز و سستي و تنبلي ، جوانمردي و عزه

را ترسیم مي بدین منظور چنین صحنه اي . را از درون نفس آدمي مي راند و مي تاراند

حقیقت را در بهترین جاي خود بکار مي گیرد و . و حقیقت را به تصویر مي کشد، کند

 . براي علاج و چاره جوئي نفس بشري بکار مي برد

خود به تنهائي تکان دهنده است و انسان از ، صحنه دم مرگ و هنگامه جان دادن

ام بیشتر لرزه بر اند، هراسناکآن به لرزه مي افتد! پیدا شدن فرشتگان در این صحنه 

آدمیزاد مي اندازد و او را بر آن مي دارد که خویشتن را جمع و جور نماید و درباره 

اس تر و هوشیارتر گردد   .2حساب و کتاب خود حسه
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}وَ مَنْ ی هاجِرْ : آن سوره فائده هجرت چنین توضیح داده شده است (100) ودرآیه

جْ مِنْ بَیْتِهِ م هاجِراً إلَِى اللهِ یَجِدْ فِي  في سَبیلِ اللهِ   {الْأرَْضِ م راغَماً كَثیراً وَ سَعَةً وَ مَنْ یَخْر 

من فره بدینه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا »وعن النبي صلى الله علیه وسلم 

 1«استوجب الجنة وكان رفیق إبراهیم، من الأرض

که بخاطر دین خود، از  ترجمه: از رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: کسی

یک سرزمین به سرزمین دیگر فرار کند، اگرچه به اندازه یک بلست زمین هم باشد، 

 مستوجب جنت شده و رفیق ابراهیم علیه السلام می باشد.

     جهادارزش : مطلب چهارم

تلاش ، سعیطاقت، توان،  ازکمله جهد گرفته شده است درلغت به معنی: جهاد

 2.را گفته میشود و مریضی مشقتپیهم با  کوششو

جنگ با كفار را گویند جهت گسترش پرتو ( )اصطلاح عرفانى و فقهى در جهاد

 . در معنى عرفانى آن. اسلام یا خوف از تغلب آنها

جهاد عارفان بقهر ، جهاد غازیان به تیغ است با دشمن دین: خواجه عبد الله گوید

ثمره عارفان در بحر عیان ، و قصور است ثمرة غازیان فردا حور، نفس است با خویشتن

 3.جهاد غازیان از سر عبادت رود و بوقت مشاهدت نظاره ابد كنند، غرفه نور

هاد ج، جهاد بر سه قسم است یكى بنفس و یكى بدل و یكى بمال: گوید حاتم اصم

بنفس آنست كه از خدمت و ریاضت بیاسائى و گر در خص و تأویلات نگردى و امر و 

و جهاد بدل آنست كه خواهش هاى ردیه را بخود راه ندهى ، به تعظیم پیش روىنهى را 

                                                           
 الحسن مرسل من الثعلبي أخرجه 1 

 133ص3لسان العرب ج 2 
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و جهاد بمال ببذل ، و بر مخالفت هوا عزم مصمم دارى و از تفكر در آلاء و نعم نیاسایى

 1 .است و سخاء و وجود و ایثار

جهاد ظاهر با كافر است به تیغ و جهاد باطن با نفس ، جهاد یا ظاهر است یا باطن

 .كشته شهید، خسته مغفور، كوشنده مأجور، به تیغ سه مردند، مجاهدان، به قهراست 

وى از ، یكى میتازد، وى از ابرارست، یكى میكوشد، مجاهدان با نفس سه مردند

او كه جهاد كفار راست بمال به غنیمت ، وى از ابدال است، یكى باز رسته، اوتاد است

عبارت : اصطلاح جهاد در 2. توانگر شود بدل، او كه در جهاد نفس است، توانگر شود

 3.مایت از دعوت اسلامی میباشدفار به خاطر دفاع از دین اسلام وحاز جنگ در مقابل ک

جهاد یکی از ارزش های  استعماد وسپردین ، جهاد یکی ازارزش های اجتماعی

شرف ومال ، ناموس، نفس، وطن، حمایت از دین که اسلام ودست آورد های مسلمانان است

جهاد بلندی . میدارد محفوظون و مصئاست که جامعه اسلامی را از تعرض دشمنان اسلام 

 4(.لجهادا روة سنامه)ذ. صلی الله علیه وسلم می فرماید ترین قله اسلام است چنانچه که پیامبر

 ه نمودهماعی چنین اشاردرسوره عنکبوت به این ارزش اجت ۶۹درآیة الله متعال 

حْسِنِینَ }: است َ لمََعَ الْم  ب لنََا وَإنَِّ اللهَّ ه مْ س  وا فِینَا لنََهْدِیَنَّ  ( 69)العنكبوت{ وَالَّذِینَ جَاهَد 

راه ما جهاد کردن البته ما ایشان را به راه خویش رهنمایی  دروکسانی که : ترجمه

 م ویقینا الله به نیکو کاران امیکن

ب لنََا، عظیم میباشدین جهاد دو پاداش بس پس نتیجه وثمر ا ه ما ایشان البت( )لنََهْدِیَنَّه مْ س 

نانکه چ. وهدایت شان را به راه های خیر می افزایم، را به راه خویش رهنمایی میکنیم

مْ }: میگوید ۱۷درسوره قتال آیه  مْ تَقْواه  دًى وَآتَاه  مْ ه  ( 17)محمد {وَالَّذِینَ اهْتَدَوْا زَادَه 

                                                           
 

 980ص  1معارف القرآن ج2 
 ۷۹ ۳الفقه اسلامی وادله ج 00 ۲۳۴ص  ۲الدقایق ج و کنز  ۱۶۷معجم اللغة فقها ص  3
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هدایت باشند الله جل جلاله هدایت ایشان را می افزاید وتقوای  وکسانی که طالب: ترجمه

 . کامل را به آنان عطاء میکند

مْ ه دًىمراد از)زَ  مْ تَقْ . اشاره ب علم و بیانائي( ادَه  مْ و)آَتَاه  را  یعنی ایشان( واه 

 1پرهیزگار گردانیده

 گاه هدایتوهر ، هدایت شان افزونتر شد، چون ایشان درمسیر هدایت گام برداشتند

ه چناچ، به مقام تقوا را که عالی ترین مقام است به دست آوردند، ایشان افزوزن تر شد

ِ أتَْقَاك مْ ۱۳آیه/در سوره حجرات  مْ عِنْدَ اللهَّ یقینا گرامی ترین شما ( / فرموده است )إنَِّ أكَْرَمَك 

ان ونیک کار دلیل احس( چون جهاد آنان )مجاهدین، پرهیزگار ترین شما است، نزد الله

دیگر که نصیب شان میگردد نصرت وتأید الهی است که  لذا پاداش، بودن شان است

 جاهدیننصرت ومعاونت محسنین همان م، درهر قدم دست گیریشان میکند مراد به معیت

 . وطلب گاران رضای الهی اند

ما جهاد ( پیروزي دین)ما به تلاش ایستند و در راه ( رضایت)كساني كه براي 

مي ( و مشمول حمایت و هدایت خویش)آنان را در راههاي منتهي به خود رهنمود ، كنند

و كساني كه خدا در صف ایشان باشد پیروز و )و قطعاً خدا با نیكوكاران است ، گردانیم

وا فِینَا » . ( بهروزند مراد هر گونه جهاد و تلاشي است كه در راه خدا و براي : «جَاهَد 

ایشان را هدایت : «لنََهْدِیَنَّه مْ » . ور خدمت به دین اسلام انجام پذیردرضایت او و به منظ

ب لنََا » . مي دهیم و رهنمود مي گردانیم و به خیر و حق مي رسانیم راههاي منتهي : «س 

مراد افزایش . راههاي حركت و سیر به سوي خدا و وصول به رضایت الله. به خودمان

 2ت استهدایت و توفیق در خیرات و حسنا
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 فصل سوم

 روش های تربیتی در سوره عنکبوت

 روش داستانی: مبحث اول

ه صلی الله علی نبویش های متداول در قرآن کریم وسنت روروش داستانی یکی از

ش را این رو، قرآنکریم برای تربیت جامعه بشری وبیدار ساختن ضمیرشان. است وسلم

ه کرده یها را بیدار وعواطف را توجبه کار برده است روشی که دل هارا نرم و وجدان 

که مدت . نیشیدزیاد درذهن انسان می های مطالب وپیام ، به واسطه این روش. میتواند

قرآن عظیم شان داستان های زیادی را برای گرفتن درس ، های طولانی از یاد نمی رود

لم علیه وسعبرت برای امت جامعه بشری تذکرداده است چنانچه که رسول الله صلی الله 

شما  زا قبلدر این قرآن کریم داستان مردمان ( )فیه نبأ ماقبلکم خبر مابعدکم. میفرماید

 1. اطلاع وخبر دهی از مردمان بعد ازشما است. است

بود که مسلمانان درصدر اول مشکلات  ین داستان ها و واقعت هابه اثر بیان هم

ه آنها تحمیل میکردید تحمل یمتعدد وطاقت فرسای را که از طرف دشمنان اسلام عل

 . امروز به همین منوال روان است همچنان تا، میکردند

برای ما مسلمانان پیام های تربیتی زیادی را در هر واقعه وداستان در قرآنکریم 

درسوره عنکبوت داستان . ازجمله داستان های که پیام تربیتی را دارا میباشد. بر دارد

ی الله موسو  شعیب علیه السلام، لوط علیه السلام، علیه السلامابراهیم ، نوح علیه السلام

تان های آن که داس. علیه السلام با فلاح ورستگاری شان به طور مجمل ذکرشده است

 . مذکوردر سوره های دیگر قرآنکریم به طورمفصل بیان شده است نپیامبرا
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السلام اشاره نموده چنان که الله جل جلاله درسوره عنکبوت به داستان نوح علیه 

وفَان  }. است مْ الطُّ وَلقََدْ أرَْسَلْنَا ن وحًا إلِىَ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إلِاَّ خَمْسِینَ عَامًا فَأخََذَه 

مْ ظَالمِ ونَ  فِینَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً للِْعَالمَِینَ . وَه   ( 15)العنكبوت{ فَأنَجَیْنَاه  وَأصَْحَابَ السَّ

پس او درمیان ایشان نه صد پنجاه ، والبته مانوح را بسوی قومش فرستادیم: ترجمه

 (ش را نپذیرفتنداما آنها جزگروه اندک دعوت ا، ود شدسال ماند )وسرگرم دعوت قوم خ

 . پس ایشان را طوفان فرا گرفت در حالیکه ستمگار بودند

البته ما و {فَلَبِثَ فِیهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إلِاَّ خَمْسِینَ عَامًا وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا ن وحًا إلِىَ قَوْمِهِ }: تفسیر

پس او درمیان ایشان نه صد پنجاه سال . فرستادیم( ش )به منظوردعوتمنوح را بسوی قو

 . ماند

تین رسولی بودکه به سوی خسسلام یکی از پیامبران اولوالعزم ونالنوح علیه 

قومش مصروف دعوت به سوی توحید سال درمیان  ۹۵۰ومدت . مشرکین مبعوث گردیده

اما جز گروه اندکی دیگران دعوت اورا نپذیرفتند بلکه اورا تکذیب ، وایمان به قیامت بود

 ، نموده ودست به مخاصمه زدند

قَالَ رَبِّ إنِِّي دَعَوْت  قَوْمِي لَیْلًا : }میگوید ۶-۵ه درسوره نوح آی الله متعال چهنچنا

عَائِي إلِاَّ فِرَارًاوَنَهَا مْ د   {.رًا فَلمَْ یَزِدْه 

پس ، خود را شب وروز دعوت دادم گفت ای پروردگار! یقینا من قومترجمه: 

 « . چیزی را نیفزود، من درحق ایشان جز گریز ازحق دعوت

سلام عکس العمل قوم ال/ ذکر شکوۀ نوح علیه ۲۳-۲۱وهم چنان درسوره نوح آیه/

 . خود است

سالی که درین آیه ذکر است مدت عمر نوح علیه ( ۹۵۰نباید گذاشت که )ناگفته 

 . سلام نیست بلکه بیان مدت دعوت اوست اما عمر ایشان طولانی تر ازین مدت است
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سلام بعد از همه جانفشانی وسعی در دعوت قومش به سوی الهنگامیکه نوح علیه 

حق قومش دعای بد کرد ودعایش  آنگاه در، هدایت و ترک شرک از ایمان آنها نا امید شد

مْ ظَالمِ ونَ : کهشدبه اجابت رسید ونتیجه چنین  وفَان  وَه  مْ الطُّ پس طوفان ایشان »( )فَأخََذَه 

 «را فرا گرفت در حالیکه ستمگار بودند

ا خَطِیئَاتِهِمْ أ غْرِق وا فَأ دْخِل وا نَارًا): میگوید (25) سوره نوح آیه درالله متعال  به ( مِمَّ

 « سبب گناهارن شان غرق گردیده شدند پس در آتش دوزخ در آورده شدند

فِینَةِ : }ش خبر میدهدنیرواپز نجات نوح علیه سلام وسپس ا فَأنَجَیْنَاه  وَأصَْحَابَ السَّ

 «ن قرار دادیم وسواریان کشتی رابرای مردمان نشاپس ما نوح  {وَجَعَلْنَاهَا آیَةً للِْعَالمَِینَ 

یعنی این کشتی مذکور را یک ، جع استبه سوی کشتی را( وَجَعَلْنَاهَاضمیر در)

 . نشانه ومحل عبرت برای مردم قرار دادیم

ذکر شده است  هسلام وهلاکت قومش درینجا به صورت فشردالقصه نوح علیه 

بران مسلام که از جمله پیغالسوی ابتلایی است نوح علیه  در ینجا اشاره بهچون مقصود 

 او وپیروانش نجات یافت، ولی در نتیجه صبر واستقامتشد با آن مواجه . العزم بوداولو 

 1. وکافران هلاک شدند

ء سلام ابتلایی ابو الانبیاالنوح علیه  –ابو البشر دوم  ءبعد از ذکرابتلاوهم چنان 

ان تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ایش سلام را در میان میگذاردالعلیه حنفاء ابراهیم  امام

عاید حال ایشان ، اقتداء نماید ازغم اندوه که به سبب اعراض مشرکان ازدعوت اش

مَ )وَإبِْرَاهِیبه داستان ابراهیم علیه السلام اشاره نموده است . خود را تسلی دهد، میگردید

ق وه  إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ  َ وَاتَّ وا اللهَّ و ابراهیم را یاد کن چون برای قوم ». ( ۱۶کبوت آیه )عن( اعْب د 
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ابرهیم به هنگام دعوت قوم اش اصل « الله را عبادت نماید واز عذاب او بترسید: اش گفت

 . توحید را سرآغاز دعوت خود قرارداد

وا› ق وه  › ، دعوت به سوی عبادت الله واحد لاشریک‹ اعْب د  دعوت به ترک شرک ‹وَاتَّ

وا›ویا اینکه. است ق وه  › . اشاره عمل به واجبات است‹اعْب د  اشاره به ترک محرمات ‹وَاتَّ

مْ خَیْرٌ لَ }. بعد از آن فائده عبادات وتقوا را بیان می نماید. است نْت مْ تَعْلمَ ونَ ذَلكِ  مْ إنِْ ك   {ك 

نْت مْ تَعْلمَ ونَ }الله متعال می فرماید:  مْ إنِْ ك  مْ خَیْرٌ لكَ  ِ أوَْثَ إنَِّمَا ، ذَلكِ  ونِ اللهَّ ونَ مِنْ د  انًا تَعْب د 

مْ رِزْ  ِ لَا یَمْلكِ ونَ لكَ  ونِ اللهَّ ونَ مِنْ د  ِ وَتَخْل ق ونَ إفِْكًا إنَِّ الَّذِینَ تَعْب د  وا عِنْدَ اللهَّ زْقَ اقًا فَابْتَغ  لرِّ

ونَ  وا لَه  إلِیَْهِ ت رْجَع  ر  وه  وَاشْك  هیم را به سوی قومش وابرا: ترجمه( 17)العنكبوت {وَاعْب د 

ین برای ا، ت کنید وازعذاب اوبترسیدعبادمتعال را الله : فرستادیم چون برای قومش گفت

افید ودروغی را می ب بتان را میپرستید جز الله جل جلاله شما، شما بهتر است اگر بدانید

را  روزی پس، می پرستید نمی توانند برای شما روزی برسانندجزالله که یقینا کسانی را

 . به سوی او بازگردانده میشویدواید وسپاس گزار شوید زد الله بخواهید واو را عبادت نمازن

سلام بر اثبات توحید ورسالت ومعاد اقامه دلیل نموده قوم البعد ازآنکه ابراهیم علیه 

ر فآنان دردفاع از ک، ح کردیوعبادت بتان را تقب، خود رابه عبادت الله واحد فراخواند

دن اورا انفرمان قتل یا سوز زور متوسل شدندبرآن به  د هیچ دلیل نداشتن بناءوشرک خو

ق وه  فَأنَجَاه  اللهَّ  مِنْ }: چنانچه که میگوید ددادن فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلِاَّ أنَْ قَال وا اقْت ل وه  أوَْ حَرِّ

ارِ إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ ی ؤْمِن ونَ  مْ فِي النَّ ةَ بَیْنكِ  ِ أوَْثَانًا مَوَدَّ ونِ اللهَّ خَذْت مْ مِنْ د  مَا اتَّ وَقَالَ إنَِّ

مْ النَّ  مْ بَعْضًا وَمَأوَْاك  ك  مْ بِبَعْضٍ وَیَلْعَن  بَعْض  ك  نْیَا ث مَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَكْف ر  بَعْض  مْ الْحَیَاةِ الدُّ ار  وَمَا لكَ 

جواب قومش جز این نبود که گفتند اورا بکشید  پس: ترجمه( 25)العنكبوت {مِنْ نَاصِرِینَ 

یا بسوزانید پس الله اورا از آتش نجات داد یقینا در این ماجرا نشانه هاست برای قومی 

اهیم گفت شما جز الله بتان را به حیث معبود برگزیده اید تنها برای راب، . که باور میدارند

برخی شما از برخی دیگر سپس در روز قیامت دوستی که درین دنیا درمیانتان دارید 
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 ،وبعضی شما بر بعضی دیگر نفرین میفرستید وجای شما آتش است، بیزاری میجوید

 . وشما را هیچ یاری نیست

مْ }. وهم چنان به داستان لوط علیه السلام اشاره نموده است وَل وطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ إنَِّك 

مْ بهَِا مِنْ أحََدٍ مِنْ الْعَالمَِینَ  لَتَأتْ ونَ الْفَاحِشَةَ مَا بِیلَ   سَبَقَك  ونَ السَّ جَالَ وَتَقْطَع  مْ لتََأتْ ونَ الرِّ أئَِنَّك 

نتَ  ِ إنِْ ك  نكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلِاَّ أنَْ قَال وا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللهَّ مْ الْم  نْ مِ وَتَأتْ ونَ فِي نَادِیك 

ادِقِینَ  فْسِدِینقَ  الصَّ رْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْم   ( 30)العنكبوت {َ الَ رَبِّ انص 

ولوط را یاد کن چون برای قوم اش گفت قطعا شما کار بسیا زشتی را انجام : جمهرت

آیا شما با ، مدهید عملی که هیچ فردی از جهانیان پیش از شما آنرا مرتکب نشده است

ودر مجالس خویش کار های زشت را انجام د یندان آمیزش میکند و راه را قطع میکمر

را برسر ما بیاور  جل جلاله عذاب الله. پس جواب قومش جز این نبود که گفتند. میدهید

 1. اگر راست میگویی

 السلام است وطن اصلی الله ابراهیم علیه م برادر زاده حضرت خلیلعلیه السلا طلو

ا جبت پرستی درآن . معروف بودهر دو درعراق غربی قریب بصره به نام ارض بابل 

عام رواج داشت خاندان ابراهیم علیه السلام خود در بت پرستی مبتلاء بودن حق تعال 

 . برای هدایت ایشان ابراهیم علیه السلام را رسول گردانیده فرستاد

و خود پدراش او را از . قوم با او مخالفت کردن تا آنکه نوبت به آتش نمرود رسید

ده تحدید میکرد از خاندان خود ابراهیم علیه السلام صرف خانم محترمه خانه بیرون کر

اش بی بی ساره وبرادرزاه حضرت لوط علیه السلام به او ایمان آوردند ومسلمان شدند 

بلاخر ( )فَآمَنَ لَه  ل وطٌ به این داستان اشاره شده است ( 26چنانچه در سوره عنکبوت آیه )

همان هردو باخود گرفته از وطن به سوی ملک شام هجرت نمود بعداز رسیدن به نهر 
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اردن به حکم خداوندی حضرت ابراهیم علیه السلام به کنعان رفته مقیم شد آنکه نزدیک 

 . بیت مقدس است

ولوط علیه السلام را نیز حق تعال نبوت عطاء فرموده در میان اردن وبیت المقدس 

. اهل سدوم مبعوث فرمود این سرزمین به پنج شهر بزرگ مشتمل بود برای هدایت

مجموعه آنها را قرآن کریم به ( .داشت صبوبیم وبالع یاصوعه نام، ادمه، اموره، )سدوم

در مقامات متعدد بیان فرموده است سدوم دار حکومت و یا مرکز تفکه ومؤتفکات ؤالفاظ م

و این سرزمین . لسلام همین جا قیام فرمودحضرت لوط علیه ا. این شهرها نامیده میشد

الله . سرزمین بکثرت موجود بود آنهر گونه غله ها ومیوه ها در. سرسبز وشاداب بود

جل جلاله حضرت لوط علیه السلام را برای هدایت ایشان مأمور فرمود او به قوم خود 

مْ لَتَأتْ ونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَك  ). خطاب کرده فرمود ك  ه یعنی ب»( مْ بهَِا مِنْ أحََدٍ مِنْ الْعَالمَِینَ إنَِّ

 .طور تنبیه فرمود آیا شما چنین کار فحش میکند که پیش از شما درجهان کسی نکرده اند

1 

مْ ش عَیْبًا ). وهم چنان به داستان شعیب علیه السلام اشاره نموده است وَإلَِى مَدْیَنَ أخََاه 

فْسِدِینَ  وا الْیَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأرَْضِ م  َ وَارْج  وا اللهَّ ب وه  فَأخََذَتْه مْ فَقَالَ یَاقَوْمِ اعْب د  فَكَذَّ

وا فِي دَارِهِمْ جَاثمِِینَ  جْفَة  فَأصَْبَح  ه السلام را و شعیب علی: ترجمه. ( 37)العنكبوت الرَّ

ای قوم من! خدایی را پرستش کنید و : بسوی شهر مدین که خود از اهالی آنجا بود گفت

او را تکذیب کردند و زلزله . روز بازپسین را بخواهید و در زمین فساد و تباهی نکنید

 . آنان را فرو گرفت و در خانه و کاشانه ای خود به رو در افتادند و مردند
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 المثلروش ضرب : مبحث دوم

یکی از روش های تربیتی اجتماعی در سوره عنکبوت که الله جل جلاله بیان نمودن 

زیرا مثال امر ، هدف از ذکر مثال ها تفهیم مردمان است. است ضرب المثال ها است

مثال ها معنی را . مقول در قالب محسوس درٖآورده آن را به ذهن سامع نزدیکتر میسازد

واهمها وخیال هارا از درگیری ، گی ها را نمایان می نماید پوشیده، واضیح بیان میدارد

آن چیزی که با مصلحت باشد . با عقل دور می سارذ الله جل جلا له حکیم ذات است

اگر امری . آن را بیان مینماید. مطابق به احوال بنده ها چه بزرگ باشد چه کوچک باشد

نماید به نور و روشنی واگر عمل شریعت اسلام آن را مثال بیان می: مانند. برزگی باشد

 . آنرا تشبیه میکند به مگس وعنکبوت. بمعنی وبفائده باشد، حقیر

چناچه که الله جل . اما حقیقت وفائده این مثال ها را جز علماء ودیگران نمی دانند

ِ : جلاله درسوره عنکبوت به این اشاره نموده است ونِ اللهَّ وا مِنْ د  خَذ    أوَْلیَِاءَ }مَثَل  الَّذِینَ اتَّ

ونَ{  خَذَتْ بَیْتًا وَإنَِّ أوَْهَنَ الْب ی وتِ لبََیْت  الْعَنْكَب وتِ لوَْ كَان وا یَعْلمَ  كَمَثَلِ الْعَنكَب وتِ اتَّ

 ( 41)العنكبوت

داستان کسانی که )اشخاص واصنام را جز الله جل جلاله یاران ویاورام : ترجمه

 . خانه برگزیده است( ای حفاطت خودگرفته است هم مانند عنکبوت است که )بر

خانه ای که او را از حوادث ، چنان که هرحیوان وحشره برای خود خانه می سازد

وهنگامی وقوع باد وباران به خانه ، واز سائرخطرات حفاطت می کند، وازگرمی وسردی

خود پناه میبرد اما هیچ یکی ازین خانه ها همچون خانه عنکبوت سست وکمزورنیست 

  .نه در دراد ونه دیواری ونه سقفی نه از گرمی حفاظت میکند نه ازسردی، وه از اینوعلا

وبه اصابت ، بر حادثه اندکی فرومیریزداست که دربرا وبه حدی سست کم زور

 . به جزئی ترین شعله آتش نابود میگردد یک قطره باران متلاشی و
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نه سودی ، استپس حال معبودان خود ساخته مشرکان نیزکاملا همین گونه 

میرسانند ونه کمترین مشکلی را حل میکنند لذا کسانی که بر غیر الله اتکاء می کنند گویا 

ایرقدرت یا س، ت تاج فرعونیا تخ خواه گنج قارون باشد، تکیه گاه آنان تار عنکبوت است

 . تی که این هم کم دوام وبی فائده استیرهای عا

سست  اً نویقی»( ۴۱)عنکبوت ( لبََیْت  الْعَنْكَب وتِ  )وَإنَِّ أوَْهَنَ الْب ی وتِ  :سپس میفرماید

چرا که از چند تار نازک وضعیف ساخته شده است « خانه عنکبوت است  ترین خانه ها

 . ودر برابرهیچ حادثه تاب ومقامت ندارد

میکنند همین گونه معبودان دروغین برای پیروان خویش نه حاجتی را براآورده 

ای این مثال بر. نه درروزدرمانده گی پناه گاه کسی میباشد و ونه مشکلی را دورمیسازند

. برای حصول عزت وطلب نصرت خود انجام میدهدرا کسی است که عبادت غیر الله 

شبیه امید بردن نفع از خانه عنکبوت است وچنین ، زیرا از غیر الله امید نصرت داشتن

 د )لوَْ كَان واده است سپس به جهالت مشرکان اشاره نموده میگویل بیهوامید کامل یک عم

ان عبودکه م دو میدانستن« دنتعلم میداشاگر این ها به حقیقت حال معبودان شان »( یَعْلمَ ونَ 

هارا د هیچ گاه آناد ونه سود وزیان را مالک هستننشان هیچ چیزی را در اختیار ندار

وَتِلْكَ }: میفرمایدحکمت ضرب المثل را بیان میکند و والله جل جلاله ، دعبادت نمی کردن

اسِ وَمَا یَعْقِل هَا إلِاَّ الْعَالمِ ونَ{ )العنكبوت واین داستان های است که ( 43الْأمَْثَال  نَضْرِب هَا للِنَّ

مردمان بیان می کنیم اما حقیقت آنها را جز علما نمی فهمد هدف ذکر مثال ( برای)عموم

ا به ذهن امرمعقول را درقالب محسوس درآورده آنر، است زیرا مثالهاتفهیم مردمان 

 1. ائد آن را جز علماء دیگران درک نمی کنندوحقیقت وف سامع نزیکتر میسازد اما

                                                           
 ۵۳۳ـ  ۵۳۱ص  ۶ازهر بیان فی التفسیر کلام الرحمن ج  1
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کنند که پیدا کننده اما مسلمانان تصدیق می: می فرماید 1زحیلیالدانشمند اسلام وهبة 

این مثال ها  ر رابطه بهد ومسلمانان. جل جلاله است اللهوچک وبزرگ هم چیزی های ک

ن وایاست کلام الله است وهمه ازجانب الله و ق است حباور دارند ومی گویند این مثال ها 

د ها استهزاء میکنن کن کافران در رابطه به مثالیول. مثال ها برای مصلحت وحکمت است

یشان پس اشیاء حقیر ند وبا تعجب می گویند که الله چی اراده دارد دراین اوحقیر میشمار

 . درا میدانستن حق داگر ایشان ایمان میداشتن دو درنهایت در خسران هستن دستنحیران ه

. / بیان نموده است۳۱مدثردرآیت / وحکمت آنرا را الله جل جلاله در سوره 

وَلَا یَرْتَابَ الَّذِینَ أ وت وا الْكِتَابَ لِیَسْتَیْقِنَ الَّذِینَ أ وت وا الْكِتَابَ وَیَزْدَادَ الَّذِینَ آمَن وا إیِمَانًا }

ونَ مَاذَا أرََادَ اللهَّ  بِهَذَا مَثَلًا  ؤْمِن ونَ وَلیَِق ولَ الَّذِینَ فِي ق ل وبهِِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِر  تا اهل » {وَالْم 

 از طرف، کتاب یقین اطمنان حاصل کنند)که آنچی قرآن در باره خازنان دوزخ می گوید

واهل کتاب ومؤمنان )دربارحقانیت ، وبر ایمان مؤمنان نیز بیفزاید( لاله استالله جل ج

، تاس( و کسانیکه دردل شان بیماری )نفاق، تردید به خود راه ندهند( این کتاب آسمانی

س الله سپ«. چی میخواسته( )چنین عددیخدا جل جلاله مثلاً از بیان این : وکافران بگویند

سیاری ب سوال کننده گان به اینکه این مثال افزون شدن گمراهیجل جلاله رد فرمود بالای 

از کافران است به خاطر کفر ایشان به الله جل جلاله وسبب افزون شدن هدایت ورهنمایی 

وگمراه به بیان ، بسیاری از مؤمنین است به خاطر ایمان آوردن ایشان به الله جل جلاله

خارج از طاعت الله جل . یکه فاسق هستندنمودن مثال ها وغیره از قرآنکریم مگر کسان

جلاله و ازعادت او در آفرینش مخلوقات او ومعطل بودن عقل های شان واحساسات شان 

بیرون شدن آنها . مصلحتها وغایات ودر این اشاره است علت گمراهی ایشاناز دریافتن 

                                                           
م( از جمله علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت در سوریه بود.  2015 – 1932وهبه بن مصطفی الزحیلی الدمشقی ) 1 

همچنان عضو مجامع فقهی و رئیس دیپارتمنت فقه اسلامی و مذاهب در پوهنتون دمشق بود. و در محفل استقبال از سال 

 Ar.m.wikipedia.orgمیلادی کسب کرد.  2008لقب برترین شخصیت اسلامی را در سال هجری در کشور مالیزیا 
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از برای ازعادت ها وطریقه های موجوده الله جل جلاله که آن را عبرت نموده است 

 1 است کسی که پند پذیر

  روش ترغیبی و ترهیب: وممبحث س

روش ترغیبی  2. دن و ترهیب به معنای ترسانیدن استترغیب به معنای تشویق كر 

و ترهیبی روشی است که الله متعال آنرا در قرآن عظیم الشان بسیار مورد استفاده قرار 

ن از همی، داشته و تاثیر زیادی دارداین روشی است که در تربیت نقش اساسی را ، داده

ازین روش کریم  درمیابیم که در قرآن، جهت است که وقتی به قرآن مراجعه می کنیم

که در ذیل به برخی از نمونه های آن در ، است دهرببرای تربیت انسانها بسیار بکار 

ز د اکه اول مثال های روش ترغیبی را ذکر می نمایم و بع، می پردازیمعنکبوت سوره 

 .آن مثال های روش ترهیبی را بیان می کنم

 مثال های روش تربیتی ترغیبی: مطلب اول

الله متعال درین سوره مبارکه مؤمنین را ترغیب میدهد به انجام دادن عمل  -1

فرا رسیدن زمانش را بیان  صالح زیرا که الله جل جلاله نتیجه وثمرۀ اعمال صالح را و

ِ فَإنَِّ أجََلَ . سوره عنکبوت میفرماید چناچه در آیه پنجم. نموده است و لقَِاءَ اللهَّ )مَنْ كَانَ یَرْج 

مِیع  الْعَلیِم  )العنكبوت وَ السَّ ِ لَآتٍ وَه  وار باشد پس )باید  الله را امید کسی که ملاقات»( ۵اللهَّ

. فرارسنده است. کرده است زمانی را که الله تعین( زیرا، دهد عمل صالح انجام

پس نباید . نزدیک است چون هرچیزیکه آمدنی باشد. ودرفرارسیدن آن شکی نیست

 . سرمایه صبر واستقامت را از دست رها سازند

وا : }ق ملاقات پروردگار را بیان میکندی/ طر۱۱۰ه /یدر سوره کهف آ فَمَنْ كَانَ یَرْج 

ر کسی که ه( »110)الكهف {بَادَةِ رَبِّهِ أحََدًالِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالحًِا وَلَا ی شْرِكْ بِعِ 

                                                           
 ۱۲۰ص  ۱الاستاذ الدکتور وهبة الزخیلی التفسیر المنیر فی العقیده والشریعه والمنهج ج 1
 . 100ص 2فرهنگ معین، ج 2
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ملاقات پروردگارش را توقع داشته باشد پس باید عمل شایسته انجام دهد وبه پروردگارش 

مِیع  الْعَلیِم  )« هیچ کسی را شریک نگرداند وَ السَّ ر اهمه گفت« واو شنوا ودانا است»( وَه 

وآنهارا طبق گفتار وکردارشان . داند های شان را میهای بندگانش را می شنود کرداد 

 . مجازات می کند

 : اعمال بنده بر سه نوع است

 . بلکه دانسته میشود. عمل قلب که نه دیده ونه شنیده میشود -۱ 

 . یده میشودشن عمل زبان که تنها -۲ 

عمل سائر اعضا که دیده وهم دانسته میشود وبه همین سبب هر دو صفت  -۳ 

 . یکجا ذکر کرد تا حاوی جمیع اعمال بندگان باشدرا ‹ سمیع وعلیم›

پس هر بندۀ مومن اعمال نیک را انجام دهد الله سبحانه اورا در برابر عمل  

ودر برابر عمل قابل دیدش نعمتی میدهد . مسموعش چیزی میدهد که هیچ گوش نشنیده

 کس خطوره در قلب هیچمیدهد ک ندیده ودر برابر عمل قلبش پاداش که آنرا هیچ چشمی

 . نکرده باشد

 . 1میتواند زندگی بعد از حشر باشد( )أجََلَ اللهَِّ ( )أجََلَ اللهَِّ 

ه هفتم ونهم سوره عنکبوت صراحة ترغیب وتشویق به چه که الله متعال در آینوچنا

کسانی که اعمال صالح را در دنیا انجام میدهند  نتیجه و ثمره، انجام دادن اعمال صالح

ئَاتهِِمْ وَلنََجْزِیَنَّه مْ أحَْسَنَ . بیان فرموده است الحَِاتِ لَن كَفِّرَنَّ عَنْه مْ سَیِّ )وَالَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

وکار های شایسته انجام  دوکسانکه ایمان آوردن: ترجمه( ۷آیهعنکبوت الَّذِي كَان وا یَعْمَل ونَ)

اداش میدهیم ایشان را در البته بهترین پو میکنیم حقطعا گنا هانشان را از آنان مداده اند

 «.که انجام میدادند( برابر اعمال )نیکی

 یعنی در برابر ایمان شان الله تعال کفر وشرک دیگر گناهان پیشین ایشان را می

ودر برابر اعمال نیک ایشان پاداش بهتر ازآن میدهد که یک نیکی را ده برابر . بخشد

                                                           
 هـ( 1393التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى:  -1 
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: ترجمه: / می گوید۴۰یدهد چنانکه درسوره نساء آیه /م صد وبیشتر از آن پاداشتوتا هف

ره ستم نمی کنند واگر عمل نیک باشد ثواب آن را چند برابر ذالله به اندازه یک  آیقین

 . میدهد و از نزد خود پاداش بزرگی عطاء میکنند

: / همین سوره میفرماید۹یه/وهم چنان در رابطه به ترغیب نمودن اعمال صالح درآ

الحِِینَ } الحَِاتِ لَن دْخِلَنَّه مْ فِي الصَّ . »: ترجمه. ( /۹آیه/ )العنكبوت {وَالَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

ایشان را درصف نیکو کاران قرار  انجام دادن وعمل شایستهکسانی که ایمان آوردن 

زمره  ه درن. شهداء وصالحین حشرشان می کنیم، صدیقین، و آنها را با پیغمبران «میدهیم

زیرا در قیامت انسان ، هرچند به لحاظ نسب با ایشان نزدیک اند، والدین مشرک وکافر

 1. باهمان کسانی حشر میشود که برمبنای دین ایشان را دوست میدارد

 مثال های روش تربیت ترهیبی: دوم مطلب

ارا که الله تعال م. یکی از روش های تربیتی در سوره عنکبوت روش ترهیبی است

تا به سبب آن ما ازگناهان دور شویم یکی تربیت به . به دو نوع ترهیب تربیت مینماید

 . عذاب دنیوی دوم ترهیب به عذاب آخروی

 دچناچه الله جل جلاله کسانانی که سرکشی از دین خدا نمودن: ترهیب ازعذاب دنیوی

/ سوره ۴۰-۳۹چنانچه درآیه/. نازل فرمودل جلاله بالای ایشان عذاب گوناگون الله ج

وا ). بیان کرده استعنکبوت  نَاتِ فَاسْتَكْبَر  مْ م وسَى بِالْبَیِّ ونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلقََدْ جَاءَه  وَقَار 

 ًً فَك لاهً أخََذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْه مْ مَنْ أرَْسَلْنَا عَلیَْهِ حَاصِبًا وَمِنْه مْ مَنْ  فِي الْأرَْضِ وَمَا كَان وا سَابِقِینَ

یْحَة  وَمِنْه مْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأرَْضَ وَمِنْه مْ مَنْ أغَْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهَّ  لیَِظْلمَِه مْ   وَلكَِنْ أخََذَتْه  الصَّ

 2( م ونَ كَان وا أنَْف سَه مْ یَظْلِ 

                                                           
 ۵۰۶ص  ۶ازهر بیان فی تقسیر کلام الحمن ج 1
 ۴۰ -۳۹آیه العنکبوت 2 
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وموسی علیه السلام با معجزات . فرعون وهامان را نابود ساختیم، و قارون: ترجمه

. دکه از عذاب الهی فرار کننونتوانستند . دروشن نزد آنان آمدپس آنها درزمین تکبر کردن

پس بعضی ایشان کسی بود که بروی پس هر یک از ایشان را دربرابر گناه اش گرفتیم 

ضی وبع. فرستادیم وایشان کسی بود که او را درزمین فروبردیم طوفان سنگ ریزه را

ولیکن آنهاربرخویشتن ستم ، از ایشان را غرق کردیم والله جل جلاله بر آنها ستم نکرد

 . میکردند

 ترهیب از عذاب آخروی: فرع اول

مؤمنین را برحذر میدارد تا پیروی آخروی  متعال درسوره عنکبوت ازعذابالله 

چنانچه که کفار قریش برای مومنین . وبه وعده دورغین آنها فریب نخورند. کفار نکنند

مْ  دمیگفتن وا سَبِیلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاك  بعِ  برگردید از دین تان به سوی دین ما گناه شما ( )اتَّ

این کار را انجام . وحساب شما بالای ما وبه کردن ما چنانچه که شخص نادان می گوید

ردن من واین یک گفتگوی به نرمی و فریب بانه است که مسلمانان را به ه گبده گناهت ب

مْ مِنْ شَيْءٍ إنَِّه مْ لكََاذِب ونَ  ترک نمودن دین شان وادار کنید و مْ بِحَامِلیِنَ مِنْ خَطَایَاه  )وَمَا ه 

شان ایچیزی را هرآینه ( )مؤمنین ایشان بردارنده از گناهان ایشان دونیستن( 12)العنكبوت

 .ایشان زیراکه هیچکسی گناه کسی دیگر نمی بردارد ددرآن چیزی که گفتن. غ گویانندورد

وَلَا تَزِر  وَازِرَةٌ وِزْرَ أ خْرَى وَإنِْ تَدْع  فاطر }/سوره ۱۸چنانچه که الله جل جلاله درآیه /

ثْقَلَةٌ إلَِى حِمْلهَِا لَا ی حْمَلْ مِنْه  شَيْءٌ وَلوَْ كَانَ ذَا ق رْ   هیچ گناه گار بار گناه دیگری: ترجمه{ بَىم 

او ) به دوش نمی کشند اگر انسان سنگین بار کسی را برای حمل گناهانش به فریاد خواند

شان برداشته نمی شود هرچند از نزدیکان وچیزی از بار گناهان( .چنین کمکی را نمی تواند

 . وبسته گان شان باشد

ا وَلیََحْمِل  }: الله متعال می فرماید نَّ أثَْقَالهَ مْ وَأثَْقَالًا مَعَ أثَْقَالهِِمْ وَلَی سْألَ نَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَمَّ

ونَ  بار های ( والبته )این دعوت گران به سوی کفر: ترجمه( 13)العنكبوت {كَان وا یَفْتَر 
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های گران خویش به دوش می کشند والبته درروز ن خویش وبار های گرانی را با بارگرا

ار عوت گران کفیعنی این د. رستاخیردرباره دروغ های که می بافتند پرسیده میشوند

د درروز قیامت بار های گناهان خویش را وبار های آن کسانانی را وگمراهان میبردارن

 .بارهای پیروانشان کم وکاسته شودچیزی ازبدون ازآنکه . ایشان راکه گمراه کرده اند

مْ كَامِلةًَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَمِنْ أوَْزَارِ الَّذِینَ ی ضِلُّونَه مْ }: چنانچه که الله میفرماید لیَِحْمِل وا أوَْزَارَه 

آنان باید در روز قیامت بار گماهان خودرا )به سبب پیروی نکردن : ترجمه {بِغَیْرِ عِلْم

د که ایبه تمام وکمال به دوش کشند وهم برخی از بار گناهان کسانی را حمل نم( ازپیامبر

وآگاهی گمراه ساخته اند)بی آنکه از گناهان پیروان چیزی ( ایشان را بدون )دلیل برهان

كان له من الأجر مثل ، من دعا إلى هدى» 1چنانچه که درحدیث آمده است. کاسته شود

كان علیه من الْثم ، ومن دعا إلى ضلالة، لا ینقص ذلك من أجورهم شیئا، أجور من تبعه

، به هدایت دعوت بدهدكسیكه : ترجمه 2«لا ینقص ذلك من آثامهم شیئا، تبعهمثل آثام من 

از پاداش شان ، برای او اجری داده می شود مانند پاداش کسیکه از او پیروی کرده است

برای او گناهی داده می شود مانند ، و کسیکه به گمراهی دعوت کند. چیزی کم نمی شود

 . از گناه شان چیزی کم نمی شود، گناه کسیکه از او پیروی کرده است

لْمًا إلِاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ مِنْهَا لِأنََّه  سَنَّ »: حدیث دیگر است درو  مَا ق تِلتَْ نَفْسٌ ظ 

 ن آنضام( هیچ کسی به ستم کشته نمی شود مگر اینکه پسر آدم )قابیل: ترجمه 3«الْقَتْلَ 

 . رایج ساختزیرا او کسی بود که قتل را ، است

وأجر من عمل ، فله أجرها، من سن في الْسلام سنة حسنة»: وحدیث دیگری است

ه كان علی، ومن سن في الْسلام سنة سیئة، من غیر أن ینقص من أجورهم شيء، بها بعده

: ترجمه 4«من غیر أن ینقص من أوزارهم شيء، وزرها ووزر من عمل بها من بعده

                                                           
 ۶۱۰ص۱۰التفسیر المنیرج1 
 . 2060ص 4صحیح مسلم، ج 2
 . 99ص 4مستخرج أبی عوانة، ج 3
 . 704ص  2، جصحیح مسلم4 
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برای او پاداش آن است و پاداش کسیکه بعد از ، زاردکسیکه در اسلام سنت نیکی بجا گ

و کسیکه در اسلام . بدون آنکه از پاداش شان چیزی کم شود، بدان عمل می کند، وی

، ندبدان عمل می ک، برای او گناه آن است و گناه کسیکه بعد از وی، سنت بدی بجا گزارد

 . بدون آنکه از گناه شان چیزی کم شود

 موعظه ویروش : ممبحث چهار

موعظه به معنای یادآوری قلب است به خوبی ها در چیزهایی که باعث نرمی و 

همچنین یادآوری انسان است در آنچه قلب او را نسبت به ثواب و . رقت قلب می شود

بدین معنی که طبیعتا انسان را متاثر می سازد و او را از بدی ، عقاب رقت می بخشد

 1. ها اشتیاق می بخشد های باز می دارد و به سوی خوبی

روش موعظه از روش های موثر در تربیت می باشد که در قرآنکریم این روش 

ه گونه ب الله متعال در سوره عنکبوت. رفته استبارها تکرار شده و مورد استفاده قرار گ

درین قسمت به بعضی از مثالهای های مختلف به موعظه و نصیحت پرداخته است که 

 : آن می پردازم

ابتلاء وامتحان یکی از روش های تربیتی درسوره عنکبوت روش موعظه  -1

أحََسِبَ النَّاس  أنَْ }: چنانچه الله جل جلاله در آیه اول سوره عنکبوت می فرماید. است

مْ لَا ی فْتَن ونَ  ا وَه  تْرَك وا أنَْ یَق ول وا آمَنَّ ا الَّذِینَ مِنْ قَبْلهِِمْ ی  فَلَیَعْلمََنَّ اللهَّ  الَّذِینَ صَدَق وا وَلَقَدْ فَتَنَّ

آیا می پندارد مردم که گذاشته شوند به مجرد اینکه » ( ۳)العنكبوت{ وَلَیَعْلمََنَّ الْكَاذِبِینَ 

هر آینه امتحان کردیم آنان را که پیش از . ایشان امتحان کرده نشود. گویند ایمان آوردیم

اهد کرد میز خواهد کرد آنانرا که راست گفته ومتخو( ایشان بودن پس البته معلوم )متمییز

این آنان در. چنان چه که آنانیکه به صدق و اعتقاد مسلمان میشوند «تنوغ گفرآنان که د
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وآنانکه برای موقت مسلمان میشوندایشان . امتحان ثابت می ماند بلکه مزید پخته می شوند

ط چراکه درمخلو امتحان را تدر چنین وقت اسلام را ترک میکند یعنی این یک حکمت اس

 . بودن انسان های مخلص وغیر مخلص بسیار ضرر ها است

بیان قصص است که الله ، در سوره عنکبوت ودیگر روش های موعظه وی  -2

وح چنانچه داستان ن. ذکرکرده استالوالعزم را متعال در سوره عنکبوت داستان پیامبران 

ر لا که د. دیگر پیامبران را بیان فرموده استابراهیم علیه السلام وغیره ، علیه السلام

بلای این داستان ها موعظه های زیادی نهفته است که در روش داستانی به تفصیل روی 

 1. آن بحث نموده ایم

برای  موعظه از جانب الله جل جلاله، روش دیگری موعظه درسوره عنکبوت -3

و سپاس  الله جل جلاله عبادت کردنمثلا  بنده گانه اش ترغیب نمودن به عمل صالح

، برپا نمودن نماز. ، تلاوت قرآنکریم، ذکر ویاد کردن الله جل جلاله، گذاری از وی

صبر نمودن در برابر ، مجاهده با نفس، راست گفتن، برخورد نیک به پدر ومادر

ر که تفصیلاً روی اکث. گفتن کفر و دروغ، اجتناب ازشرک، توکل به خداوند، مشکلات

 . نمودیمآنها بحث 

 محاوره ویروش : مبحث پنجم

 . ی استه ومحاور هاییکی از روش های تربیتی در سوره عنکبوت روش 

 با او گفتگو ومذاکره کرد و محاورة وحِوارا وحوارا، یحاور، محاوره از حاور

  2 محاوره کرد

                                                           
 تاج کتب خانه قصه خانی پشاور ۴۳۵ص  ۴معارف القرآن جمفتی محمد شفع عثمانی 1 
 ۳۴۲ص ۱المنجد عربی فارسی ج  2
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ه { ترجمهفَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَ }: چنانچه الله متعال می فرماید وَ ی حَاوِر  پس گفت به : ه 

  1. دوست اش در حالیکه با او بحث وگفتگو میکرد

الله جل جلاله در سوره عنکبوت اسلوب و روش محاوره وسخن گفتن ابراهیم علیه 

ق وه  }: السلام را با قوم اش بیان می فرماید و می گوید َ وَاتَّ وا اللهَّ وَإبِْرَاهِیمَ إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ اعْب د 

مْ خَیْرٌ  نْت مْ تَعْلمَ ونَ  ذَلكِ  مْ إنِْ ك  ِ أوَْثَانًا وَتَخْل ق ونَ إفِْكًا إنَِّ الَّذِینَ  لكَ  ونِ اللهَّ ونَ مِنْ د  مَا تَعْب د  إنَِّ

وا لَ  ر  وه  وَاشْك  زْقَ وَاعْب د  ِ الرِّ وا عِنْدَ اللهَّ مْ رِزْقًا فَابْتَغ  ونَ لكَ  ِ لَا یَمْلكِ  ونِ اللهَّ ونَ مِنْ د  لَیْهِ ه  إِ تَعْب د 

ونَ  بِین  ت رْجَع  ولِ إلِاَّ الْبَلَاغ  الْم  س  مْ وَمَا عَلَى الرَّ بَ أ مَمٌ مِنْ قَبْلكِ  ب وا فَقَدْ كَذَّ { وَإنِْ ت كَذِّ

فت خدا را آن که او به قوم خود گ}خاطرنشان ساز داستان ابراهیم را ». ( 1۸)العنكبوت

)نوح ن است اگربدانیدشما بهتری او بپرهیزید این برای( بپرستید وخویشتن را از)عذاب

شید با دست خود می ترا که آنها را)شما غیر از خدا بتهائی را هم می پرستید( بدیشان گفت

اینها معبود های ما بوده به وسیله : غی را به هم می بافتید )ومی گویئدورود( و می سازید

خواهید پیشگاه خدا ب ا که می پرستید توانائی روزی رابجز خدا کسانی ر( تقرب به خدایند

واو را بندگی وسپاس گزاری کنید وبدانید که سر انجام برای حساب وکتاب وسزا وجزا 

تکذیب کنید مطلب تازه ای نیست  به سوی او برگردانده می شوید واگر شما سخنان مرا

 «.پیغمبر جز تبلیغ روشن وروشنگر نمی باشدتکذیب نموده بودن ملتهای پیش از شما نیز 

 گی وپیچید دعوتی که، وروشن دعوت کرد واضح، آسان، یم مردمان را سادهابراه

دشواری در آن نبود درعرضه کردن آن ترتیب دقیقی است که زیبا است یاران دعوت 

ابراهیم علیه السلام با بیان حقیقت دعوتی که . آن را ورانداز کنند وبا دقت بدان بنگرند

ق وه ): آغازیدایشان را بدان دعوت می کنید کار را  َ وَاتَّ وا اللهَّ خدا را بپرستید »( اعْب د 

آن گاه این حقیقت را درنظر شان آراست وخیر  «وخویشتن را از عذاب او پرهیزید

وصلاح موجود درآن را بریشان ستایش کرد کاش می دانستند خیر وصلاح در چه ودر 
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نْت مْ تَعْلمَ ونَ کجا است ) مْ إنِْ ك  مْ خَیْرٌ لكَ  این برای شما بهتر است » 1( ۱۶)عنکبوت ( ذَلكِ 

دراین پیرو چیزی است که ایشان را ترغیب می کند جهل نادانی را از خود « اگر بدانید

ه ن ای سخن یک حقیقت ژرفی است. وخیر وصلاح را برای خود بخواهید، به دور دارند

یده برایشان فساد عقدر مرحلۀ سوم ابراهیم . این که شعار توخالی وسخنرانی مهیجی باشد

ان یعنی بتهائی را می نخست آنان اوث: نظر روشن می کندای را که دارند برایشان ازچند

رانه و بی س اوثان جمع وثن است که بت چوبین است پرستش بتها پرشتش سبک پرستند

م این که دو. . . نهار را برابر با پرستش خدا بدانیدوقتی که پرستش آبویژه . خردانه است

وبلکه از خود چیزی را به هم می بافند . دلیل وبرهان متکی نیستند این پرستش به در

وپوچ می گویند ویاوه می سرایند چیزی را خود سرانه پدید می آورند . کنند وسرهم می

وم این س. . . . و دارای اصلی وفصلی پایه وبنیادی نیست. که سابقه یا پیشینه ای ندارد

 2. نمی رساند وچیزی را بهره آنان نمی گرداند که این بتها بدیشان سودی

ید است که گفتار بالازم : یدان در کتاب اصول دعوت مینوسیدعبدالکریم زدکتور

روشن باشد درآن پوشده کی وابهام نباشد وبرای شنونده دارای مفهم باشد چون غرض از 

زبان السلام را ب سخن در انتهای کمال وضاحت باشد ازین جهت الله تعالی پیامبران علیهم

 درتوان شان فرستاد تا بسوی آنچه دعوت شان میدهند بفهمند وبیان کردن آن قوم شان

ولٍ إلِاَّ بِلسَِانِ قَوْمِهِ لیِ بَیِّنَ لهَ مْ باشد ارشاد الهی است } دم وما نفرستادی» {وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَس 

 بزرگترین وظیفه. «دهید حهیچ پیامبری را مگر به زبان قومش تا برای شان توضی

مان الهی فر. تا حجت بر مخاطبین قائم شودساختن دین خدا است  آشکاروپیامبران تبلیغ 

بِین  }: است ولِ إلِاَّ الْبَلَاغ  الْم  س  نیست بر پیامبر جز رساندن »( 54)النور{ وَمَا عَلىَ الرَّ

 بت به داعیآن نسی وفهم معیار وضاحت نفس بر داع «ساختن دین مقدس اسلام آشکارو

 . واضح است
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112 
 

گفتار در ذات خود معیار نیست  حتاضوهم چنان . مخاطبین پوشیده اما نسبت به 

ر ابت به دیگران غیر واضح است پس معیکن نسیسا اوقات کلام درنفس واضح است لب

. داطبین واضح باشند واین چیزی است ک قرآن بدان اشاره داراینست که سخن نزند مخ

وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ ): الله جل جلاله می فرماید ۴سوره ابراهیم آیه  ۱۳درسپاره چه که چنان

ولٍ إلِاَّ بِلسَِانِ قَوْمِهِ لیِ بَیِّنَ لهَ مْ  وما نفرستادیدم هیچ پیامبری را مگر به زبان قومش »( رَس 

ر دنه به ذات کلام و. پس بیان برای مردم است نه به داعی. «تا برای شان توضیح دهید

حدیث شریف ازمادر مؤمنین عایشه رضی الله عنها )قالت کان کلام رسول الله کلام فصلا 

عایشه رضی الله تعال عنها فرموده سخن رسول الله »( ای ظاهرا یفهمه کل من سمعه

 1«صلی الله علیه وسلم سخن جدا واضح بود که هر کسی می شنید آنرا می فهمید
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 نتیجه گیری

 احادیث رسول الله صلی، قرآن کتاب تربیت است، اخلاق و تربیت استاسلام دین 

در مجموعه هر یک از منابع دینی ، الله علیه وسلم مقالات و کتاب هایی از تربیت هستند

خویش را که مطالعه نماییم در میآبیم که هر کدام شان به نوبه خود از تربیت بحث هایی 

هایی است که الله متعال درین سوره به بحث و سوره عنکبوت هم یکی از سوره ، دارند

بیان نکات تربیتی فردی و اجتماعی پرداخته است که در این پایان نامه به بحث هر کدام 

ه از ک، به صورت تفصیلی تحقیق نموده ام، آنها و روش های تربیتی سوره عنکبوت

 :لابلای بحث خویش به نتایج ذیل نایل می شویم

آن جهت بنام عنکبوت یاد می کنند که درین سوره لفظ سورهء عنکبوت را از  -1

 . عنکبوت ذکر شده است

است و این سوره  اصول عقیدهمکی بوده و موضوع اصلی آن ، سوره عنکبوت -2

عقیده می پردازد که عبارت از  سوره های مکی دیگر به اثبات اصولنیز مانند سایر 

 . و جزاء است( بعث )زندگی دوباره، رسالت، توحید

ارزش های تربیتی را به روش های مختلف بیان ، الله متعال در سوره عنکبوت -3

 . درس های زیادی را انسان می تواند اخذ کند، نموده است که از لابلای هر روش آن

مربیان و دعوتگران از روش های تربیتی سوره عنکبوت می توانند در دعوت  -4

 یکبار از روش ضرب، استفاده کنندکه یک بار از روش داستانی ، شان استفاده نمایند

فاده از که است، بار دیگر از روش عقوبتی و بار دیگر از روش ترغیبی و ترهیبی، المثل

روش های مختلف در دعوت سبب می شود تا مردم از دعوت وی متاثر شده و تغیر 

 . نمایند

یکی ارزش های که ، دو نوع ارزش تربیتی بیان شده است، در سوره عنکبوت -5

 . وط فرد می شود و دیگر ارزش های که مربوط اجتماع می شودمرب
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سوره عنکبوت می خواهد ما را انسانی تربیت کند که هیچ گونه نارامی در  -6

درون خود نداشته باشیم و برادرانه در جامعه زندگی نماییم قسمی که همه گی را نیک 

 . فکر کنیم و گمان بد در مورد هیچ کسی نداشته باشیم

 . بوت برای ما می فهماند که مسلمان باید در جستجوی علم باشدسوره عنک -7

سوره عنکبوت برای ما برخی از آداب اجتماعی را بیان نموده است که درنظر  -8

، وتدع، نیکی بر والدین: مثل، گرفتن این آداب به هر فرد مسلمان لازم و ضروری است

 . هجرت و جهاد

که باعث پاکی انسان می شود  عنکبوت موضوعات معنویالله متعال در سوره  -9

 . توکل و ذکر و غیره، صبر، زهد، را بیان می نماید مثل
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 پیشنهادات

 عنکبوتهای تربیتی در سوره ها و روش ارزش  نامه که روی در اخیر این پایان

، اندیما این دم خورا ت عنکبوتقسمیکه سوره ، می خواهم پیشنهاداتی داشته باشم، بحث شد

حاوی نکات تربیتی زیادی است که همه متیقن هستیم که اگر این نکات دیدیم که این سوره 

 ،حتما به کامیابی دنیوی و اخروی نایل می شویم، تربیتی را خود و جامعه ما عملی نماییم

 : بناء چند پیشنهاد بطور خلاصه دارم

را در  تعنکبومی خواهم که سورهء  از تمام دعوتگران و مربیان و استادان -1

دعوت و تدریس خویش و برنامه های دعوتی شان اساس قرار داده و رسالهء دعوتی در 

 . پرتو این سوره ترتیب دهند

از پوهنتون ها می خواهم که در پژوهش های محصلان کار بیشتر پیرامون  -2

 . روشگافی مطالب این سوره نمایند

تلویزیون ها مخصوصا از بخش نشرات و ، از وزارت اطلاعات و فرهنگ -3

 . می خواهم که موضوعات تربیتی این سوره را برای مردم به نشر برسانند

در عناوینی که برای خطبای مساجد جامع ، از وزارت حج و اوقاف می خواهم -4

 . مطالب این سوره را نیز بگنجانند تا مردم از آن آگاهی حاصل نمایند، می دهند

ی جید کشور خواستارم تا کتبی را از اکادمی علوم و در مجموع از تمام علما -5

به زبان دری و پشتو ترجمه ، نوشته اند عنکبوتکه علما به زبان عربی در مورد سوره 

 . نمایند
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 قرآنی فهرست آیات

 صفحه عنوان شماره

وا{ )عنکبوت 1}الم )  .1  -17 ( ۱( أحََسِبَ النَّاس  أنَْ ی تْرَك 
107 

مْ إلِىَ الْبَرِّ إذَِا فَإذَِا رَكِب وا فِي الْف لْكِ )  .2 اه  ا نَجَّ ینَ فَلمََّ خْلصِِینَ لهَ  الدِّ َ م  ا اللهَّ دَعَو 
مْ ی شْرِك ونَ   ( ۶۴( )عنکبوت ه 

22 

ا الَّذِینَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَلیََعْلمََنَّ اللهَّ  }  .3 { كَاذِبِینَ الْ  وَلَیَعْلمََنَّ   الَّذِینَ صَدَق واأوَلَقَدْ فَتَنَّ
 ( ۳)عنکبوت 

23-
57-

107 

بِّي أعَْلمَ  مَن جَاء )  .4 كَ إلِىَ مَعَادٍ ق ل رَّ إنَِّ الَّذِي فَرَضَ عَلَیْكَ الْق رْآنَ لرََادُّ
بِینٍ  وَ فِي ضَلَالٍ مُّ  ( ۸۵( )ققص بِالْه دَى وَمَنْ ه 

24 

ئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِیَنَّه مْ أحَْسَنَ   .5 الحَِاتِ لَن كَفِّرَنَّ عَنْه مْ سَیِّ )وَالَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ
 ( ۷الَّذِي كَان وا یَعْمَل ونَ( )عنکبوت 

26-
103 

الحِِینَ( )عنکبوت   .6 الحَِاتِ لَن دْخِلَنَّه مْ فِي الصَّ -29 ( ۹)وَالَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ
104 

رَفاً تَجْرِي مِن تَحْتِهَا   .7 نَ الْجَنَّةِ غ  ئَنَّه م مِّ الحَِاتِ لنَ بَوِّ )وَالَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ
 ( ۹ر  الْعَامِلیِنَ( عنکبوت الْأنَْهَار  خَالدِِینَ فِیهَا نعِْمَ أجَْ 

30 

حِیطَةٌ بِالْكَافِرِینَ( )عنکبوت   .8  31 ( ۵۴وَإنَِّ جَهَنَّمَ لمَ 

 89 ( 58)نِعْمَ أجَْر  الْعَامِلیِنَ )عنکبوت  .9

یَجِدْ فِي الْأرَْضِ م راغَماً كَثیراً وَ سَعَةً وَ مَنْ  }وَ مَنْ ی هاجِرْ في سَبیلِ اللهِ   .10
جْ مِنْ  هاجِراً إلِىَ اللهِ یَخْر  ه   بَیْتِهِ م  ولهِِ ث مَّ ی دْرِكْه  الْمَوْت  فَقَدْ وَقَعَ أجَْر  وَ رَس 
 (۱۰۰غَف وراً رَحیماً{)نساء  وَ كانَ الله   عَلَى اللهِ 

29-
90 

الحَِاتِ لیََسْتَخْلفَِنَّه مْ فِي الْأَ   .11 مْ وَعَمِل وا الصَّ مَا رْضِ كَ ﴿وَعَدَ اللهَّ  الَّذِینَ آمَن وا مِنْك 
لَنَّه مْ مِنْ  بَدِّ نَنَّ لهَ مْ دِینَه م  الَّذِي ارْتَضَى لهَ مْ وَلَی  اسْتَخْلفََ الَّذِینَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلیَ مَكِّ
م   ونَنِي لَا ی شْرِك ونَ بِي شَیْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فَأ ولئَِكَ ه  بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا یَعْب د 

 ( ۵۵ق ونَ﴾)نورالْفَاسِ 

31 

لَی﴾)طه   .12 رَجَات  الْع  الحَِاتِ فَأ ولَئِكَ لهَ م  الدَّ ؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّ  32 ( ۷۵﴿وَمَنْ یَأتِْهِ م 

سْرٍ )1﴿وَالْعَصْرِ )  .13 الحَِاتِ 2( إنَِّ الْْنِْسَانَ لفَِي خ  ( إلِاَّ الَّذِینَ آمََن وا وَعَمِل وا الصَّ

بْرِ﴾)العصر  وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ   ( . ۳-۱وَتَوَاصَوْا بِالصَّ
33 

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا   .14 الحَِاتِ أنََّ لهَ مْ جَنَّ ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ
﴾)البقره   ( ۲۵الْأنَْهَار 

34 

مْ فِیهَا   .15 ةِ ه  الحَِاتِ أ ولئَِكَ أصَْحَاب  الْجَنَّ ﴿وَالَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ
ونَ﴾)البقره   ( ۸۲خَالدِ 

34 
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مْ   .16 ه  كَاةَ لهَ مْ أجَْر  ا الزَّ لَاةَ وَآتَو  الحَِاتِ وَأقََام وا الصَّ إنَِّ الَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ
هِمْ وَلَا خَوْفٌ  مْ یَحْزَن ونَ ﴾)البقره  عِنْدَ رَبِّ  ( ۲۷۷عَلَیْهِمْ وَلَا ه 

34 

مْ وَاللهَّ  لَا ی حِبُّ   .17 ورَه  الحَِاتِ فَی وَفِّیهِمْ أ ج  ا الَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ ﴿وَأمََّ
المِِینَ﴾)ال عمران   ( ۵۷الظَّ

35 

الحَِاتِ لهَ مْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ عَظِیمٌ﴾)المائده   .18  35 ( ۹وَعَدَ اللهَّ  الَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

لَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ   .19 لَاةَ إنَِّ الصَّ )اتْل  مَا أ وحِيَ إلِیَْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأقَِمِ الصَّ
ونَ( )عنکبوت  ِ أكَْبَر  وَاللهَّ  یَعْلمَ  مَا تَصْنَع  نْكَرِ وَلذَِكْر  اللهَّ  ( ۴۵وَالْم 

43-
44 

مْ وَت    .20 ه  ذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً ت طَهِّر  یهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إنَِّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ خ  زَكِّ
 ( ۱۰۳لهَ مْ وَاللهَّ  سَمِیعٌ عَلیِمٌ{)توبه 

41 

وا   .21 هَا الَّذِینَ آمََن وا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّم  بِيِّ یَا أیَُّ َ وَمَلَائكَِتَه  ی صَلُّونَ عَلىَ النَّ }إنَِّ اللهَّ
 ( ۵۶تَسْلِیمًا{)احزاب 

41 

نت مْ تَعْلمَ ونَ(   .22 مْ إنِ ك  مْ خَیْرٌ لَّك  ق وه  ذَلكِ  َ وَاتَّ وا اللهَّ )وَإبِْرَاهِیمَ إذِْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْب د 
 ( ۱۶)عنکبوت 

35-
109 

ادِقِینَ( التوبه /  .23 ون وا مَعَ الصَّ َ وَك  ق وا اللهَّ هَا الَّذِینَ آمَن وا اتَّ  38 119یَاأیَُّ

ونَ   .24 مَا تَعْب د  ِ نَّ ونِ اللهَّ ونَ مِنْ د  ِ أوَْثَانًا وَتَخْل ق ونَ إفِْكًا إنَِّ الَّذِینَ تَعْب د  ونِ اللهَّ مِنْ د 
وا لهَ  إلَِیْهِ  ر  وه  وَاشْك  زْقَ وَاعْب د  ِ الرِّ وا عِنْدَ اللهَّ مْ رِزْقًا فَابْتَغ  لَا یَمْلكِ ونَ لكَ 

ونَ   ت رْجَع 

45-
95-

109 

مْ أنَْ   .25 ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ )وَآخِر  دَعْوَاه   48 ( 10)یونس الْحَمْد  لِلهَّ

ل ونَ( )عنکبوت آیه   .26 وا وَعَلىَ رَبِّهِمْ یَتَوَكَّ  50 ( ۵۹)الَّذِینَ صَبَر 

ونَ رَبَّه مْ( )الكهف  .27  52 ( 27)وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْع 

 52 ( 43ص«)إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب  .28

ابِرِینَ﴾)البقره(   .29 َ مَعَ الصَّ لَاةِ إنَِّ اللهَّ بْرِ وَالصَّ هَا الَّذِینَ آمَن وا اسْتَعِین وا بِالصَّ ﴿یَاأیَُّ
۱۳۵ 

54 

نَ الأمََوَالِ وَالأنف سِ   .30 وعِ وَنَقْصٍ مِّ نَ الْخَوفْ وَالْج  مْ بِشَيْءٍ مِّ ﴿وَلَنَبْل وَنَّك 
ابرِِینَ﴾)ال مَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّ  ( ۱۵۵بقره وَالثَّ

54 

م بِغَیْرِ حِسَابٍ﴾)زمرایه   .31 ونَ أجَْرَه  ابرِ  مَا ی وَفَّى الصَّ  54 ( ۱۰﴿إنَِّ

ونَ فَضْلًا مِنْ   .32 وا مِنْ دِیارِهِمْ وَأمَْوَالهِِمْ یَبْتَغ  هَاجِرِینَ الَّذِینَ أ خْرِج  للِْف قَرَاءِ الْم 
ولَه   َ وَرَس  ونَ اللهَّ ر  ِ وَرِضْوَانًا وَیَنْص  ادِق ونَ  اللهَّ مْ الصَّ  ( 8)الحشر أ وْلَئكَِ ه 

59 

 60 ( 6)كَلاَّ إنَِّ الْْنِْسَانَ لیََطْغَى( )العلق آیه   .33

حْسِنیِنَ{)عنکبوت آیه   .34 َ لمََعَ الْم  ب لنََا وَإنَِّ اللهَّ ه مْ س  وا فِینَا لَنَهْدِیَنَّ }وَالَّذِینَ جَاهَد 
۶۹ ) 

62-
91 

هَا الَّذِینَ آمَن وا  .35 َ  یَا أیَُّ َ إنَِّ اللهَّ ق وا اللهَّ مَتْ لغَِدٍ وَاتَّ رْ نَفْسٌ مَا قَدَّ َ وَلْتَنْظ  ق وا اللهَّ اتَّ
 ( 18خَبِیرٌ بمَِا تَعْمَل ونَ )الحشر: 

39-
63 
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ارَ الْآخِرَةَ لهَِيَ الْحَیَوَان  لوَْ   .36 نْیَا إلِاَّ لهَْوٌ وَلعَِبٌ وَإنَِّ الدَّ }وَمَا هَذِهِ الْحَیَاة  الدُّ
 ( 64كَان وا یَعْلمَ ونَ{ )العنكبوت

66-
67 

مْ غَافلِ ونَ{)الروم آیه   .37 مْ عَنْ الْآخِرَةِ ه  نْیَا وَه   66  (۷}یَعْلمَ ونَ ظَاهِرًا مِنْ الْحَیَاةِ الدُّ

مْ وَتَكَاث رٌ 19)الحدید  .38 رٌ بَیْنَك  نْیَا لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخ  مَا الْحَیَاة  الدُّ وا أنََّ ( اعْلمَ 

 فِي الْأمَْوَالِ وَالْأوَْلَادِ 
68 

-70 43وَتِلْكَ الْأمَْثَال  نَضْرِب هَا للِنَّاسِ وَمَا یَعْقِل هَا إلِاَّ الْعَالمِ ونَ{ )العنكبوت  .39
100 

رَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتهَِا   .40 ئَنَّه مْ مِنْ الْجَنَّةِ غ  الحَِاتِ لَن بَوِّ وَالَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ
 / ۵۸الْأنَْهَار  خَالدِِینَ فِیهَا نعِْمَ أجَْر  الْعَامِلیِنَ( سوره عنکبوت /

74 

لیِنَ( )آل عمران  .41 تَوَكِّ َ ی حِبُّ الْم  ِ إنَِّ اللهَّ لْ عَلىَ اللهَّ  76 ( 159. )فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

مْ مِنْ بَعْدِهِ   .42 ك  ر  مْ فَمَنْ ذَا الَّذِي یَنْص  لْك  مْ وَإنِْ یَخْذ  مْ اللهَّ  فَلَا غَالبَِ لكَ  رْك  )إنِْ یَنْص 
لْ الْ  ِ فَلْیَتَوَكَّ ؤْمِن ونَ( )آل عمرانوَعَلىَ اللهَّ  ( 160م 

76 

ِ فَه وَ حَسْب ه ( الطلاق  .43 لْ عَلَى اللهَّ  77 ( 3وَمَنْ یَتَوَكَّ

سْنًا وَإنِْ جَاهَدَاكَ لِت شْرِكَ بيِ مَا لیَْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ   .44 یْنَا الِْْنْسَانَ بِوَالدَِیْهِ ح  }وَوَصَّ

نْت مْ تَعْمَل ونَ{ )العنكبوت مْ بِمَا ك  ئ ك  مْ فَأ نَبِّ ك   ( 8فَلَا ت طِعْه مَا إلَِيَّ مَرْجِع 
79 

ا یَبْل غَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ   .45 اه  وَبِالْوَالدَِیْنِ إحِْسَانًا إمَِّ وا إلِاَّ إیَِّ : }وَقَضَى رَبُّكَ ألَاَّ تَعْب د 
مَا وَق لْ لهَ مَا قَوْلًا كَرِیمًا.  مَا فَلَا تَق لْ لهَ مَا أ فٍّ وَلَا تَنْهَرْه  مَا أوَْ كِلَاه  ه  أحََد 

یَانِي وَاخْفِضْ لهَ مَا جَنَاحَ ا بِّ ارْحَمْه مَا كَمَا رَبَّ حْمَةِ وَق لْ رَّ لِّ مِنْ الرَّ لذُّ
 ( ۲۴-۲۳صَغِیرًا{)اسراء آیه 

79 

46.   )  83 )ادْع  إلَِى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْه مْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَن 

نًا لعََلَّ   .47 ر  أوَْ یَخْشَى{}فَق ولَا لهَ  قَوْلًا لیَِّ  83 ه  یَتَذَكَّ

ونيِ )العنكبوت  .48  87 ( 56یَاعِبَادِي الَّذِینَ آمَن وا إنَِّ أرَْضِي وَاسِعَةٌ فَإیَِّايَ فَاعْب د 
مْ{ قتال آیه   .49 مْ تَقْواه  دًى وَآتَاه  مْ ه   91 ۱۷}وَالَّذِینَ اهْتَدَوْا زَادَه 

مْ  وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا ن وحًا إلِىَ قَوْمِهِ   .50 فَلَبِثَ فِیهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إلِاَّ خَمْسِینَ عَامًا فَأخََذَه 
مْ ظَالمِ ونَ  وفَان  وَه  فِینَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً الطُّ فَأنَجَیْنَاه  وَأصَْحَابَ السَّ

 ( 15للِْعَالمَِینَ)العنكبوت

94 

عَائِي إلِاَّ فِرَارًا(  فَلَمْ )قَالَ رَبِّ إنِِّي دَعَوْت  قَوْمِي لَیْلًا وَنَهَارًا   .51 مْ د  » یَزِدْه 

 ( ۶-۵)نوح
94 

ا خَطِیئَاتِهِمْ أ غْرِق وا فَأ دْخِل وا نَارًا( نوح آیه/   .52  95 ۲۵)مِمَّ

مْ بِهَا مِنْ أحََدٍ مِنْ   .53 مْ لَتَأتْ ونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَك  ك  )وَل وطًا إذِْ قَالَ لِقَوْمِهِ إنَِّ
نكَرَ  الْعَالمَِینَ  مْ الْم  بِیلَ وَتَأتْ ونَ فِي نَادِیك  ونَ السَّ جَالَ وَتَقْطَع  مْ لَتَأتْ ونَ الرِّ أئَِنَّك 

ادِقِینَ  نتَ مِنْ الصَّ ِ إنِْ ك   فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلِاَّ أنَْ قَال وا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللهَّ
فْسِدِینَ  رْنِي عَلىَ الْقَوْمِ الْم   ( 30( )العنكبوتقَالَ رَبِّ انص 

97 
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وا الْیَوْمَ الْآخِرَ وَلَا   .54 َ وَارْج  وا اللهَّ مْ ش عَیْبًا فَقَالَ یَاقَوْمِ اعْب د  . )وَإلِىَ مَدْیَنَ أخََاه 
فْسِدِینَ  وا فِي دَارِهِمْ تَعْثَوْا فِي الْأرَْضِ م  جْفَة  فَأصَْبَح  ب وه  فَأخََذَتْه مْ الرَّ فَكَذَّ

 ( . 37)العنكبوت جَاثِمِینَ 

98 

ِ أوَْلیَِاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَب وتِ اتَّخَذَتْ بَیْتًا وَإنَِّ   .55 ونِ اللهَّ وا مِنْ د  }مَثَل  الَّذِینَ اتَّخَذ 
 ( 41أوَْهَنَ الْب ی وتِ لبََیْت  الْعَنْكَب وتِ لوَْ كَان وا یَعْلمَ ونَ{ )العنكبوت

16- 
99 

وا الْكِتَابَ وَیَزْدَادَ الَّذِینَ آمَن وا إیِمَانًا وَلَا یَرْتَابَ الَّذِینَ )لِیَسْتَیْقِنَ الَّذِینَ أ وت     .56
ونَ مَاذَا  ؤْمِن ونَ وَلِیَق ولَ الَّذِینَ فِي ق ل وبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِر  أ وت وا الْكِتَابَ وَالْم 

 أرََادَ اللهَّ  بِهَذَا مَثَلًا( 

101 

و لقَِاءَ   .57 مِیع  الْعَلِیم  مَنْ كَانَ یَرْج  وَ السَّ ِ لَآتٍ وَه  ِ فَإنَِّ أجََلَ اللهَّ  اللهَّ

 ( 5)العنكبوت
102 

هِ   .58 وا لقَِاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالحًِا وَلَا ی شْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبِّ )فَمَنْ كَانَ یَرْج 

 ( 110)الكهف أحََدًا
102 

ونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَ    .59 وا فِي )وَقَار  نَاتِ فَاسْتَكْبَر  مْ م وسَى بِالْبَیِّ لَقَدْ جَاءَه 
 أخََذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْه مْ مَنْ أرَْسَلْنَا عَلَیْهِ حَاصِبًا 

ًً فَك لاهً الْأرَْضِ وَمَا كَان وا سَابِقِینَ
یْحَة  وَمِنْه مْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأرَْضَ وَمِ  نْه مْ مَنْ أغَْرَقْنَا وَمِنْه مْ مَنْ أخََذَتْه  الصَّ

 وَمَا كَانَ اللهَّ  لِیَظْلمَِه مْ وَلكَِنْ كَان وا أنَْف سَه مْ یَظْلمِ ونَ( 

104 

ثْقَلةٌَ إلَِى حِمْلهَِا لَا ی حْمَلْ مِنْه  شَيْءٌ    .60 )وَلَا تَزِر  وَازِرَةٌ وِزْرَ أ خْرَى وَإنِْ تَدْع  م 
 ...{وَلوَْ كَانَ ذَا ق رْبَى

105 

ونَ   .61 ا كَان وا یَفْتَر   )وَلَیَحْمِل نَّ أثَْقَالهَ مْ وَأثَْقَالًا مَعَ أثَْقَالهِِمْ وَلَی سْألَ نَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَمَّ

 13)العنكبوت
105 

مْ كَامِلَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَمِنْ أوَْزَارِ الَّذِینَ ی ضِلُّونَه مْ بِغَیْرِ عِلْ   .62  مٍ لِیَحْمِل وا أوَْزَارَه 
 ( 25)النحل

106 

ولٍ إلِاَّ بلِسَِانِ قَوْمِهِ لِی بَیِّنَ لهَ مْ )إبراهیم  .63 -110 ( 4وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَس 

111 
( )النور  .64 بِین  ولِ إلِاَّ الْبَلَاغ  الْم  س  -109 ( 54)وَمَا عَلىَ الرَّ

110 

ولٍ إلِاَّ بلِسَِانِ قَوْمِهِ لیِ بَیِّنَ لهَ مْ(   .65 -110 )وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَس 

111 
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 فهرست احادیث

 صفحه حدیثطرف  شماره

 الشمس في كسوف یصلي وسلم علیه الله صلى الله رسول كان  .1

 سجدات وأربع ركعات أربع والقمر

24 

رْفَةً ی رَى   .2 هَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِن هَا مِنْ إنَِّ فِي الْجَنَّةِ غ  ظَاهِر 

 ظَاهِرِهَا

30 

رَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ   .3 ةِ یَتَرَاءَوْنَ أهَْلَ الغ   34 ... إنَِّ أهَْلَ الجَنَّ

 36 ... هَلْ أخََذْتَ طَرِیقًا ذَا شَوْكٍ   .4

 40 لا صَلاةَ لجارِ المَسْجِد إلا في المسْجِد  .5

مْ   .6 ك  عِيَ أحََد   41 فَلْی جِبْ فَإنِْ كَانَ صَائمًِاإذَِا د 

 49 ...افلا أکون عبدا شکورا  .7

بِىِّ صلى الله علیه وسلم یَحْكِى )ی شْبِه( نَبِیهًا مِنَ   .8 ر  إلِىَ النَّ
كَأنَِّى أنَْظ 

 الأنَْبِیَاءِ 

50 

جَاهِد: مَنْ جَاهَدَ نَفْسَه  فِي اللهِ   .9  61 ... الْم 

ث  بِنِعْمَةِ اِلله   .10 حَدُّ فْرٌ التَّ هَا ك   69 ... ش كْرٌ وَتَرْك 

مْ الوَرَع    .11  70 فَضْل  الْعِلْمِ أحََبُّ إلَِىَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَخَیْر  دِینِك 

ینِ   .12  71 مَنْ ی رِدِ الله  بِهِ خَیْراً ی فَقِّهْه  فِي الدِّ

 72 ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی فان  .13

لاةَ  عَلىَ وَقْتِهَا»اللهِ؟ قَالَ:  أيَُّ الأعَْمَالِ أحََبُّ إلِىَ  .14  80 «.الصَّ

لاتصدقوا اهل الکتاب ولا تکذبوهم وقولوا )آمنا بالله وما »  .15

 «.انزل(

84 



                                                         

121 
 

 90 ...من فره بدینه من أرض إلى أرض  .16

 91 ذروة سنامه الجهاد  .17

 93 فیه نبأ ماقبلکم خبر مابعدکم  .18

 106 ...تبعهمن دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من   .19

قالت کان کلام رسول الله کلام فصلا ای ظاهرا یفهمه کل من   .20

 .سمعه
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 فهرست اعلام

 صفحه اعلام شماره

 18 ابن حجر 1

 37 ابن رجب 2

 52 ابو علی الدقاق 3

 44 حسین علی 4

 14 زرکشی 5

 16 سیدقطب 6

 18 شعبی 7

 20 قرطبی 8

 18 مجاهد 9

 101 وهبة الزحیلی 10
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 فهرست مصادر و مراجع

 قرآنکریم

ابن البیع، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن ن عیم  .1

. المستدرك على الصحیحین. (1411/1990)بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري. 

 بیروت، دار الكتب العلمیة. چاپ اول، حقق: مصطفى عبد القادر عطا، ت

ابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، أبو  .2

ق: حسن ضیاء الدین عتر، ناشر: دار یحقت ون الأفنان في عیون علوم القرآن،فنالفرج. 

 المحقق: حسن ضیاء الدین عتر.  298البشائر الْسلامیة. ص

أبو بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي  .3

محققین: عادل بن یوسف العزازي و مسند ابن أبي شیبة. ( . 1997العبسي. چاپ اول، )

 أحمد بن فرید المزیدي. ناشر: دار الوطن، ریاض. 

 ،أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني. چاپ اول .4

عادل مرشد، و دیگران.  -محقق: شعیب الأرنؤوط مسند الْمام أحمد بن حنبل. ( . 1421)

 عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب.  ناشر: مؤسسة الرسالة. مسند

تفسیرالقرطبی الجامع ابی عبدالله محمد ابن احمد الانصاری القرطبی.  .5

  مکتبة رشیدیة. سرکی رود، کویته الباکستان.لاحکام القرآن. 

انتشارات احسان، اسلام و تعلیم و تربیت. امینی، ابراهیمی. )ب، ت( .  .6

 تهران. 

ناشر: مؤسسه مطالعات  سید قطب کیست؟( . 1396آقامحمدی، مرتضی. ) .7

 راهبردی اسلام معاصر. 

بخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة الجعفي،  .8

الجامع المسند الصحیح هـ ق( . چاپ اول، 1422محقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، )
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اشر: نالمختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه وأیامه = صحیح البخاري. 

 دار طوق النجاة. 

سْرَوْجِردي الخراساني، أبو البیهقي، أحمد بن ا .9 لحسین بن علي بن موسى الخ 

ق: الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد. یحقتشعب الْیمان. ( . 2003بكر. چاپ اول، )

 ناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، ریاض و دار السلفیة، شهر بومبایی هند. 

ق: أحمد محمد شاكر، )ب، یحقتي، محمد بن عیسى أبو عیسى سلمي، ترمذ .10

 .ناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروتالجامع الصحیح سنن الترمذی، ت( . 

ة دمشق: مطبععلوم القرآن الکریم. ( .1993نورالدین محمد عتر. ) الحلبی، .11

 الصباح. 

 ناشر:الاخلاق اسلامیه واسسها. الحنبکه، عبدالرحمن حسن بن ابی بکر  .12

 .، بیروتدار إحیاء التراث العربي

الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد  .13

مسند الدارمي المعروف بـ )سنن ( . 1412چاپ اول، ). الصمد، التمیمي السمرقندي

: حسین سلیم أسد الداراني. ناشر: دار المغني للنشر والتوزیع، المملكة قیحقت .دارمي(ال

 العربیة السعودیة. 

 نشر احسان، تهران.زیدان. اصول دعوت. دکتور عبدالکریم  .14

رازی، الْمام العالم العلامة والحبر البحر الفهامة فخر الدین محمد بن عمر  .15

 ناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت. تفسیر کبیر. ( . 2000التمیمي. چاپ اول، )

ن یزین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن ز .16

التوقیف على مهمات ( . 1410هـ( . چاپ اول، )1031العابدین الحدادي )متوفى: 

 القاهرة. -عبد الخالق ثروت 38ناشر: عالم الكتب . التعاریف

نزهة الناظرین فی مسجد سید سید جعفر بن سید اسماعیل مدنی البرزنجی.  .17

 . الاولین و الآخرین
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مترجم: دکتر تفسیر فی ظلال القرآن، ( . هـ ش9۱۳۸چاپ دوم، )سیدقطب،  .18

 . مصطفی خرم دل، ناشر: احسان، کتابخانه ملی ایران، تهران

 .ناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروتسیوطی، الْتقان في علوم القرآن.  .19

ناشر: آستان تعلیم و تربیت و مراحل آن. ( . 1367شکوهی، غلام حسن. ) .20

 قدس رضوی، تهران. 

ه، محله مکتبه فریدیناشر: التفسیر احسن الکلام. رستمی. الشیخ ابی ذکریا  .21

 جنگی پشاور.

جواهر القرآن. شیخ التفسیر حضرت مولانا حسین علی رحمة الله علیه.  .22

 المکبة السعدیه محله جنگی پشاور. 

عسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر، محقق: عبد  .23

كر، ناشر: دار الففتح الباري، العزیز بن عبد الله بن باز و محب الدین خطیب، )ب، ت( . 

 بیروت. 

 .فتح الباری شرح الصحیح البخاری (.1424. )علامه ابن حجرعسقلانی .24

  داراکلتب العلمیه، بیروت، لبنان.
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Summary of the discussion 

This thesis is written about the educational issues of one of the 

surahs of the Quran under the title "Values and educational methods 

in Surah Ankabut". The Holy Quran is a book of guidance and training 

for humans, each chapter of which includes educational topics, and 

Surah Ankabut is one of the surahs that discusses most of the 

individual and social educational topics. 

Although the research about a surah of the Quran is very high 

from my scientific level and I personally consider myself unable to do 

it, I have tried to do studies and research to the best of my human 

ability in order to make it useful for the readers. It is hoped that the 

Almighty God will accept this act of my servant as a step to serve his 

religion and make this small treatise useful for the community. 

For this purpose, in this dissertation, I have tried to discuss and 

express all the educational values and methods mentioned in Surah 

Ankabut, explicitly or by referring to them, and each of its 

educational values with I will discuss and research the verses and 

hadiths of the Prophet, may God bless him and grant him peace, and 

I will also discuss each of those methods by mentioning examples in 

the surah itself. 

In short, this thesis includes the following topics: 
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1- Introduction of Surah Ankabut and the words of the title of the 

discussion, which I have mentioned in the first chapter as an analysis 

of the discussion and a prelude to the discussion. 

2- In the second chapter, I have discussed the educational values 

in Surah Ankabut; I have divided the educational values of Surah 

Ankabut into two types, individual educational values, which are 

more related to the individual. In addition, social educational values, 

which are more related to society. I have discussed and researched 

each of these values in detail. 

3- In the third chapter, I have discussed the educational methods 

in Surah Ankabut, and in this part, I have mentioned five types of 

educational methods, the story method or the story and anecdote 

method, the proverb method, his preaching method, his 

conversational method persuasive and training methods, each of 

these methods with their examples have been discussed and 

expressed in Surah Ankabut. 

At the end, I have concluded the research and concluded the 

dissertation with necessary suggestions. Recently, I have mentioned 

four types of lists (list of verses, list of hadiths, list of announcements, 

list of references and sources)
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